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 پیش گفتار:

سال دوری بازدید کردم. در آن  22من ایران را بعد از  2711هنگامی که خاتمی به ما پناهندگان اجازۀ بازگشت به ایران را داد، تابستانِ 
بازدید به راستی برای من این پرسش پیش آمد که چگونه کشورِ ثروتمندی چون ایران به دست دیکتاتور و مافیای دینی تاراج شده و 

چگونه جریانِ سرکوبِ دانشجویانِ آن سال، با دزدیِ یک ریشتراش به پایان رسید؟ به دانمارک برگشتم، اما مشعلِ کنجکاوی و پژوهشِ 
 روشن شُده بود. برای همین میگویم سپاس به خاتمی برای این جرقۀ فکری.“ دلیلِ پیدایشِ دیکتاتوری در ایران”من در موردِ 

چون مُمتحنِ تاریخ، هنگامی که متنِ پروژۀ دیکتاتور های جهان را از دانش آموزانَم میشنیدم، همچون وحی به من آمد که  2731بهارِ 
 چگونه تمام دیکتاتورهای جهان، ساختارِ نظامشِان یکسان است. 

 همزمان اندیشه ای به ذهنِ من خطور کرد که شاید راهِ حلی برای برانداختنِ تمامِ دیکتاتورها باشد.

 بخش میباشد. 1این را بدانید که ساختارِ تمام دیکتاتورها مشابه و در  

 نخست شخصِ دیکتاتور و در ردۀ دوم نزدیکان و دستیارانِ او کشور را کُنترل میکنند. 

 در ردۀ سوم لشکرِ نیروی سرکوب میباشد و در ردۀ چهارم مَردم سرکوب شده.

لازم به ذکر است که گروه سوم و چهارم فاقدِ قدرتِ سیاسی میباشند. هر چند که هر دو گروه اعضای یک جامعه و از خانوادۀ 
یکدیگرند، اما گُمراهیِ چماق به دستانِ مَست و مدهوش به ریای دیکتاتور، آنها را خواسته یا ناخواسته تبدیل به آلتِ دستِ دیکتاتور 

کرده، و بین آنها و خانودۀ مَردمی تَنش، شکاف و نفِرت ایجاد کرده است. همزمان که جان و مالِ این دو گروه به دست دیکتاتور و 
دستیاران به تاراج است،  سرِ مَردم و نیروی سرکوب با درگیری با یکدیگر مشغول است و به این تاراج واکنشی ندارند. به جای ستیز، اگر 

 مَردم و نیروی سرکوب به درک و شناختِ واقعی یکدیگر برسند، دیگر هیچ رژیمِ دیکتاتوری توانِ گمراهی آنان را نخواهد داشت. پَس:

 اگر مَردم و لشکرِ سرکوب متحد شوند، براندازیِ دیکتاتور و دستیارانش همچون آب خوردن است.

5 

 فرهنگنامۀ ایرانِ مَردم

 این اتحاد با جنگِ مسلحانه انجام نمیگیرد. این اتحاد فقط با یک انقلابِ فرهنگی به راستی میپیوندد.

 ایرانِ مَردم کتابِ راهنمایست برای این انقلابِ فرهنگی در ایران. 
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 آموزگاریزم:

 نیست.“ ایزم ها”از آن “ ایزم”بُنیان فرهنگنامۀ ایرانِ مَردم اندیشۀ آموزگاریزم است. اما این 

 انسانیَت ، هُویَـت  و مِلیَت آموزگاریزم یعنی:

 هدفِ آموزگاریزم آگاه سازیِ مَردم به حقوقِ فردی و اجتماعیِ خود و برانگیختنِ حسِِ ملی گرای بین مَردم است. آموزگاریزم مُختص به 

 کشورهای سرکوب شده میباشد.

 دردِ آموزگاریزم همچون یک سیمِ رابطِِ موقتی است که کشورِ سرکوب شُده را از شَرارَت، اِسارت و بیدادِ در جِهل، به عدالت، آزادی و اعتما

 خِرَد راهنمایی کُند.

 در این اندیشه، مَردمِ سرکوب شده با نو اندیشی به اتحادِ ملی میرسند. 

 . گامِ انقلاب فرهنگی را میروند 6مَردم خواسته های خود را از سیاستمداران طلب کرده و خود راهِ 

 پس از مدتی آشتی، دوستی و مهر بینِ مَردم و نیروی سرکوب، این دو گروه با هم برنامه ریزی کرده و سرِ بزِنگاه بدونِ هیچ درگیری، 

 ایدیکتاتور و دستیارانش را از قدرت به پایین میکشِند. سپَس مَردم با ممنوع کردنِ اعدام، کُتک و شکنجه، و با سلاحِ دادگریِ یکسان، بر

 پیشرفتِ جامعه، امنیَتِ جانی و آزادی ایفا میکنند. 

 آموزگاریزم برای شهروندان، دست و دلباز است ولی به بیگانگان خسیس میباشد. چون کشورِ سرکوب شده به تمامِ توانِ خود برای 

 بازسازی نیاز دارد. 

 بعد از انتخابِ ملی، مَردم قدرت و ثروتِ کشور را در جَهتِ بازسازی کشور مُتمرکز کرده و بعد از چندین دهه همیاری و

 ، که رمزِ پیروزیِ یک جامعه است میرسند. آن زمان آموزگاریزم با انقلابِ فرهنگیِ پیروز جایگزین شُده“عدالت، آزادی و اعتماد”کوشش به 

 و کشورِ پیشرفته دیگر نیازی به خِساست نسبت به بیگانگان ندارد.

 حاکم یۀ کتابِ ایرانِ مَردم راهنمای این انقلاب فرهنگیست برای ایران، تا که مَردمِ ایران و نیروی سرکوب به اتحاد برسند، و دیکتاتورِ فروما

 و دستیارانش  را به رَوش صلح آمیز بر اندازند. 

 رِ اگر اندیشۀ آموزگاریزم در ایران به نتیجه برسد، دگر دیکتاتورهای جهان باید بشاشند به تُنبانِ خود، چون که بعد از سرنگونیِ دیکتاتو

 .ایران، نوبتِ آنهاست



 3 716 تیترِ آبی یعنی زیر موضوع -تیترِ سیاه یعنی موضوع  

 022شمارۀ شعر از 

 گامِ ناب 6خواستار از حکومت، خود رَویم   02 0232 بشکند سنگینه خواب“ خورشیدِ تابان”تا که نیک 

 روشِ ایرانِ مَردم:

 گام انقلابِ فرهنگی برای خودِ مَردم. 6دارد و  خواستار شهروندی از سیاستمداران 02ایرانِ مَردم 
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  این کتاب موشکافانه توضیح میدهد که چگونه با این دو سلاح، ایران بهشت خواهد شُد و ایرانی بهشت بان. 

نز این کتاب مجموعه ایی است الهام گرفته از تاریخِ مُستند و افسانه های تاریخی و کنونیِ ایران، که به صورتِ شعر، انتقاد، پیشنهاد و ط
 نوشته شده است. 

میباشد. در این کتاب مَردم و نیروی سرکوب کاویانند،  داستانِ ضحاکِ ماردوشِ تازی و کاوۀ آهنگرِ ایرانیمحوَرِ اصلی این فرهنگنامه، 
 مقابلِ آیت الله و دستیارانش که ضحاکیانند.

ردمِ مَ این کتاب در امروزِ ایران، در تاریکیِ شبِ یلدا آغاز میگردد. به پیش و پَس سفر میکند و به حال برمیگردد. در این کتابِ افسانه ایی،
ایران خواهانِ نو اندیشی هستند. در این افسانه، نفاقِ بین نیروی سرکوب و مَردم از بین رفته، کاویان متحد شُده و ضحاکیانِ تازی را 

 شکست میدهند. این پیروزی باعثِ طلوعِ مُجددِ خورشیدِ تابان به ایران میشود. 

. تمام بیتها شماره دارند. برای پیشگیری از خواندن اشتباهِ اشعار، صدای حروف به رَوشِ بیت است 7222شعر در  022ایرانِ مَردم دارای 
بیت هم در کتاب برای توضیحِ عکس یا موضوع نوشته شده است. این فرهنگنامه  02ابتدایی ذکر شُده اند. به غیر از بیتهای شماره دار، 

 به زبانهای دانمارکی و انگلیسی هم ترجمه شده است. 

 اطلاعاتِ اشعار )مثال( :

 7222شمارۀ بیت از 
 تعداد بیتِ شعر

 نماد شعرِ با گیتار، بشکن، سینه زنی  یا ضرب

 جمله بَندیِ این اشعار با دگر اشعار فرق دارند
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 نویسنده:

 نوشتنِ این فرهنگنامه را آغاز کردم. 2736من سیّد دِیداد آموزگار، شب یلداِ 

در غروبِ جنگ، از ایران به دانمارک پناه بُردم. پس این را بدان که هرچند در دانشگاهِ دانمارک  2766سالگی، در سالِ  21زادۀ تهران، در سن 
پس اگر کلماتی به چشمت عجیب، جدید و ناآشنا آمد،  کلاس نیست.  2سوادِ فارسیِ من بیش از مدرکِ آموزگاریِ خود را گرفته ام، اما 

 دو کار بکُن: مرا ببخش، اما آن کَلماتِ جدید را بیاموز. 

لهای پومن شخصا نَه دلِِ خوشی از آن گروه مَردمِ بیخیالِ ایران دارم، نَه دِلِ خوشی از آن گروه نیروی سرکوبِ بی خِرَد. نَه دلِ خوشی از چَ
 سانآخوند پَرور دارم، نَه از راست گرا های افراطی. نَه دلِ خوشی از آخوند و عَمامه دارم و نَه از چکمه و شمشیر. نه دِل خوشی از چاپلو

 نظامِ جهل دارم و نَه از ناراضیان سُست و خود خواهِ بی محصول. 

 ببین چقدر وضعِ ایران دِرام است که منِ آموزگار، خودم را ناچار دیدم که یک کاری برای کشورم بکنم. چون اگر ناراضیان، وظایفِ خود را
سال انجام داده بودند، دگر نیازی نبود که یک آموزگارِ گیتار نوازِ دوچرخه سوار، فرهنگنامه ای برای  12در برون مرز در این مدتِ بیش از 

 اتحادِ ایران بنویسد. مقداری به این مطلب فکر کن.

برای من نخست خاکِ مقدسِ ایران مهم است، سپس شهروندانِ گرامی و سرکوب شدۀ ایران. چون بدونِ زمین بازی، نه بازیگر هست، نه 
حقوقِ بازی. برای همین نخست خاکِ مقدسِ ایران، سپس ایرانیانِ راضی. پس بدان هر چیزی که از مرزِ ایرانمان حفاظت کُند، از مطالبِ 

 مهم این فرهنگنامه است.

 پَسما آموزگاران به دور از نظرِ شخصی و بَنا به تجربۀ حرفه ایِ خود، قادریم که تمامِ دانش آموزان را در امورِ کلاسِ درس دخیل کُنیم. 
یم بدان که این کتاب صرِفا نظرِ شخصیِ من نیست، اما راهِ حلی است از یک آموزگار برای دخیل کردن و متحد کردنِ بیشترِ کاویان، تا بتوان

 ضحاکیان را بر اندازیم.  

من در این فرهنگنامه، از حدِ دانش و تجربۀ خود، برای وصل کردنِ مَردم و نیروی سرکوب استفاده کرده ام. از ریاضیات، ورزش و 
 موسیقی گرفته، تا علوم، تاریخ، دین و جغرافیا را در این کتاب گُنجانده ام.

از در طِیِ سه سال نوشتنِ این فرهنگنامه، دو بار به ایران سفر کرده ام. بارِ نخست به آرامگاهِ کاوه در مشهدِ کاوۀ اصفهان سفر کردم و 
دخانِ دو کاوۀ آهنگر اجازۀ نِگارش یافتم. بارِ دوم کوه دماوند را فتح کردم، و در بامِ این اَبَر نمادِ ایران، که زنجیرگاهِ ضحاک میباشد، از

 گوگرد، طلب خِرَد، پایداری و نیرو برای نوشتنِ این کتاب و سرنگونیِ ضحاکِ زمانه کَردم.

سال حرفۀ آموزگاری هیچ گاه اینقدر خواهش و پاچه مالی از دو گروه شاگرد را برای آشتی نکرده ام، که  22قابلِ ذِکر است که من در طیِ 
 از مَردمِ ایران و نیروی سرکوب در این کتاب خواهش کرده ام. 

جا از این یعنی که برای وحدت و براندازیِ ضحاکِ ماردوشِ کنونی، اگر این کتابِ مهِر پَرور هم نتواند نیروی سرکوب و مَردمِ ایران را متحد 
 سال آینده، این گُشاداِلدوله ها را از جا بلند کُند. 2222بلند کُند، پس بدان که دگر بُمبِ اتم هم نخواهد توانست در 
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 واژۀ های فرهنگنامه:

نقد در این کتاب به سیرت است، و نَه به صورت. نقد به فرد است و نَه به خویشانِ فرد. نقد به کاستی در رفتار است، و نَه به کاستیِ 
 جِسمانی. 

 “. سیریش”و به پاچه مالِ آخوند “ شیپیش”، به بی فرهنگ “گاو”، به زور گو “خر”مثلا به حماقتگر گفته میشود 

 آنها که تا به حال مقابلِ آخوند ادب پیشه کرده اند، هیچ سیفونی برای رفعِ رژیمِ عَن در این بیش از چهل سال نکشیده اند. پَس به جای
 “. پِشکلِ”را “ پشِکِل”بنامیم و “ بیل”را “ بیل”، بهتر است که “کودِ حیوانی”و “ ابزارِ شُخمِ کشاورزی”استفاده از ادبیاتی چون 

این کتاب به پایین تَنه کاری ندارد و هیچ گاه حَشری نمیشود. اما کلماتی طبیعی چون ریدن، شاشیدن، عَن، گوه و چُس مجاز است و در 
 این کتاب بسیار.

 هدفِ نقدِ تلخِ ما، شیخ آیت الله و هزاردستانش است.

 هدفِ نُقلِ شیرینِ ما، میلیون مستانِ نظامی و مَردم میهن پرست است. 

 “. ببر”و به حامیِ خاکِ ایران “ شیر”، به حامیِ حقِ مَردم “یوز”مثلا به ایرانی گفته میشود 

 

 بی ارتباط به دین:

 ان روگآیینِ مَردم اَمریست فردی و مُحترم برای فرد و به این دلیل این کتاب هیچ کاری با آیینِ مَردم ندارد. مافیای آخوندی لباسِ دین را گ

 به خود گیرَد که این هیچ گاه منظور نبوده. اگر مافیای “ نقد از دین”گرفته و برای همین، شاید نقد در این کتاب، برای تعدادی رنگِ 

 خودید آخوندی در ایران، نانوایی را گروگان میگرفتند، ما نقد از نانوا، نانوایی و لباسِ گروگان گرفته شُدۀ نانوایان میکردیم. آخوندهای پل

 ه انتخاب کردند که به دین پناه بَرَند، برای همین نقد از ایشان، افکارشان، بَیانشان، نمادشان و لباسِ کاذبشان مُجاز است. این کتاب ب

 وندهایآخ آیینِ حقیقیِ مَردم به قدری احترام دارد که حتی افراد یا پیامبرانِ دینی با لقبِ احترام در پرانتز ذکر شُده اند. در عوض، این کتاب

 کلاشِ ننگین در لباس دینی و دورغشان را رسوا و نقد میکند. پس این کتاب نه به دین کار دارد، نه به مومن. این کتاب تنها به حکومتِ 

 تَبهکارِ رهبرِ فرسودگانِ درونِ ایران نقد دارد و هیچ  ربطی به روحانیان یا ادیانِ دیگر کشورها ندارد.
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 چند واژه و معنی:

 کسی که مشکلات را نادیده بگیرد. این کتاب به نابینایان احترام داردکور: 

 کسی که مشکلات را نَشنیده بگیرد. این کتاب به ناشنوایان احترام دارد کَر:

 چَپ گرای آخوند پَرورچَپول: 

 دزدِ پُر طَمعچاپول: 

 تیشهتیش: 

 بیگانهبیگان: 

 صَفَویصَفَو: 

 “اَمرِ به معروف و نهی از منکر”دادگریِ یکسان همچون سپرِ مَردم و پادزهرِی علیه عَدلِ مُساوه: 

 خوش خو+ خوش خواه + خوش بینخوشخوین: 

 پلید ترین آداب ، سیرت، و فرهنگِ درونیِ ما مَردمِ خاورمیانه بدور از علَلِ دینی یا مکانِ جغرافیاییتاز، تازی: 

 ایرانیفارس، پارس، ایرانشهری، عَجم، پهلوانی، کاویان: 

 ایرانایرج زمین: 

 دستیاران و نزدیکانِ شیخ آیت الله هزار دست: 

 نیروی سرکوبِ مدهوش یا مجبور به ظلم آیت اللهمیلیون مَست: 

 خود خواهِ از ما بهترونخود چُس پَرست: 

 قانون نویسِ رژیمِ جمهوری اسلامی )با پوزش به پالون دوزان(پالون دوز: 

 فردی تشریفاتی بدونِ قدرتِ سیاسی )با پوزش به آبدارچیان(آبدارچی: 

 زنی سرکوب شده که سرکوب را میپزیرد )با پوزش به تمام دختران با نامِ لادن(لادن: 

 مردی تبعیض گرا و بی احترام به حقوق زنانگُلکَن: 

 مردانِ تبعیض گرا که مُبلغ و حامیِ سرسختِ رژیمِ جهل و ریا هستند الاغ:

 زنانِ سرکوب شده که مُبلغ و حامیِ سرسختِ رژیمِ جهل و ریا هستندکلاغ: 

 مجتبی خامنه ایمُجی گُجی: 

 مافیای تَبهکار و دشمنانِ ایران و ایرانی در لباس دینی و شخصیآیت الله، عِمام، آخوند، شیخ، مُلا، مداح: 

 روحانیانِ دادگر در ایران، بدونِ قدرتِ سیاسیروحانی، امام، شیخ، فرهنگشیِخ: 

 شاه و شهبانوی دادگرِ ایران، بدونِ قدرتِ سیاسی یا حق رأیفرهنگشاه، فرهنگشهبانو: 

 شاه کوروشِ بزرگکِیخُسرو، خورشیدِ تابان: 
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 “خلیجِ فارس”به جای کُندابِ پارس: 

 “خزر”به جای دریای “ ندرانمازن و یلالستان گگُ”نامی پیوسته از دریاچۀ گیلماز: 

 “کویر، لوت و جازموریان”به جای صحرای “ ازموریانجناهیتا و آیشتَر، ت”دریاچه های سه دریاچۀ تاج: 

 برای شکستِ مرامِ خودخواهی "رگزهو تره نَدت یا"جملۀ  6آدابِ یانتِه: 

 زمندهریرانیانِ اادگاهِ یپارکِ یار: 

 مین زیران ازمندۀ رمیشه هیشکِسوتان پنهادِ پَهراز: 

 فردی آگاه و دادگرروشن: 

 فردی آگاه و دادگر که ظلم را میشکندبشکن: 

 ویننُاویانِ کجاعِ شنیانگذارانِ بنهادِ بِشکن: 

 بیآورشیدی و خسته ای، هَادی، بانرژیِ انرژیِ بِهخا: 

 ادروززز افت نخصیِ شاجبِ وس اندازِ پپوشناز: 

 واژه ای با احترام به هر دو جنس به جای ذکرِ مَرد ) مثلا: فَردانِگی، نافَرد، فَردِ رِند، جوان فَرد(فَرد: 

 نمادهای اصلی فرهنگنامه:

 پَندِ انقلابِ فکری 22 درفشِ کاویانی، نماد ایرانیَت

 خواستارِ مَردمی از سیاستمداران 02

 پَرِ سال، کُهن ترین نمادِ ایران 20گُلِ 

 مُشتِ بِشکن گامِ انقلابِ فرهنگی 6 عنصر، نمادِ سِرِشت 1

 چنگالِ آخوند، نمادِ امروزِ ضحاکیان و تازیان عَمامۀ آخوند، نمادِ دزدی، قتل و ریا مار ِضحاک، نمادِ ضحاکیان و تازیان 0
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 هفت کوهِ فرهنگنامه: 
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 سه جنسِ گرانمایه و گوهر:

 اعتماد آب گندم

 سه اقدامِ رایگان:

 امدادِ پزشکی تحصیلات انقلابِ فکری

 سه دشمنِ ایران:

 آخوند تریاک جهل

 سه در سۀ فرهنگنامه در سه خط:
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 فارسیش مُفتی، دانمارکیش و انگلیسیش پولی

 ترجمۀ دانمارکی و انگلیسیِ فرهنگنامۀ ایرانِ مَردم به فروش خواهد رسید. 

 د. اما اصلِ فارسیِ این کتاب، ارمغان رایگانِ سیّد دِیداد آموزگار به تمامِ ایرانیان در جهان است، با امید به شکستِ جهل و طلوعِ خرَِ

 پس یعنی فارسیش مُفته. بخوان و پخش کُن.

 

 خِرَد مسئولیَت آورَد

 بزرگترین دشمنِ ایران، جهل است و بزرگترین دوستِ ایران، خِرَد.

 آرمانِ ایرانِ مَردم جایگزینیِ جهل با خِرَد در ایران است. این راندنِ نادانی و یافتنِ آگاهی رایگان نیست. 

بودی، دانا گَشتی و گر “ نادان”این آگاهی فرد را مسئول میسازد که علیه ظلم و جهل به پا خیزَد. پس وقتی این کتاب را خواندی، گر 
بودی، گَشتی بی گُناه. پس دگر بهانه ای برای سُستی، گُناه یا نادانی نَداری و تو مسئولی که با آگاهی، تعهُد و همیاری علیه “ گُنَه کار”

 ظلم و جهلِ در ایران به پا خیزی.

 پس اگر خواهانِ جهل، تاریکی و اجبارِ ظلم هستی، این کتاب را نخوان.

 بیت داری تا رسیدن به مقصد. این کتاب مال توست. 7222اما اگر خواهانِ خِرَد، روشنایی و شکستِ ظلم هستی، بدان که 

 

 بزَِن بریم:

 یم. د ششبِ یَلداست. توُ خیابون تاریکی و سرما بیداد میکُنه. کُجا؟ خیابونِ سعدی؟ بیا بالا ! ولی اول باید یه تُکِ پا از میدونِ فردوسی ر

 

 

 

 

 

 

 “تا که آگاه بشِی و خورشید کُنه یَلدا به در تُو ماشینِ گرمِ دِیداد ما برونیم تا سحر ”

 به امیدِ خِرَد، بِزَن بریم ! 

  

 0202سیّد دِیدادِ آموزگار   
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 نمادِ فرهنگنامه



 16  

 بخشِ فرهنگنامۀ ایرانِ مَردم 9
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 نمای کُلیِ فرهنگنامۀ ایرانِ مَردم

 451صفحۀ  881صفحۀ  81صفحۀ  03صفحۀ  81صفحۀ 

 194تا  8صفحۀ  151صفحۀ  144صفحۀ  094صفحۀ  011صفحۀ 
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 : آغاز8بخش 

 بیت 03شعر و  88در 
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 8 8 به نامِ ایران زمین

 به نامِ سر افرازِ ایران زمین 8 و بَر مَردمش باد: خِرَد و آفرین
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 گوشه ای از بام دماوند در تاریکیِ شبِ یلدا
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 4 4 4343میشود  8383و  8383

 گاه شمارِ این جهان که سالِ میلاد شُد شروع 4 تا نور به ایران کَرد طلوع 8383سال گُذشت 

 چون بِکَرد شاهنامه را فردوسی بر ما انتشار 0 او به ایرانی بیاموخت که پارسیست با وقار

 خاکِمان ایرج زمین، رُستم نمادِ شیردِلان 1 و فَرانَک، رودابه، گُردآفرید زنانِمان

 اما باختیم ما هُویت، چون به ما تاز شُد فرو 5 باز نور به ایران کَرد طلوع 8383سال گُذشت 

 چون بِکَرد آموزگار، ایرانِ مَردم انتشار 4 تا که فرهنگنامه آموزَد به ایران راهِ کار

 جَهل بِشکن، تاز بَرانداز در ایران با شِتاب 8 کاویان زمین زَنند ضحاکیان، با این کتاب
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 0 0 مَتنِ فرهنگنامۀ ایرانِ مَردم

 مَتنِ فرهنگنامۀ ایرانِ مَردم را بخوان 1 جنگِ حقِ کاوه است بر ضدِ این ضحاکیان

 آرزوی آگهی دارد برای طُغیان 9 عشقِ ما مَردم به ایران است، درفشِ کاویان

 بشنو بیش از یک هزار و یک شعارِ با خِرَد  83 بَر علیۀ پَست هزار دستان و شیخِ بی خِرَد

 1 1 آموزگاریزم: بنیانِ ایرانِ مَردم

 ، نگاهش چیست به هستی؟“آموزگاریزم” 88 حقِ بَشر، اجتماع، میهن پرستی

 فانوسی که خانۀمان نور دَهَد 84 نباید از خانۀمان دور شَوَد

 نخواهیم ما که هم میهن کور شَوَد 80 با نورِ ما، دگر کشور سور شَوَد

 پولی که در این کشور زاده شَوَد 81 باید به این کشور آباده شَوَد
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 0 5 آموزگاریزم برای کیست، و برای کی نیست؟

 از بَرِ سرکوب شُده، آموزگاریزم شُد بَنا 85 تا که پیشرفتی در آن کشور کُنند مَردم به پا

 نَه بَرِ سرمایه دار، کشورِ از هر غَم جُدا 84 تا که او سرکوب کُنَد، کشورِ سرکوب شُده را

 پَس بَرِ سرکوب شده، آموزگاریزم ثروته 88 اما بَر پیشرفتگان، اغراق، طَمَع، حِراسته

 یه ملت، مَردم سَروَر 81 یه کشور، ایران اول / جان / ایـ / ران

 8 8 شعارِ آرمانِ ایرانِ مَردم

 عدالت، آزادی، حقوقِ اجتماعی 89 همیاری، بازسازی، ایرانیانِ راضی

 8 4 شعارِ تقدیرِ ایرانِ مَردم
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 5 1 عَدلِ مُساوه( -عدالتِ واجب در ایرانِ مَردم ) دادگریِ یکسان 

 در ایرانِ مَردمی، معنیِ نیک عدالت 43 یعنی که پاسداری از حق ایران و مِلت

 حقِ مَردمِ ایران، برای ما مُهم خط 48 قرمز خطِ نشان است برای انسانیت

 حقِ مرزیِ ایران بُوَد مُهم ترین خط 44 سیاه خطِ نشانِ است برای ایرانیَت

 عبورِ از قرمز خط، نشانِ ظلم به مِلت 40 عبورِ از سیاه خط، به ایران بُوَد خیانت

 پاسداری از هر دو خط، وظیفۀ ما مِلت 41 پاسداری از هر دو خط، یعنی انجامِ عدالت

 8 9 دوست و دشمنِ ایران

 دوستِ ایرانِ ما، بُوَد خِرَد 45 دشمنِ ایران، بُوَد این جَهلِ بَد
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 1 83 رَوِشِ انتقاد: نقدِ باغ وحشی به سیرت

 توهین به ظاهر، یا خویشانِ نفر را نَکُن 44 نقد به باطنِ پلیدِ هر نَفر را بِکُن

 توهین به صورتِ شخص، حماقتِ یه لات است 48 نقد به سیرتِ شخص، خودش یک انتقاد است

 حقِ ما انتقادِ آزاد، زِ هر نوع سیرَت 41 نقد کُنیم با لقَب از باغ وحش و طبیعت

 8 88 نشانِ خواستار به عبور از نظامِ جمهوریِ اسلامی

 تنها نشانِ عبورِ از نظام 03 نقدِ سیرَتی به شعورِ عِمام

 بالا بریم، پایین بیاییم، هر چی بگیم، بلاخره 49 هر کی خَریَت بکُنه، آدم بهش میگه: خَره !
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 : آگاه سازی4بخش 

 مشکلات رژیم و مَردمِ ایران، و راه ِحل

 بیت 184شعر و  14در 
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 8 84 ساختارِ قدرتِ سیاسیِ نظامِ جمهوریِ اسلامی

 این سیاستِ آخوندی وَرشکِسته است 08 رُتبه است 1در سیاستِ جهل و ریا 

 اول آیت اللّهِ پلیدِ خود پرست 04 دوم مافیایِ ظالمِ هزار دست

 سوم لشگرِ میلیون مستِ چماق بِدَست 00 چهارم مَردمِ سرکوب شدۀ میهن پرست

 شیخ آیت اللّه و هزار دستانند ضحاکیان 01 میلیون مست و میهن پرستانند قومِ کاویان

 این سیاستِ آخوندی وَرشکِسته است 05 طایفه است 4در سیاستِ جهل و ریا 

 ضحاکیانِ مار به دوش در قدرت است 04 و کاویانِ خانه به دوش در ذلت است

 بر فریادِ کاوه، گوشِ این ضحاک کَر است 08 خواری به ما و کشورمان دستِ خر است
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 خواستارِ  شهروندی از سیاستمداران، برای بهشت سازیِ ایران: 43
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 8خ  حقِ دسترسی به هوای پاک، آبِ تمیز، خوراک و پوشاک برای تمامِ مَردمِ ایران.
 4خ  پایانِ اعدام، شکنجه، قصاص و کُتک.

 0خ  کار عِادل. و حقوقِ  حقِ یکسان، مستقل و عادل برای زنان و مردان. حقِ صمیمیت، داشتنِ مَسکَن، کار، امکاناتِ کارِ عادل
 1خ  راهِ امن، و حمل و نقلِ پاک و مطمئن.  رایگان و دارو با قیمت بیمۀ ملی. حقِ دسترسی به برق،  حقِ امدادِ پزشکیِ 

 5خ  با صورتِ باز.  دینیِ آزاد و یکسان. حقِ گفتار، نگارش، کردار و انتخابِ عادل. حقِ پوشش آزاد ، ولی حقوقِ فکری و
نُه سال تحصیلِ واجب کودکان، به عنوانِ تنها وظیفه کودکان. حقِ تحصیلِ رایگان، تحصیلِ فرهنگِ عادل و تحصیلِ به فارسی،  و همچنین 

 زبانِ : مَحلی، انگلیسی، و زبانِ کشورِ همسایه، در مدارسِ امن و مُجهز.  0آموزشِ 
 4خ 

ساله، به عنوانِ تمرینِ تَعهُد و مسئولیت، تمرینِ مستقل شُدن، انتخابِ شُغل، خدمت  89واجب برای دختران و پسران   یک سال خدمتِ اجتماعی
 میتوانند دلخواه این خدمت را با خدمتِ نظامی جایگزین کنند.    به هم میهنان و بازسازیِ کشور. درصد اندکی

 8خ 

 1خ  رسیدگی عادل به جانبازان، معلولین، سالمندان، بازماندگانِ شُهدا، بازنشستگان، مال باختِگان و نیازمندانِ جامعه.
 9خ  ممنوعیتِ فروش دخانیات به کودکان، و آزادیِ فروشِ الکل به بزرگسالان.

 83خ  مبارزه با اعتیاد، با سلاحِ انگیزه و فعالیت.
 88خ  است.  با هر رتبه و عنوان، زیرِ دستورِ قانونِ اساسی  هر شخصی

 اکررِ سیاستمدارنِ منتخبِ مَردم، با مجلسی از حزبهای مَردمیِ مختلف، و نخُست وزیرِ منتخبِ مَردم،  با حدِ  هدایتِ ایران به دستِ مَردم، یعنی
 ساله. 1ترمِ  4نخُست وزیری در 

 84خ 

 ای و قوی برای مَرزبانی از خاکِ مقدس ایران، و نابودیِ کامل فساد و رشوه در دستگاه حکومت، و تبدیلِ این دستگاه، به دستگاهِ ارتشِ حرفه
 ، پیشرفته، شفاف و عادل که خدمتگُذارِ مَردم باشد. منطقی

 80خ 

 81خ  های آینده، در قبالِ تامینِ اقتصادیِ فردی از سوی دولت. پایانِ مهریه و جهیزیه برای زوج
 85خ  استان ایران. 08، و اقتصادیِ هر  ، اجتماعی حقوقِ یکسان و عادل برای بهبود و پیشرفتِ فرهنگی

 84خ  . وجنگل سازیِ ملی  ، دریاچه سازیِ ملی احترام و ارجمندی به خاک، طبیعت، محیط زیست و وحشِ ایران، با آبیاریِ ملی
 88خ  احترام و ارزشِ فرهنگی به فرهنگشاه و فرهنگشِیخ، بدونِ دخالتِ ایشان در سیاست.

ر آینده به ن دصُلح، گفتِگو، روابط و تجارت با تمامِ کشورهای آزادِ جهان. خواستارِ تغییرِ رفتار مقابلِ دیگر کشورهای جهان. خواستارِ تبدیلِ ایرا
 کشورِ آزادِ تجاری و توریستی در خاور میانه.

 81خ 

)بادی، هسته ای،  “ بِهخا”به خاک سپاریِ افسانۀ بمب اَتُم، ولی خواستار و محتاج به تولیدِ برقِ بینَهایت، برای بازسازیِ ایران، با انرژیِ 
 خورشیدی، آبی(، که به تدریج جایگزینِ انرژی آلودۀ فُسیلی شَود.

 89خ 

سالِ آینده، و استفاده  03علم، صَنعت و کشاورزیِ پیشرفته، به عنوانِ اقتصادِ اول کشور. حرکت به سوی استقلالِ اقتصادیِ کامل از نفت، در 
 )پس اندازِ واجبِ شخصیِ نفت از زادروز(.“ پوشناز”از پولِ نفت، تنها برای بازسازیِ ایران، و سرمایه گذاری در 

 43خ 

 خواستارِ  شهروندی از سیاستمداران:43مَتنِ 
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 8خ  حقِ دسترسی به هوای پاک، آبِ تمیز، خوراک و پوشاک برای تمامِ مَردمِ ایران.

 1 80 8شعارِ خواستار 

 ب و نونِ گندمآ 01 ایران برای مَردم

 هوا میخواهیم، اونم پاک 09 نه دود، نه طوفانِ خاک

 غذا میخواهیم و پوشاک 13 نه فقر و ظلمِ ضحاک

 کوفت آن لقمۀ نان، به ما نباشد نوشِ جان 18 وقتی که بیش هم میهنان، به خواب رَوند گُشنه دهان

 4خ  پایانِ اعدام، شکنجه، قصاص و کُتک.

 84 81 4شعارِ خواستار 

 اعدام با هر محکومیت، واسۀ مجرم، رهاییه 14 فرارِ از مسئولیت، نافردی به دادخواهیه

 اَبَد با هر محکومیت، واسۀ مجرم، یه خِفَته 10 پاسخ به هر جنایت و واسَش یه درسِ عبِرته

 مرگ به جانی چیزی یاد نمیده 11 زندان عُمری درسِ عبِرت میده

 تا وقتی که طالبِ کُشتن هستیم 15 باید واسۀ زیستنِ خود بترسیم

 اعدام نه، جاش حَبسِ اَبَد 14 ظالم نه، جاش عادل فقط

 “مرگ بر تو”نگو:  18 “ننگ بر تو”بگو: 

 اعدام، کُتک، شکنجه 11 ظُلمه، کریفه، رَنجه

 اعدام کارِ یه مزدوره 19 از آدمیَت به دوره

 شکنجه کارِ ظالمه 53 شکنجه گر ، ناسالمه



 کُتک از زورِ تَرسه 58 نصیحته که درسه

 قصاصِ بی عدالت 54 معلول کُنَد یه ملِت

 ناظم نباشد گاو و خر 50 لازم نباشد چوبِ تر

 35  

 89 85 0شعارِ خواستار 

 0خ  کار عِادل. و حقوقِ  حقِ یکسان، مستقل و عادل برای زنان و مردان. حقِ صمیمیت، داشتنِ مَسکَن، کار، امکاناتِ کارِ عادل

 زنهای ما زیرِ زورَن 51 قانون گذارامون کورَن

 زنها توُ هر کاری سَرَن 55 قانون گذارامون کَرن

 نصفِ ایرانیها زنن 54  قانون گذارامون خَرَن

 قانون به این کور و کَری 58 هرگز ندیده دختری

 دیۀ مرد، شُتر توُ دشتِ عرب 51 دیۀ زن، کمتره از تُخمِ چپ

 حقوقِ عادلِ زنان، منطقی و امروزیه 59 فرهنگِ خاله سوسکه ای، فرسوده و دیروزیه

 زن، مَرد، دختر، پسر 43 تاجِ یگانگِی به سر

 چه زن، چه مَرد، ما انسان 48 میخواهیم حقوقِ یکسان

 “مردانگِی”به جای  44 “فردانِگی”بگو تو: 

 “یارو نامرده”نگو:  40 “یارو نافرده”بگو: 

 صَمیمیَت بَس واجبه 41 اِنکارش امرِ کاذبه

 صَمیمیَت تصمیمِ دختر پسره 45 صیغه مالِ قرونِ عصرِ حَجره

 سقف بالا سر، اصولِ ماست 44 خونه داری حقوقِ ماست

 ایرانیان نخواهند 48 بی خانمان بمانند

 ما بیزاریم از بیکاری 41 ما کار میخواهیم، نَه بیگاری
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 میخواهیم کارِ بی مُشکل 49 حقوقِ کارِ عادل

 حقوقمون ریالیه، هزینه ها دُلاریه 83 واسۀ هزاردست عالیه، سُفرۀ مَردم خالیه

 ما اعتراض داریم، حقوق نیاز داریم 88 واسۀ پرداخت هزینه، لسیتِ دراز داریم

 ما کارمند و کارگر 84 نه بردۀ ستمگر

38 

 88 84 1شعارِ خواستار 

 1خ  راهِ امن، و حمل و نقلِ پاک و مطمئن.  رایگان و دارو با قیمت بیمۀ ملی. حقِ دسترسی به برق،  حقِ امدادِ پزشکیِ 

 خرجِ طبیب نَفس گیره 80 مریضِ بی پول میمیره

 این همه مَردم بیمارن 81 دکتر، پرستار ندارن

 سَخته خریدِ دارو 85 درمان، دعا و جادو

 دعا بکُن مریض نشی 84 چون که تو ورشِکست میشی

 کمبودِ امداد و بیمارستان 88 محصولِ این رژیمِ تیمارستان

 از بَرزِگر تا روحانی 81 برق، خونۀ هر ایرانی

 امکاناتِ مَسکنیِ بدونِ فرق 89 لولۀ آب، لولۀ گاز و سیمِ برق

 جاده ها بی امن و امان 13 تصادفات در هر مکان

 ماشین حلَب قُراضه 18 صفر کیلومتر، مرگ سازه

 چراغ قرمزِ ایران 14 چِناریست در خیابان

 تهران تا قم، حرف نداره 10 آسفالت، چراغ، ضعف نداره

 اصفهان تا لُر، اَسَفباره 11 تصادفهای مرگباره

 تهران تا قم، چراغونه 15 چون گورِ شیخِ حیوُنه

 بقیۀ ایران ویرونه 14 جاده های بی امونه
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 49 88 5شعارِ خواستار 

 موتور سوارِ بدون کاسکت، یعنی دیونه 18 بخوره زمین، قاچ میخوره کَلش، مرل هندونه

 هوای شهرها نکِبَته 11 دود خونۀ مُصیبته

 بنزین، دیزل و گاز سوز 19 خودرو با فیلتر اگزوز

 5خ  با صورتِ باز.  دینیِ آزاد و یکسان. حقِ گفتار، نگارش، کردار و انتخابِ عادل. حقِ پوشش آزاد ، ولی حقوقِ فکری و

 شکستِ جهل و اجبار 93 با آزادیِ افکار

 بکُن ظلمو تو باطل 98 با انتخابِ عادل

 آزادپوشی، نشانِ عقلِ سالم 94 خاری شده، توُ چشمِ کورِ ظالم

 نظامِ جهل و اجبار، با روَسای وحشی 90 زندان کرده هر افکار، از بُداقی تا بخشی

 “نویسنده، فقط برای ما بلاست”ظالم میگه:  91 همه رو میده جوخۀ دار، وگرنه دستش برملاست

 روزنامه با انتقاد 95 نویسندۀ آزاد

 به زیستِ ایرانی و مَرزِ ایران احترام بِذار 94 آزاد بگو تو هر سُخن، چه فرد، چه روزنامه نگار

 آزادیِ نگار، سُخن، عقیده 98 جامعۀ شفاف بیافریده

 کی گفته دین به دین سَره؟ 91 دینِ آزاد یک گوهره !

 گَر بچه های ابراهیم 99 برادریم، برابریم

 نه اصحاق، نه اسماعیل 833 نکُشتِشون جبریل

 کَسی برادر کُشَد 838 قاتل و ظالم بُوَد

 زرتشتی، کَلیمی، بهائی یا مسیحی 834 چه شیعه، چه سُنی، برابریِ دینی



40 

 ـ محمّد یا صلی اللّه )ص( 8 831 بِشکن ظلمِ آیت اللّه

 ـ اُم فاطمه، یا زهرا  )ع( 4 835 دختر شُده یه کالا

 ـ علی امیر المومنین )ع( 0 834 اینم علیِ مُفسدین

 ـ حسن یا سیّد مجتبی )ع( 1 838 نداریم ما صلح و صفا

 ـ حسین یا سیّد شهدا )ع( 5 831 آخوند کَرده ما را گدا

 ـ علی یا زین العابدین )ع( 4 839 مریضیم از منافقین

 ـ  محمّد یا الباقر )ع( 8 883 رژیمِ ما نا عاقل

 ـ امام جعفر یا صادق )ع(  1 888 هزار دست هست یک سارق

 ـ امام موسی یا کاظم )ع( 9 884 ما گشنه، ما پول لازم

 ـ   علی یا امام رضا )ع( 83 880 سُفره هامون بدون غذا

 ـ محمّد یا امام جواد )ع( 88 881 ایران دستِ یه بیسَواد

 ـ علی هادی یا النقی )ع( 84 885 گمراهمون کرد این وَقیح

 ـ امام حسن یا عسکری )ع( 80 884 سربازیمون در بِدَری

 ـ مهدی یا امام زمان )ع( 81 888 از دستِ این ظالم امان

 معصومینِ بیتِ شیعه 81سلام به  830 مشکلِ ما دین نیست، ولی ولایتِ فقیهِ

 آیین و دینِ آزاد 881 نفاق رو میده بَر باد
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 81 81 4شعارِ خواستار 

نُه سال تحصیلِ واجب کودکان، به عنوانِ تنها وظیفه کودکان. حقِ تحصیلِ رایگان، تحصیلِ فرهنگِ عادل و تحصیلِ به فارسی،  و همچنین 
 زبانِ : مَحلی، انگلیسی، و زبانِ کشورِ همسایه، در مدارسِ امن و مُجهز.  0آموزشِ 

 4خ 

 مدرسه ها زیر رادار، کلاسهای بی در و دیوار 843 فرهنگِ ما زیرِ فشار، کتاب شُده آخوند شُعار

 دانشجو از دولت سوال، دستگیریِ آموزگار 848 خروشِ ما نزدیکوار، آخوندا در فکرِ فرار

 آخوند فقط زورگویِ ماست 844 آموزگار الگویِ ماست

 آخوند فقط یه نیرنگ 840 آموزگار یه فرهنگ

 آخوند چقدر میلرزه 841 از آموزگار میترسه

 آخوند برو حیا کن 845 آموزگار رها کن

 کَسی که با آموزگار در اُفتد 844 با فرهنگِ آموزگار وَر اُفتد

 دانشگاه تا دبستان 848 تحصیلاتِ رایگان

 تنها کارِ کودکان 841 تحصیل در هر مکان

 عدالت در هر اهلی 849 با آموزشِ محلی

 تحصیل در هر هفته 803 در مدرسۀ پیشرفته

 خواستار ما مدرسه های آزاد 808 چنان شوند هم دختر هم پسر شاد

 فرهنگِ مدرسه اگه تاریخ، علم و ورزش باشه 804 عرعرِ این سُست مُلاها، خُرافِ بی ارزش میشه

 با خُراف و تاز کَلام، مَتنِ کتابها بی وثوق  ساخته اسطوره زِ فرهنگِ آخوندی با دروغ

 سقوطِ در تحصیلات 889 به علتِ خُرافات
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ساله، به عنوانِ تمرینِ تَعهُد و مسئولیت، تمرینِ مستقل شُدن، انتخابِ شُغل، خدمت  89واجب برای دختران و پسران   یک سال خدمتِ اجتماعیِ
 میتوانند دلخواه این خدمت را با خدمتِ نظامی جایگزین کنند.    به هم میهنان و بازسازیِ کشور. درصد اندکی

 8خ 

 9 89 8شعارِ خواستار 

 سربازیمون پَرخاشیه 800 جمهوریِ وقت کُشیه

 سرباز فقط حقیر میشه 801 چون فرماندَش یک شیپیشه

 سربازی در جمهوریِ اِسهاله 805 سالتِو میندازی سَطلِ زُباله 4

 داداش کاری نداری؟ خدمتِ اجتماعی ! 804 خواهر عِشوه نخواهی؟ خدمتِ اجتماعی !

 بازسازیِ کشورِ ما 808 خدمتِ بی چون و چرا

 نشانِ استقلالِ ما 801 خدمتِ بی چون و چرا

 تصمیم به آیندۀ ما 809 خدمتِ بی چون و چرا

 خوشنودیِ مَردمِ ما 813 خدمتِ بی چون و چرا

 یک سال فدای خاکِ ما 818 خدمتِ بی چون و چرا

 1خ  رسیدگی عادل به جانبازان، معلولین، سالمندان، بازماندگانِ شُهدا، بازنشستگان، مال باختِگان و نیازمندانِ جامعه.

 1 43 1شعارِ خواستار 

 رژیمِ سَر سپُرده 814 حق ضعیفو خورده

 شرکتی که ورودیِ مَعلولین نداره 810 درشو بگیر به گلِ، واسۀ ما اون چه فایده داره؟

 حقوقِ بازنشستگِی، یه هفته ای تموم میشه 811 باقیِ ماه گرسنه، خانوادَش هم نیم جون میشه

 نه سوریه، نه غَزه 815 حقوق بازنشسته
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 4 48 9شعارِ خواستار 

 فروشِ دود به کودکان 853 ممنوع باد در هر مکان

 آزادیِ مشروب چیه؟ درآمدِ توریستیه 858 واسۀ جشن و خوشنودیو، سخنرانیِ طوطیه

 استانداردِ مشروب چیه؟ آبجوی توُی قوطیه 854 جلوگیری از سوتیو، مَسمومیتِ این لوتیه

 استادیوم برید چه دختر، پسر 850 آبجو و فوتبال، کنارِ جیگر

 آزادیِ مشروب که شد بَرملا 851 میریزیم عرق سَگی رو توُ مُستراح

 با این دو حق، آزادپوشی با آزادیِ اَلکل 855 چنان توریست ایران بیاد، جیبِ مَردم بِشه پُر

 کشورمون رو ثروته 814 ذلتش مال مِلته

 مافیای بانک مرکزی، جیبهارو خالی کرده 818 دزدیِ پول بی دادرسی، همه رو بیچاره کرده

 بنیادِ مُستضعفین 811 ظالم، دروغ و ننگین

 درود به خانوادۀ شهیدان این کشور 819 حقِ همه یکیست ولی، نَه کمتره، نَه بیشتر

 9خ  ممنوعیتِ فروش دخانیات به کودکان، و آزادیِ فروشِ الکل به بزرگسالان.

 83خ  مبارزه با اعتیاد، با سلاحِ انگیزه و فعالیت.

 8 44 83شعارِ خواستار 

 جوانان در بیکاری، کار هم شُده بیگاری 854 فرار از بیقراری، مُعتاد میشن اجباری

 دستگیریِ مُعتادین، جارو به زیرِ فَرشه 858 با انگیره تَرک میکنه، اون وقت میدرخشه
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 نکُن خودت را هَلاک 851 اینقدر نَکِش تو تریاک

 کُک، هرویین، تریاک، شیشه 859 با اینا ایران پاک نمیشه

 هدف اگر ورزش بشه 843 تنبلی بی ارزش میشه

 کار بدونِ کمبود باشه 848 معتادی هم نابود میشه

 سُستی سلاحِ ضحاکه 844 دشمنِ ایران تریاکه
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 81 41  84شعارِ خواستار 

 88خ  است.  با هر رتبه و عنوان، زیرِ دستورِ قانونِ اساسی  هر شخصی

 4 40 88شعارِ خواستار 

 کَسی بگه که بَر تره، یا حقش از ما بیشتره 840 خریَت از اون نَفره، قانون اساسی بَرتَره

 چه حُکام، چه قاضی 841 زیرِ قانونِ اساسی

 اکررِ سیاستمدارنِ منتخبِ مَردم، با مجلسی از حزبهای مَردمیِ مختلف، و نخُست وزیرِ منتخبِ مَردم،  با حدِ  هدایتِ ایران به دستِ مَردم، یعنی
 ساله. 1ترمِ  4نخُست وزیری در 

 84خ 

 این ظالما یه رأی از ما گرفتن 51 845 رهبر بعد، هنوز از رو نرفتن 4رئیس جمهور،  8

 این مجمعِ تشخیص مَصلحتِ بی نظام 844 حق مارو میگیره، میریزه توُی جیبِ عِمام

 در جامعۀ جهل وَ ریا، برای رئیس جمهور شدن 848 حذفند دگر آیینگرا، عادل خواهان و کُلِ زن

 فقط مردِ شیعه گرا، ولایتِ فقیه به تن 841 درصدن 83یعنی رئیس جمهورشون، نمایندۀ 

 ملیجکهای بی وفا، فقط یه عرعر بَلَدَن 849 قدرت که صفر، صُحبت جفا، آبدارچیِ حکومتن

 وزیر امور خارجشون یه دلالِ اوراقچیه 883 رئیس جمهور آبدارچی و رهبرشون قاچاقچیه

 مُقننه، مُجریه، قضایه 888 قدرت این کشور، دستِ جانیه

 ، توُ فاجعه میخندی؟“قندی”روحانی تو چه  884 خود گوزی، خود بخِندی، تو آخوندِ چَرَندی

 رئیس قوه مُقَننه، قالیبافِ قاچاقچیه 880 رهبر میگه بَرام بدُزد ! دستش توُ دستِ مُجیه

 رئیسِ قوه قضایه، ابراهیم رئیسیه 881 قاتل و مزدور کریف، یه فاسدِ مریضیه
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 ایران به دستِ کَرگدن، نَه تو حَقی داری، نَه من 885 خود بِبُرَن، خود بدوزن، بینِ خود انتخاب کُنن

 آخوندها دُشمنِ وطن، هزاردستها باید بِرَن 884 هدایتِ ایران وطن، به دستِ تو، به دستِ من

 نَه شورای نگهبان، نَه مجلسِ خبرگان 888 مَردم رهبرِ ایران، در مجلسِ کاویان

 پایانِ ظلم و ویران، اصلاح نَه، رفراندوم 881 مَردم برای ایران، ایران برای مَردم

 ای و قوی برای مَرزبانی از خاکِ مقدس ایران، و نابودیِ کامل فساد و رشوه در دستگاه حکومت، و تبدیلِ این دستگاه، به دستگاهِ ارتشِ حرفه
 ، پیشرفته، شفاف و عادل که خدمتگُذارِ مَردم باشد. منطقی

 80خ 

 43 45 80شعارِ خواستار 

 سر لشگرِ جَنگ و دود، قاسم سلیمانی بود 889 یه خون خوارِ عالی بود، یه طبل تو خالی بود

 دو نوع ستادِ لشگری؟ سپاهی تو یا افسری؟ 813 یه قدرتِ دو لشگری، هرگز ندیده کشوری

 در ایرانِ آینده، قدرت یگانه مَنده 818 سپاه نامِ بازنده، ارتشمان پاینده

 حمایت از هر دِهی، از هر قوم و فرقه ای 814 حفاظتِ جبهه ای، با ارتشِ حرفه ای

 تَفکُرِ تجزیه، گُمراهیِ مغزیه 810 اون که به این فرضیه، یه مزدورِ مَرزیه

 درودِ ما بی امان، ایرج زمینِ شیران 811 ما مَردمِ نگهبان، جانم فدای ایران

 کَسی به ایران چشمِ بد بدوزد 815 با قدرتِ ارتشمان بسوزد

 تا نَشه نابود این فِساد 814 زندگیمون میمونه کِساد

 خواهر نَکُن ! رشوه نگیر ! نَکُن تو ایرانی اسیر ! 818 داداش نَکُن ! رشوه نگیر ! تو دستِ ایرانی بگیر !

 اقتصادِ کمر شکن 811 دلار شُده خدا تومن

 شرکتهای مافیا 819 ایران خودرو و سایپا

 سِمَتهای تعجُبی 893 مدارکِ تقلُبی

 از دکتر تا عَلامه 898 رشوه واسۀ کارنامه



47 

 84 48 85شعارِ خواستار 

 سِمَت که شد نُقل و نبات، مُعجزه میشه والله 894 شب حُجت الاسلامی، صبح میشی آیت الله

 شیرینی نخواه، بد عادته، میشی تو شیخِ شکر 890 رژیم که سرنگون بشه، شکر میشه دردِ سَر

 شیرینی خوری غذای کِرمِ دندونه 891 عاقبتِ شیرینی خورها توُ زندونه

 حسابِ بیتِ رهبری، مرل حساب صدِ عِمام 895 ستادِ اجراییِ فرماناتِ غارتِ عِمام

 جامعۀ مُصطفی، آستانِ قُدسِ رضوی 894 یه مُشت دزدِ بی وفا، اَهلِ ولایتِ فقیه

 حوزۀ دزدِ علمیه، به ریش ما میخنده؟ 898 ایرانِ مَردم که اومد، درِ حوزه را میبنده !

 حوزۀ دزدِ آخوند، تِرور پَروَر و لُمپَن 891 تمامِ حوزه های آخوند را کُنیم حوضِ عَن

 81خ  های آینده، در قبالِ تامینِ اقتصادیِ فردی از سوی دولت. پایانِ مهریه و جهیزیه برای زوج

 4 44 81شعارِ خواستار 

 جَهیزیه، مهریه، باعث بدبختیه 899 علاقۀ شخصیه، باعث خوشبختیه

 ازدواجِ علاقه ای به مِلت 433 با تامینِ اقتصادی از دولت

 85خ  استان ایران. 08، و اقتصادیِ هر  ، اجتماعی حقوقِ یکسان و عادل برای بهبود و پیشرفتِ فرهنگی

 رضایت در هر مَکان، آرزویِ یک استان 438 رضایتِ هر استان، هست آرزوی ایران

 تقسیمِ پول در تهران، عادل بَرِ هر استان 434 میخواهیم حقوق یکسان، بَهرِ تمام ایران

 پیشرفت در هر استان، ثروت بُوَد به ایران 430 آبادیِ هر استان، کُنَد ایران گُلستان
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 کُمک به زیستِ بهتر 431 اول روستا، بعدش شهر

 شهرداریِ با اصول 435 چه اندیمشک، چه دزفول

 دسترسیِ هر کی، توُ هر ولایت 434 به اینترنتِ بی فیلترِ پُر سرعت

 آب به آبخانه رَوان 438 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 برق در منزلِمان 431 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 میخواهیم طبیبِ رایگان 439 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 لباس واسۀ ایرانیان 483 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 مدرسه های کودکان 488 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 جاده های امن و امان 484 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 کشاورزیِ جاودان 480 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 صنعت و علمِ نو زمان 481 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 آبادیِ کشورمان 485 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 خوشنودیِ ایرانیان 484 توُ هر روستا، توُ هر مَکان

 84خ  . وجنگل سازیِ ملی  ، دریاچه سازیِ ملی احترام و ارجمندی به خاک، طبیعت، محیط زیست و وحشِ ایران، با آبیاریِ ملی

 48 41 84شعارِ خواستار 

 رژیم به دست بیسواد 488 طبیعتِ ایران به باد

 برُج که شد به جای باغ 481 سِرِشت میشه بَد نُقره داغ

 فروشِ آب، معدن و خاک 489 جیبِ هزاردستِ ناپاک

 سِرِشتِ ما زیرِ ستم، ایران زمین در سوگ و غم 443 میلیون آدم، تعدادِ یوز از صد به کم 15
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 با جاهلی بَبر و شیرو به باد دادیم 448 با عاقلی باید یوزو نجات بدیم

 جواز شکار زیر میزیه 444 خجالت هم خوب چیزیه

 حیوان بیجان کُنَد-کَسی که وحش 440 قاتل و بس دشمنِ ایران بُوَد

 جاده ها بی امن و امان 441 تصادف با یه بی زبان

 آب به باغ سرا روان 445 حیواناتِ تشنه دهان

 در این رژیم، بارون که میاد از هوا 444 به جای نعمت، میشه آب: سیل و بلا

 سال پیش، چه ناز: 8383فردوسی گُفت  448 “جای که ازش آب رد میشه، خونه نساز”

 ولی هزاردستها یه مُشت کَرگَدَنن 441 با فکرِ میمون، اندر انسان بَدَنن

 بساز اگه سیل هم بیاد”آخوند میگه:  449 “یه مُشت خاکِ امام بریز، سیل بَند میاد

 هر کی محیطِ زیستی بود، آخوند بِکَردِش سر به نیست 403 حالا توُ سیل و فاجعه، واسۀ کمک هیچ کسی نیست

 آخوند توُ فکرِ غارته، فکرِ محیطِ زیست که نیست 408 حفاظت از محیطِ زیست، پس عهدۀ کدوم کسِیست؟

 حفاظت از طبیعت، نشانِ احترام است 404 حتی یک سگِ ولگرد، می ارزد به هزاردست

 ارومیه که خالیه 400 بازگشتِ آب عالیه

 جازموریان که خالیه 401 بازگشتِ آب عالیه

 کویرِ لوت که خالیه 405 دریاچه سازی عالیه

 دشتِ کویر که خالیه 404 دریاچه سازی عالیه

 آبیاریِ ایران به دست بگیرین 408 پالایشگاهِ تصفیه آبِ شیرین

 تصفیه آب توُ بندرِ هرمزگان 401 دریاچه توُ بلوچستان و کرمان

 لوت، ارومیه، کویر، جازموزیان 409 دریاچه سازیِ وسیع، ایرانیان

 آب به مزرعه روان 413 بلوچستان تا خوزستان

 آب به دریاچه روان 418 دریاچۀ جازموریان

 چو کَندی تو درختی با یه تیشه 414 نهال به خاک به ریشه 4بکاری 

 جمهوریِ جهل و ریا، واسۀ طبیعت اَنگَله 410 نجاتِ اقلیمیِ ما، با کاشت و ساختِ جَنگله
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 فرهنگِ ایران: تاج، دین و پیشرفت 411 هر حاکمِ مُنکر، فنا به نیش رفت

 حاکم شاهی و یا حاکم امامت 415 خیانت است به ایران و به ملِت

 هر کی به سر گذاشت تاج یا عمامه 414 یعنی نفوذِ سیاسیش تمامه

 فرهنگ شاهی و یا فرهنگ امامت 418 دور از قدرت، دور از هر نوع سیاست

 فرهنگشاهان بدِانند: تاریخ، قانون نخوانیم 411 ما قانونِ اساسی، گوشِ تاریخ بخوانیم

 فرهنگشیِخان بِدانند: آیین، قانون نخوانیم 419 ما قانونِ اساسی، گوشِ آیین بخوانیم

 فرهنگشاهان و شیِخان ! ظلم است به ما یک نیِرنگ 453 شکستِ ظلم به دستِ مَردم است به ما یک فرهنگ

 فرهنگ شاهی و یا فرهنگ امامت 458 خدمت کُنَد به ایران و به مِلت

 تنها کارِ فرهنگیِ این دو فرد 454 پندِ فرهنگِ ایرانی با خِرَد

 فرهنگشاه و فرهنگشیخِ صمیمی 450 هم پای فرهنگشیر علی کریمی

 88خ  احترام و ارزشِ فرهنگی به فرهنگشاه و فرهنگشِیخ، بدونِ دخالتِ ایشان در سیاست.

 83 49 88شعارِ خواستار 

ر آینده به ن دصُلح، گفتِگو، روابط و تجارت با تمامِ کشورهای آزادِ جهان. خواستارِ تغییرِ رفتار مقابلِ دیگر کشورهای جهان. خواستارِ تبدیلِ ایرا
 کشورِ آزادِ تجاری و توریستی در خاور میانه.

 81خ 

 88 03 81شعارِ خواستار 

 مُدیریَتِ آخوند، سیستِمِ وَرشکِسته 451 بفرسته“ دشمن”کافیه این سیستم را به 

 ، یه ماهه سرنگونه، بی شَک“دشمن”سیستمِ  455 اون وقت دیگه نیازی نیست به فشِفشه یا موشک

 جنگ و ستیز با دنیا، علامتِ وقار نیست 454 بالا رفتن از دیوارِ سفارت، افتخار نیست
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 5 08 89شعارِ خواستار 

 جنگ و ستیز با دنیا، تحریمِ تاز میاره 458 دوستی ما با دنیا ترمیمِ ناز میاره

 نَه جنگ میخوایم، نَه ویران 451 دوستی برای ایران

 توریستهای آزاد جهان، پول خرج کُن و پُر بَرکَتَن 459 نه مرل دین توریستها که خَسیس های در غُربَتن

 افغانیها برادَرن، همیارِ ما ایرانیان 443 هزاردستها ستَِمگرن، دشمنِ جونِ کاویان

)بادی، هسته ای،  “ بِهخا”به خاک سپاریِ افسانۀ بمب اَتُم، ولی خواستار و محتاج به تولیدِ برقِ بینَهایت، برای بازسازیِ ایران، با انرژیِ 
 خورشیدی، آبی(، که به تدریج جایگزینِ انرژی آلودۀ فُسیلی شَود.

 89خ 

 انرژیِ بِهخا به سود 488 انرژیِ نفت به دود

 آبادیِ ایران در هر ولایت 484 با تولیدِ برقیِ بینَهایت

 بُمب اتُم خَریَته 480 انرژی حقِ ملِته

 اقتصادِ رقابتی بَرات مزایا داره 445 اقتصاد انحصاری پِدَرِتو در میاره

 آزادیِ تجارت 444 با مالیات به دولت

 خریدِ جنسِ ایرانی، خوبه میهن پَرستیه 448 کمک به هم میهن و پول از این جیب به اون جیبیه

 خریدِ جنسِ میهن 441 آباد کُند این وطن

 شرِکت که از خارج بیاد، برای ما مُشکلی نیست 449 باید تمیز کار بکُِنه، مُراعاتِ محیطِ زیست

 43ایرانی استخدام کُنه، بِهش میدیم نُمرۀ  483 اگر استخدام نَکُنه، میگیم: برو ! جات اینجا نیست !

 ما ایرانیا مهربون، مهمان نوازیمون سَره 448 هر وقت بیای قدم رو چشم، سوغاتیمون یادت نَره

 سفر به ایرانِ قشنگِ ما، حقِ هر نَفَره 444 ایران بیای، پول خرج کُن، اینجوری خیلی بهتره

 هم کوه داریم، هم صحرا، هم دریا و هم جنگل 440 ایران تمام دنیاست، خلاصه در یک کشور

 میهنِ ما یک گنج است، ایرج زمینِ شیران 441 تو شهروندِ این جهان، خوش آمدی به ایران
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 41 04 43شعارِ خواستار 

 پاکسازیِ هوایی 481 با برقِ باد و آبی

 تولیدِ برقِ بِهخا، عملکرد به اصولِ ماست 485 سوزشِ نفتِ آلوده، دلیلِ بر نزولِ ماست

سالِ آینده، و استفاده  03علم، صَنعت و کشاورزیِ پیشرفته، به عنوانِ اقتصادِ اول کشور. حرکت به سوی استقلالِ اقتصادیِ کامل از نفت، در 
 )پس اندازِ واجبِ شخصیِ نفت از زادروز(.“ پوشناز”از پولِ نفت، تنها برای بازسازیِ ایران، و سرمایه گذاری در 

 43خ 

 هر جا خِرَد پیش رفته 484 آخوندیَت پَس رفته

 با علم و دانش و اصولِ مَنطِقی 488 نابود شَوَد بیتِ ولایتِ فقیه

 کشاورزی و صَنعت 481 فقط به نَفعِ ملِت

 واردِاتی کم صرف کُن 489 جنسِ خودی مَصرف کُن

 ثروتمون به غارته 413 نفت باعثِ این وَحشته

 دولَتِمون در خفَِته 418 نفت باعثِ این وَحشته

 خُشکسالیِ با سُرعته 414 نفت باعثِ این وَحشته

 تجاوز به طبیعته 410 نفت باعثِ این وَحشته

 فرارِ علم و صَنعته 411 نفت باعثِ این وَحشته

 کشورِ بی امنیته 415 نفت باعثِ این وَحشته

 قتل و ترور در غُربته 414 نفت باعثِ این وَحشته

 یه مِلت زیر ذِلَته 418 نفت باعثِ این وَحشته

 رژیمِ بی شخصیته 411 نفت باعثِ این وَحشته

 نَه جهل و نفتِ سوزان 419 خِرَد و نفتِ سازان
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 نفت واسه ما یک ثروته 493 پوشناز حقِ مِلَته

 نفت واسه علم و صَنعته 498 پوشناز حقِ مِلَته

 نفت واسۀ عِدالته 494 پوشناز حقِ مِلَته

 نفت واسۀ تجارته 490 پوشناز حقِ مِلَته

 بازسازیِ مَملِکته 491 پوشناز حقِ مِلَته

 درسِ اَدب به دولَته 495 پوشناز حقِ مِلَته

 عرضِ اَدب به مِلَته 494 پوشناز حقِ مِلَته

 نفتِ ایران غَنیمته 498 پوشناز حقِ مِلَته

 بنزینِ ارزون، خودش مادرِ هر چی دوده 491 قیمتِ میزونِ روز، باعثِ کُلی سوده

 ما سودِ بنزین را میخواهیم 499 ما دودِ بنزین نمیخواهیم

 8 00 خواستار 43بهشتِ با 

 خواستار نِوشته 43ایرانِ مَردم واسَمون  033 سال دیگه، ایران بهِشته 13امروز عَمَل کُنیم  
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 مشکل اساسیِ رژیمِ جمهوری اسلامی که این رژیم را مجبور به رفتن میکند: 5

 8 رژیمِ قاتل و دروغ مَند
 4 رژیمِ سِرتق و خودسَر

 0 رژیمِ بی اعتنا و نا مسئول
 1 رژیمِ فاسد و ظالم

 5 رژیمِ غارتگر و جاهل

 خواستارِ ما را اجرا کُنَد؟ 43اما آیا این رژیم میتواند 
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 “انتخابِ هر نفر دستِ خود است”او چنین گفت:  031 حق ما را حقِ سوسک دید، و نشان داد خود بُت است

 کُشت و کشارِ عقیده، هر سُخن یا هر نگار 035 هم درونِ خاک ایران، هم در آن غُربت دیار

 پس کَسی که با ریا و قتل بر قدرت نِشست 034 او رژیمش باطل و حکومتش در به در است

 4 01 رژیمِ قاتل و دروغ مَند

 رژیمِ جمهوری اسلامی: 8مشکلِ 

رژیمِ قاتل و دروغ مَندِ جمهوری اسلامی با دروغ، کُشتار، حق خوری و ریا آغاز شُد، و هنوز ادامه دارد. برای همین این رژیم 
 باطل است و باید برود.

 58در زمانِ انقلابِ وحشیِ  038 یک شُغال، در قلبِ مَردم با ریا و حیله رفت

 او یه شیخِ عُقده ای، با حرفِ وحدت در دهان 034 با ریا آتش کشید سینما رکِسِ آبادان

 او که قولِ مُستقل جمهوریِ آزادی داد 030 وقتی بر قدرت رسید، بر قولِ خود، جا خالی داد
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 1 05 رژیمِ سِرتق و خودسَر

 رژیمِ جمهوری اسلامی: 4مشکلِ 

 رژیمِ سِرتق و خودسرِ جمهوری اسلامی، سازمانی سِرتق و خودسرِ بدون دخالت مَردم دارد.

 برای همین این رژیم باطل است و باید برود. 

 پُشتِ پرده، شیخِ ضحاک دولتی دارد به پا 084 دولتِ هزار دستِ آخوندی و رئیس سپاه

 قدرتِ ایران به دستِ کَرگَدَن، گاو و الاغ 080 حقِ ما زندگیِ سوسکی، وَگرنه خون دماغ

 پس کَسی که خود پرستید و حقِ مَردم شکست 081 او رژیمش باطل و حکومتش در به در است

 این رژیمِ جهل و ذلت، ساخته است بد روزگار 038 ساخته است دیواری در جامعۀ دار و ندار

 قسمتی آن سوی دیوار، در رفاه ضحاکیان 031 مَردمِ ما پشتِ دیوار، بینَوایند کاویان

 سَر نَفَرند 8338جالب است ضحاکیان   039 میلیون بیشترند 13اما قومِ کاویان 

 شیخِ ضحاک، خود خدا بینَد، در هر نوع انتخاب 083 حقِ هر کاوه خورَد، او در نقابِ انقلاب

 حقِ انتخابِ ما، رئیس جمهورِ دولت است 088 که سوپاپِ شیخ، و یک آبدارچیِ بی قدرت است
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 9 04 رژیمِ بی اعتنا و نا مسئول

 رژیمِ جمهوری اسلامی: 0مشکلِ 

 رژیمِ بی اعتنا و نا مسئولِ جمهوری اسلامی، به هیچ کدام از نیازِ مَردم پاسخگو نیست.

 برای همین این رژیم باطل است و باید برود. 

 بر سَرِ سیلِ تَوَرُم، شیخ ندارد باکی 048 او شناور روی سیل، در کَشتیِ ضحاکی

 کِشِ میلیون مَست، به او اجازۀ شنا دَهد 044 اما هر میهن پرست، در طُغیان فنا شَوَد

 پس کَسی که به نیازِ ایرانیان زنجیر بَست 040 او رژیمش باطل و حکومتش در به در است

 در کشورهای عدالت، خدمتِ مَردم به پاست 085 دولتِ کشور، فراهم میکُند، هر نوع نیاز

 از نیازِ جسمی تا فردی، و شهروَندی و هوش 084 هیچ فراهم نکُنند ضحاکیانِ مار به دوش

 نداریم آب، نداریم نون، نباشیم در امنیت 088 چه رسَِد به کار، آزادی و یا خَلاقیت

 یک فشارِ زندگی بر کاویان بر پا بُوَد 081 که زمانِ فکر و پُرسش به حالِ خود نَبُوَد

 وقتی این رژیم اومد، مَردم داشتند کُت شلوار 089 اما اکنون ، کَبدِ و کُلیه فروشند توُ بازار

 شیخِ ضحاک کَرده حقوقِ کار را پایگیر 043 به میلیون مَست کِش بسته، به میهن پرست زنجیر
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 81 08 رژیمِ فاسد و ظالم

 رژیمِ جمهوری اسلامی: 1مشکلِ 

 رژیمِ فاسد و ظالمِ جمهوری اسلامی، ما را مجبور به ظلم و فساد کرده، و فرهنگ و اقتصادِ ما را به پَسرفتگیِ به دورانِ 

 دایناسورها، تبدیل کرده است.  برای همین این رژیم باطل است و باید برود.

 قومِ ضحاکیان از باستانِ ما بَدش میاد 041 دوست داره پاک بکُنه، هر چی که هست ایران نژاد

 هر چه بود آثارِ باستانی، آخوند به باد داده 045 حتی آرامگاهِ کاوه، شُده یک امام زاده

 مَنعِ نام، فرهنگ به دام، کتابهای مُلا کلام 044 انگار ایرانی نبود، پیش از ترِِکمونِ عِمام

 خیلی زود به دنیا فهموندن که نیستند دلسوز 048 روز 111سال جنگ، گروگان گیر  1

 “وقت طلاست”در کشورهای عدالت، بَس بگویند:  041 در رژیمِ جهل و سُستی، وقت کُشی رَمزِ بلاست

 نفر بکُشت 83دقیقه وقتِ  4هر الاغی  049 دقیقه وقتِ پُر ثَمر بکُشت 43در حقیقت 

 چهل و چند سالی ما وقت کُشتیم در این رژیم 003 اگه ما وقت کُشیِ ایرانیان جَمع بزنیم

 میلیون ساله میرسیم 93ما به پَسرَفتِ  008 بر میگردیم به زمانِ دایناسورهای وَخیم
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 سال رانندگی توُ جاده مُنحرِف خَطاست 13 004 ساله ما دور شُدیم زِ راهِ راست 13دور بزن که 

 واضح است“ هیچ تصمیم”از “ دیر تصمیم”خوبیِ  000 ماهی را هر وقت زِ آب گیری، بدان که تازه است

 یک دُکانِ مرغوبی داشت، کارمَندانِ دلیر 001 اما داشت مُدیری بد خُلق، و مرلِ سگ، پاچه گیر

 این دُکان داشت در هر غُرفه یک جنسِ بهتری 005 اما این مُدیرِ بد، ترسونده هر چی مُشتری

 دَمِ ورشکَِستِگی، هر چی کالا، نیم قیمت 004 مُدیرِ ننگین رفت، جاش مُدیرِ خوشخوین آمد

 با مرامِ خوش نوایی، این مُدیر کرد انقلاب 008 باز دُکان پُر مُشتری، پول جیبِ کارمندانِ ناب

 با جدالِ شیخ با دیگران، تحریم مُشکل میشه 001 مُشکل که رسید به ما، عدالت هم پِشکِل میشه

 قسمت است 4چون که قومِ کاویان، گُمراه و در  009 بخشِ میلیون مَست، زَنَد چُماق سَرِ میهن پرست

 وقتی حرفِ ضحاک است: تهدید، جنگ و کُرکُری 013 کاویان مجبور میشند به ظلم، ریا و لاشخوری

 پس کَسی که فرهنگِ ایرانیان به جوخه بَست 018 او رژیمش باطل و حکومتش در به در است

 فرهنگِ ما رفته به باد  شیخ آیت الله، بی سواد
 فرهنگِ ما تاریک و کور  شیخ آیت الله، بی شعور
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 83 01 رژیمِ غارتگر و جاهل

 رژیمِ جمهوری اسلامی: 5مشکلِ 

سال  13-03رژیمِ غارتگر و جاهلِ جمهوری اسلامی، نفت، طبیعت، معدن، آب و خاکِ ما را طوری غارت کرده، که ایران در 
 میلیون ایرانی میشود. 833آینده تبدیل به صحرای غیرِ مسکونی شده، و باعث کوچِ بیش از 

 برای همین این رژیم باطل است و باید برود.

 در کشورهای عدالت، رهبرند با منطقان 014 نَفتِشان ثروت بُوَد، پس نفتشان هست سازان

 در کشورهای حماقت، رهبرند پالون دوزان 010 نَفتِشان ذلت بُوَد، پس نفتشان هست سوزان

 نفتِ ما سوزان است، به دستِ لاتِ مُلایی 011 مرل یک بَرگِ بَرَندۀ بلیطِ بخت آزمایی

 جای سرمایه گذاری رو نیازِ کاویان 015 پولو خرجِ جهل و ذلت میکند، شیخ بی گُمان

 ثروتِ نَفتیِ ما، نیست چیزِ همیشِگی 014 اگه نفت تموم بشه، چطور کُنیم ما زندگی؟

 غارتِ سرِِشت و آب و خاک و معدن از رژیم 018 مَصرفِ بی رَویه، بدونِ وقتِ ترمیم

 سال پیش گوشتالو بود 13گُربۀ ایرانِ ما  011 اما اکنون نیمه جون، عنقریب هست او نابود

 مُجی گُجیِ آخوند،

 دشمنِ سِرِشت، جان و مالِ

 ایران، ایرانی و ایرانیَت

 اگه ما طبیعتِ ایرانو این طور پوچ کُنیم 019 سالِ دیگه، باید از ایران کوچ کُنیم 13 - 03

 قحطی و خُشکی کُنَد ایرانو صَحرای عظیم 053 تقصیرِ ماست این خیانت، پس ما از پَست، پَست تریم

 پس کَسی که غارتِ طبیعت را گرفت به دست 058 او رژیمش باطل و حکومتش در به در است
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 88 09 کارنامۀ جمهوریِ اسلامی

 خواستار: : 43مرورِ کارنامۀ جمهوری اسلامی در ایفاِ 

 خواستارِ ایرانِ مردُم را فراهم نمیکند. برای همین این رژیم باطل است و باید برود. 43رژیمِ جمهوری اسلامی هیچ کدام از 

 43بیا ما نگاه کُنیم به لیستِ این خواستارِ  054 ببینیم رژیمِ ضحاک آیا اصلاح شُدَنیست؟

 آیا ما پس اندازِ پوشناز داریم؟ که نخیر -43 050 آیا ما انرژیِ بهخا را داریم؟ که نخیر -89

 آیا ما تجارتِ گُلرنگ داریم؟ که نخیر -81 051 آیا ما احترام به فرهنگ داریم؟ که نخیر -88

 آیا ما آبادی و گُلستان داریم؟ که نخیر -84 055 آیا ما پیشرفتِ در هر اُستان داریم؟ که نخیر -85

 آیا ما عروسِ بی مهریه داریم؟ که نخیر -81 054 آیا ما نگهبانِ ایرانِ پاکیم؟ که نخیر -80

 آیا ما کشورمان دستِ مَردم است؟ که نخیر -84 058 آیا ما قانونمان بر همِگان است؟ که نخیر -88

 آیا ما به اعتیاد جواب داریم؟ که نخیر -83 051 آیا ما آزادیِ شراب داریم؟ که نخیر -9

 آیا ما کمکِ نیازمندی داریم؟ که نخیر -1 059 آیا ما خدمتِ اجتماعی داریم؟ که نخیر -8

 آیا ما مدرسۀ نُوینی داریم؟ که نخیر  -4 043 آیا ما آزادیِ هر دینی داریم؟ که نخیر -5

 آیا ما آزادیِ چالشِی داریم؟ که نخیر -5 048 آیا ما آزادیِ پوششی داریم؟ که نخیر -5

 آیا ما دکتر، دوا، یا دارو داریم؟ که نخیر -1 044 آیا ما حقِ به برق و نیرو داریم؟ که نخیر -1

 آیا ما به راهِ اَمن دسترسی داریم؟ که نخیر -1 040 آیا ما عدالت به هر جِنسی داریم؟ که نخیر -0

 آیا ما در این زمان، منزلی داریم؟ که نخیر -0 041 آیا ما کار و حقوقِ کاری داریم؟ که نخیر -0

 آیا ما امنیتِ زیستن داریم؟ که نخیر -4 045 آیا ما حقِ لباس داشتن داریم؟ که نخیر -8

 آیا ما حتی حقِ خوراکی داریم؟ که نخیر -8 044 آیا ما آب یا هوای پاکی داریم؟ که نخیر -8

 پس شما ضحاکیان چطور از رو نمیروید؟ 048 ظلمتان این همه سال، حقِ از گلِوی ما بُرید

 را رفع نمیکُنید 43حتی یک خواستار از این  041 پس برِید، نخواستیم ما، گورتان را گُم بکُنید !
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 رژیمِ الاغ الدولۀ رهبرِ خر پَروَرِ فَرسودگان
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 43 13 عَرعَر اُلله 

 ما میگم: رژیمِ این ضحاکیان در به در است 049 بچه ها بنویسید: شیخ آیت الله خر است !

 خَری والله 083 آیت الله، عَرعَر اُلله

 ما میگیم: تِشنمونه 088 آب به عراق رَوُن میشه

 ما میگیم: گُشنمونه 084 یَمن پُر از تافتون میشه

 ما میگیم: سقف نداریم 080 فلسطین در رفاه میشه

 ما میگیم: پول نداریم 081 لبنان پُر سلاح میشه

 ما میگیم: کار نداریم 085 موشَکها شون هوا میشه

 ما میگیم: نون نداریم 084 گُنبدشون طلا میشه

 ما میگیم: فرق نداریم 088 با ظلم ما رو کور میکُنند

 ما میگیم: برق نداریم 081 با سَد، آبو شور میکُنند

 ما میگیم: کُندابِ پارس 089 ماهیشو چین میدوشه

 ما میگیم: ایرانِ ماس 013 این خر، گیلماز میفروشه

 ما میگیم شیخ نمیخواهیم 018 رئیس جمهور عوض میشه

 ما میگیم: خر نمیخواهیم 014 پالونِ خر عوض میشه

 نه خر میخواهیم، نه پالون 010 لعنت به شیخِ حیوُن

 نه ظلم میخواهیم، نه ذلت 011 بیداریِ یه ملت

 نه ساکتیم، نه ساده 015 رژیمِ تو به باده

 نه شیخی، نه عِمامی 014 بلکه خرِ تمامی

 خران در طویله به هم میپَرند 018 خران در رَهِ حاکمیت نَرَند
 رژیمِ آخوند و هزار دستِ خر 011 باید گورِ خود گُم کُنند و بِرَند
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 گامِ انقلابِ فرهنگی برای بِهشت بان کَردَنِ مَردمِ ایران 4
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 مرگ و انتقام و زور داریم ما، در هر ذکری 098 بدجوری نیاز داریم ما به انقلابِ فکری

 انقلابِ فکری از حقِ همه دفاع کُنه 094 این نو اندیشی به ماها احترام ایفا کُنه

 وقتی ما احترامو بنا کنیم در هر ستون 090 آن زمان دیگران احترام میذارَن بهِمِون

 4 18 گامِ مَردمی از ریا تا اعتماد 4

 گر بخواهیم ما بدیم ایران و ایرانی نجات 019 باید از جهل و ریا بِریم به سوی اعتماد

 راهِ اعتمادِ ما پر پیچ و خَم در حرکت است 093 قسمت است 4آخرش نیکی بُوَد، این راه در 

 8گ  نو اندیشی )انقلابِ فکری(

 0 14 8شعارِ گام 
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 تعدادِ ناراضی از رژیمِ ضحاک خیِلیه 091 تنها راهِ کاویان یک اتحادِ ملیه

 تاریخ و اساطیر و فرهنگِ ما ایرانیان 095 مهِرِ به ایران کُند همبَسته کُلِ کاویان

 ما که دانیم دشمنِ مشترکِ ایران کیه 094 یکصدا ایران به پا خیزیم و گوییم: کافیه !

 4گ  همبستگی )اتحادِ ملی(

 0 10 4شعارِ گام 

 مُتحد میخواهیم بگیم: ایران مالِ ایرانیه ! 098 بهترین اسلحه مون پس اعتراضِ ملِیه

 خواستار 43ما باید بشکن باشیم، پرچم کُنیم  091 با خروش و شب شعار، در همه جا دیوار نگار

 از ماکو تا آبادان، به چابهار تا شیروان 099 اعتراضاتِ پیاپی بِشکند ضحاکیان

 0گ  خروش )اعتراضِ ملی(

 0 11 0شعارِ گام 

 اگه با منطق و همتایی برانداز کُنیم 133 با یک انتخابِ ملی، دادگری آغاز کنیم

 نیک گُزینِ کاویان، حقوقِ بر هر نفر است 138 در رَهِ حقوقِ فرد، ایرانِ مَردم بهتر است

 خِرَد و سود و عدالت، سر گیریم در هر مسیر 134 یک وطن، ایران زمین، به دستِ نیک نخُست وزیر

 1گ  گزینش )انتخابِ ملی(

 0 15 1شعارِ گام 
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 کارِ بازسازی و آبادیِ ایران خِیلیه 130 تنها راهِ کاویان یک اجتهادِ ملیه 

 همه هَمتا احساسِ مسئولیت بنا کُنیم 131 بِکوشیم ایرانو از مظلومیت رها کُنیم

 خدمتِ اجتماعی گوهر بُوَد به هر جوان 135 بازسازد کشورش، ایران شَوَد مهرِ جهان

 5گ  کوشش )اجتهادِ ملی(

 0 14 5شعارِ گام 

 وقتی با کوششِ مان به حقِ فردی برسیم 134 آن زمان است که به اعتمادِ ملی میرسیم

 اعتمادِ ملی است رمزِ بهار در روزگار 138 اعتماد عَدل آوَرَد، بشنو تو از آموزگار

 در رَهِ باوَرمِان، بَس بود پیچ و خَم زیاد 131 اما در آخر، رسید ایران زِ جهل به اعتماد

 0گ  باور )اعتمادِ ملی(

 0 18 4شعارِ گام 
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 مشکلِ اساسیِ ما مَردمِ، که ما را مجبور به تغییرِ رفتار میکند. 0

 8 جهل، فساد و ظلمِ ما
 4 قتل و مرگ خواهیِ ما

 0 ذلتِ فکریِ ما

 گامِ فرهنگی را برَویم؟ 4اما آیا ما مَردم میتوانیم این 

 )چرا رژیمِ جمهوری اسلامی، به دستِ ما مَردم، بر انداز نَشُده است؟(
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 44 11 جهل، ظلم و فسادِ ما

 ما مَردم: 8مشکلِ 

 افکارِ فاسد، ظالم، کاذب و جاهلِ ما مَردم، اجازۀ اعتماد و همیاری را در شکستِ ظلم نمیدهد. 

 58در قیامِ وحشیِ آخوندیِ  139 هر چه که مرامِ ایران بود، زیر سُلطه رفت

 البته ما کاویان قبلش کمی ضعف داشتیم 183 اما با ظهورِ ضحاک، ما دیگه گُل کاشتیم

 منطق و انسانیت و صلحِ ما ایرانیا 188 جای خود داد به خُرافه، ظلم و جنگ، جهل و ریا

 آخوند، آرمانِ خود“ اَمرِ به معروفِ”کرده ایم  184 فضولی در هر مَکان، همسایه و خویشانِ خود

 وقتی میبینیم هزار دست، ما بهِش ارزش میدیم 180 بیخودی سیریش میشیم، قدرتِ کاذب بِهش میدیم

 وقتی که فرزند میگه یکی اونو کُتک زده 181 یه فَصل هم ما میزنیم، میگیم: نَرو ! بیرون بَده !

 نداریم هیچ احترام به فکر و حرفِ دیگران 185 حالا فرقی نداره، خارج باشیم یا در ایران

 ما فقط میخواهیم که هم عقیدهمون حرف بزنه 184 هر کی چیزِ دیگه گُفت میگیم که: اون وِر نَزنه !

 جای نقدِ سیرَتی، با فُحش رو کَم میکنیم 188 خِشتَکِ خانوادۀ یارو را پرچم میکنیم

 به قیافه گیر میدیم، فُحش میدیم و هَپَلی میشیم 181 فُحشا هم پاین تَنه، انگار با فُحش حَشری میشیم

 کَسی اشتباه کُنه، یک عُمر سرزنش کُنیم 189 کارِشو به یاد داریم، خارِ توُ چشمش میکُنیم

 اگر هم تغییر کُنه، یک صادق آدمی بشِه 143 جای آفرین، با فُحش میگیم: گوه آدم نمیشه !

 نیکی در فردی نَبینیم، حتی باشه بهترین 148 پِیِ ضعفِ فرد میگردیم، با چراغ و ذَره بین



 چشمِ دیدنِ ترقیِ کَسی را نداریم 144 روزِمون خراب میشه، چون به حسادت بیماریم

 اگه همسایه یه روز به پول رسید، خرید یه باغ 140 ما به زوج گیر میدیم که: باغ بخَِر یا که طلاق !

 دَمِ در تعارف کنیم: اول شما ! بُزرگتری ! 141 در ترافیک هُل میدیم بُزرگو به در به دری

 وقتی که رِشوه خوری باشه سلاحِ این نظام 145 شیرینی عادی میشه، فاسد میشیم ما در مرام

 دوست داریم مَردم بریزند خیابون، رژیم بِره 144 اما دوست نداریم از خویشان کَسی بیرون بره

 توُ خونه لَم دادیم و ناراحتیم که شیخ چی گفت 148 دوست داریم رژیم بِره، اما با انقلابِ مُفت

 دستهارو دادیم هوا، به شرق و غرب میگیم: بیا ! 141 شِیخ رو تو بزن کنار، خودتو فرو بکُن به ما !

 وقتی هم ایرانی ایجاد میکنه یک اتحاد 149 کارمون میشه نفِاق، اتحادو میدیم به باد

 تا که زورگویی، نفِاق، جهل و ریاست میانمان 103 پس بدانیم که هیچ جا نَروند ضحاکیان
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 80 19 قتل و مرگ خواهیِ ما

 ما مَردم: 4مشکلِ 

ما مَردم، خواهانِ آزادی و امنیت هستیم، اما با شعارِ مرگ، و این مرگ خواهی اجازۀ اعتماد و همیاری را در شکستِ ظلم 
 نمیدهد. 
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 خیلی از تاریخ ما کُشتار و نابود کردن است 108 قدرتِ شمشیرِ ظلم، قطعِ سر از پَسگردن است

 نداریم هیچ احترام به زیستنِ ایرانیان 104 چه رسَِد به مُجرمین، یا وحش حیوان، بی زبان

 بشنو از قاتلِ مُرده، مرگ به او چه درسی داد؟ 100 میگه: هیچی ! تازه راحت شُدم از داد بیداد !

 بشنو از قاتلِ حَبسی، که اَبَد چه درسی داد؟ 101 میگه: دارم میپوسم ! بکُش منو بِده نجات !

 اگر هم با دین بخواهیم ما اعدام را نگاه کنیم 105 ما خدا نیستیم که روزِ قیامت به راه کنیم

 با شکنجه و قصاص، سادیست بودن قبول میشه 104 انتقام اصول میشه، یه جامعه معلول میشه

 ما میخواهیم میلیون مَست و میهن پرست همتا بِشَن 108 ظلمِ ضحاک بشِکَنَن، کاوۀ هم صدا بِشَن

 وقتی ما میگیم به مَستان: واسه تو مرگ است یه درس ! 101 پس اونا با ما میجَنگند، چون که دارند ترس و لرز

 ما میخواهیم یه رِفراندومِ صُلح آمیز توُی ایران 109 میدونیم کلیدش هست پیشِ شیخ و ضحاکیان

 وقتی ما میگیم که: مرگ بر تو، ای شیخِ خود پرست ! 113 سرکوبِ ایرانیان تنها راهِ نجاتش است

 ترسِ مرگ، زندگیِ ما را کُنَد بس بی ثُبات 118 ترسُ مرگ هست، بزرگ دشمنِ هر نوع اعتماد

 اعتماد میانمان، بنیانِ همتا شدن است 114 ترسِ مرگ نفِاق ایجاد کرده، و گمراه شدن است

 تا زمانی که بخواهیم مرگ ما میانمان 110 پس بدانیم که هیچ جا نَروند ضحاکیان

 :4خواستار 

 پایانِ اعدام، شکنجه، قصاص و کُتک.



 89 53 ذلتِ فکریِ ما

 ما مَردم: 0مشکلِ 

 ما مَردم، فکرِ آزاد برای داشتنِ آزادی را نداریم، و این اجازۀ اعتماد و همیاری را در شکستِ ظلم نمیدهد. 

 رَهبرِ مُخ فَندُقِ بی خِرَدان گُفته به ما: 111 “حقِ مَردم، واژۀ مَقبول: چَرا، ممنوع: چرِا؟”

 ما فقط منتظریم به ما بگَِن چی کار کنیم 115 فکرِ خودکار نَکُنیم، خِرَد را بیدار نَکُنیم

 هر که زورش بیش، حقش بیشتر در فکرمان 114 خود شُدیم آتشفشانِ خاموش و بی فَوَران

 وقتی ما زور میکنیم، حتی به خویش و خانمان 118 این میشه فرهنگمان، اون وقت هیچکی نیست در امان

 به دخالت توُ کارِ هر کَسی ما مُمتازیم 111 مشکلاتِمان به گردنِ این و اون میندازیم

 منتظر نشستیم که عدالت از هوا بیاد 119 درِ خونه بزنه، به ما بده نُقل و نبات

 ما به مسئولین میگیم: چه جوری روزو سَر کُنیم؟ 153 خود را مسئول نَدیده، که مشکلات رو حل کُنیم

 وقتی که ضحاکیان، کاویان میکُشند به دار 158 انگاری شهرِ فرنگه، جمع میشیم ما چه بی عار

 وقتی که ضحاکیان، میگن: بیاید و رأی بِدین ! 154 مرل گوسفند رأی میدیم به ذلتِ مَردم به دین
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 با تَفکُرِ فُسیل، حتی با ابزارِ جدید 150 هیچ گاه ایران و ایرانیَت آسایش نَدید

 افکار ما هست فقط توُ ذلت و ظلم و فساد 151 چه رسَِد به آزادی، برابری یا اعتماد

 اگر هم رژیمِ آخوندی را ما بدیم به باد 155 با این افکار، جای اون، یه ظالمِ دیگه میاد
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 فکر کُن: ایران هست یک کامپیوترِ ناب و تمیز 154 سالِ پیش، او شد به یک ویروس مریض 13که 

 ویروسِ جمهوریِ اسلامی، مرل عنکبوت 158 تارِ ویروس کرده این کامپیوترو بَد نابود

 حالا ما میخواهیم که این ویروس را کُلًا پاک کُنیم 151 اینستال بکُنیم که ترکِ ضحاک بکُنیم -یه ری

 انقلابِ فکری است اسمِ چنین ویروس شِکن 143 انقلابِ فکری است نگهبانِ ایران وطن

 آزادی در جامعه، نیست که یک سیخِ کباب 148 که سریع آزادی یابی، با یه وحشی انقلاب

 تا که آزادخواه نباشیم ما برای دیگران 144 پس بدانیم که هیچ جا نَروند ضحاکیان

 اگه با نصبِ یه ویروس شِکن این دفاع نَشه 159 خیلی زود به ویروسِ دیگری مُبتلا میشه



 80 58 آیندۀ این بَد سِتیز

 عاقبتِ ستیزِ جاهلانه میان رژیم و ما مَردم، فقط یک آینده دارد: انقلابِ وحشیِ نوین

 ما با این فکر و مرام به اتحاد نمیرسیم 140 ضحاک هم اونجا نِشسته، سرِ این ظالم رژیم

 اگر هم مَردم بریزَن خیابون، قیام بشه 141 جامعه بر هم میریزن، ترکِ هر مرام میشه

 یکی شرقی، یکی غربی، هر کَسی مَنم کُنه 145 شاید هم مزدور یا دشمن قد عَلَم کُنه

 اسلحه توُ دستِ مَردم، یعنی کُشتار و بلا 144 چه جوری مَردمو بعدش بکُنیم خَلعِ سلاح؟

 اگه ما دادگاهِ انقلابِ وحش به پا کُنیم 148 کُلی ضحاک بکُشیم، از کُشتار دفاع کنیم

 به عدالتِ حقیقی هیچ گاه نمیرسیم 141 دوباره بنا میشه ستادِ سرکوب در رژیم

 ما با قتلِ پهلَوی رژیم، کردیم ایران فقیر 149 تجرباتِ بعضی از هزاردستها هست بی نظیر

 هر هزاردستی که با مَردم قیام، وحدت کُنَد 183 حتی در زندان توانَد به ایران خدمت کُنَد

 پس میگیم: اعدامِ ضحاکیان هست یک انتخاب 188 بینِ عادل دادگَری یا حلقِ آویز به طناب 

 امضاء کُن ایرانِ مَردم، تضمینِ جانی بیاب” 184 “نکُن امضاء، بشِو اعدام توُ دادگاهِ انقلاب
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 8 54 کارنامۀ ما مَردم

 گام: 4مرورِ کارنامۀ ما مَردم برای طِی کَردنِ  

 گامِ فرهنگیِ ایرانِ مَردم را طِی نَکرده ایم. برای همین ما مَردم مجبور به تغییرِ رفتار هستیم. 4ما مَردم هیچ کدام از 

 کاوه جان، عُقده، تعصُب، انتقام بِذار کنار 180 پِیِ سود توُ هر چی باش، گناه کارو بکشِ به کار

 خِرَد و انسانیت، بنیانِ هَمتا شُدن است 181 جهل و وحش میانمان، باعثِ خودخواه شُدن است

 تا جهالت حاکم است و مَردمِ ما جهل خیز 185 انقلابِ وحشی است آیندۀ این بد سِتیز

 4بیا ما نگاه کُنیم به لیستِ فرهنگ گامِ  184 ببینیم برای مرگِ این رژیم چیست واکُنِش؟

 آیا ما اعتمادِ ملی داریم؟ که نخیر -4 188 آیا ما اجتهادِ ملی داریم؟ که نخیر -5

 آیا ما انتخابِ ملی داریم؟ که نخیر -1 181 آیا ما اعتراضِ ملی داریم؟ که نخیر -0

 آیا ما اتحادِ ملی داریم؟ که نخیر -4 189 آیا ما انقلابِ فکری داریم؟ که نخیر -8

 پس ما اهلِ کاویان به چه امید دل بسته ایم؟ 113 ما میگیم رژیم برِه، بی واکُنِش نشسته ایم

 ما داریم کَم احترام، کَم اعتراض، هیچ اتحاد 118 چه رسَِد به انتخاب، یا اجتهاد، یا اعتماد

 گامِ نیک، نجاتِ آبرِو کُنیم 4ما با این  114 پس بیا درونِ گود، که باید کار شروع کُنیم
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 43 50 اگه آزادی میخواهی

 کشورِ آزاد با جامعۀ آزاد 110 جامعۀ آزاد با مَردمِ آزاد

 مَردمِ آزاد با اندیشۀ آزاد 111 ذلتِ فکری شِکَن، تا بِشی آزاد

 اگه آزادی میخواهی توُ جامعۀ کشورمون 115 یه سوزن به خود بزن، بعدش یه میخ به دیگرون

 اگه از شیخ و هزار دستانش بَدت میاد 114 همونو به ما بکُن که دوست داری سَرت بیاد

 زور نگو، کُتک نزن، فضولی نکُن، رشوه نگیر 118 مرگ نخواه، بُت نپرست، حقتو از ظالم بگیر

 راست بگو، خود نپرست، گُذشت بکُن، به دل نگیر 111 با امید به زندگی، وظیفه رو به دست بگیر

 به گناه کارِ پلید، هیچ وقت نگو: مرگ بر تو ! 119 بکُنش توُ زِندونو بهش بگو: نَنگ بر تو !

 مرگِ یک انسانِ جانی که به اون درس نمیده 193 ولی زندانیِ عُمری چه به اون ترسی بِده

 همیشه با خانم ها رفتار بکُن با احترام 198 دخترها خوششون میاد از پسرهای با مرام

 دست نزن، تعقیب نکُن، لَه لَه نزن و فُحش نگو 194 نگاه کُن با احترام، لبخند بزن، روزخوش بگو

 از بَرِ هم میهنان همیشه تو خوشخوین باش  190 احترامِ انتخاب، هم به خواهر، هم به داداش

 توُی میهن عاشقِ مَردمِ هر استان باش 191 همیشه به فکرِ پیشرفتِ تمامِ ایران باش

 خیِلی ها ظالم بودند، ولی حالا پشیمونَند 195 چشمهاشون وا شُده، و به حال ما پریشونَند

 بهشون پرخاش نکُن چون کارشون شُجاعته 194 خروج از گُمراهی و آگاه شُدن، یک ثِروَته

 اگه تو ظلمی دیدی، با دوربینت افشا کن 198 اگه عَرعرِ خر شنیدی، با منطِقت حاشا کُن

 خودتو بِذار کنار و همیارِ مَردم شو 191 با این کار نشون بده: شیخ آیت الله گمشو !

 پس اول انقلابِ فکری 199 دوم اتحادِ ملی

 سوم اعتراضِ ملی 533 چهارم انتخابِ ملی

 پنجم اجتهادِ ملی 538 و در آخر اعتمادِ ملی

 گام، با تغییرِ آرمان است 4شروع کَردنِ   534 و انقلابِ فکری، اَمری به کُل رایگان است
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 : نو اندیشی0بخش 

 )گامِ انقلابِ فکری(

 بیت 045شعر و  11در 
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 84 51 جامعۀ رتبه ایِ کاویان در جمهوری اسلامی

 سُفرۀ انقلاب پَهن، ایرانِ دستِ دُشمن 588 امرِ به معروف سُخن، مَردم پراکنده اند

 کلاغ است زوجِ الاغ، لادن است زوجِ گُلکَن 584 روشن است زوجِ روشن، بِشکن است زوجِ بشِکن

 تو ای زنِ هموطن، ریشۀ جَهلو بِکَن ! 580 نباش کلاغ یا لادن ! تو باش روشن و بشِکن !

 تو ای مردِ هموطن، ریشۀ ظُلمو بِکَن ! 581 نباش الاغ یا گُلکَن! تو باش روشن و بشِکن !

 میلیون کاویان، پراکنده، بی وَحدتن 13 530 خیِلی هامون عادل، ولی بعضی غلامِ نِکبَتَن

 شوربَختیِ ما اینهِ که عادلامون در ذِلتن 531 و جاهلانِ بی وفا، ظالمانِ در قدرتن

 قسمَتن: کلاغ، لادن، روشن، بِشکن 1زنهای ما  535 قسمَتن: الاغ، گُلکَن، روشن، بشِکن 1مَردهامونَم 

 کلاغ زنِ ستم دیدَس، امرِ به معروف میکُنه 534 الاغ مردِ تبعیض گَراس، امرِ به معروف میکنه

 امرِ به معروفِ زن یعنی غار غارِ کلاغ 538 امرِ به معروفِ مرد یعنی عَر عَرِ الاغ

 لادن زنِ ستم دیدَس، ولی توُ لاکِ خودشه 531 گُلکَن مردِ تبعیض گَراس، اون هم توُ لاکِ خودشه

 روشن زن و مردیه که عدالتِ یکسان دارند 539 ولی وقتی که ظلم میشه، کاری با ظالم ندارند

 بِشکن زن و مردیه که عدالتِ یکسان دارند 583 امرِ به معروف میشکَنند، عَدلِ مُساوه را دارند



 48 55 گَشاد اِلدوله )شهر نِشینان(
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 ماشینمِون پَنچر شُده، دَربِ ورودیِ بازار 588 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 مَنزلِمون قَدیم شُده، نقاشی میخواد این دیوار 581 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 رئیسِمون میگه: حقوق میدم واسۀ اضافه کار ! 589 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 متریِ خونه، داریم میریم ما با دو کیسه بار 833 543 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 حیاتِمون داد میزنه: خَسته ایم از بوته و خار ! 548 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 برای تعمیرِ کُمُد، باید به دست گیریم آچار 544 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 باید بِریم رو پُشته بوم، دیش شُده خارج از مَدار 540 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 داداش کُمک نیاز داره، ما هم که علاف و بیکار 541 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 چشم رو گوشی، کمک میخواد، زمین خورده موتورسوار 545 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 دَربِ خونه باید کُنیم جارو، ما این چند تَه سیگار 544 گُشادیمون میگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 تَن که بِخورد تنِ آخوند، اِرادَمون فَنا رفت 585 مُفت خوری و گُشادیمون، تا بامِ کوهِ شاه رفت

 شُدیم ما دودخورِ آخوند، شُدیم گُشاداِلدوله 584 آخوند شُده تریاک و ما: مَنقل، وافور و شُعله !
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 کَم مونده وقتی که بخواهیم دُرست کنیم آب دوغ خیار 548 گُشادیمون بِگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 کَم مونده وقتی که بابا بِگه: برو چایی بیار ! 541 گُشادیمون بِگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 کَم مونده وقتی زوج بگه: نیاز دارم به تَخت سوار ! 549 گُشادیمون بِگه: خودت نَکُن. یهِ افغانی بیار !

 آخر که به حاکم میگیم: باید رها شیم از فِشار ! 503 اونَ هم گُشاد، میگه: خودت نَکُن. یِه افغانی بیار !

 حالا ما موندیم که: اگر افغانی در ایران نَبود 508 مسئولِ بازسازیِ گَند و این همه ویران کی بود؟

 اِرادۀ افغانیا خونده به هر شهری سُرود 504 گُشادیِ آخوندا هست، که رَفته در هر تار و پود

 لُقمه توُ دستِ هر آخوند، توُ ماستِ هر گدا رَفت 500 با شُست و شوی این آخوند، عَقلِمون هم فَنا رفت

 شُدیم ما دَلاکِ آخوند، شُدیم گُشاداِلدوله 501 آخوند شُده واجبِی و ما: کیسه، لیف و حوله

 فقط با کوشش شَوی آزاد، این به تو یک قوله 505 پَس تو نباش آخوندَک و نباش گُشاداِلدوله



 4 54 : تَرکِ مرگ خواهی8سوالِ 

 سوالِ شخصی برای تَرکِ مرامِ بد، پیش از هر نوع انقلابِ فکری( 83آیا حاضریم قبول کُنیم؟ )

 آیا حاضریم بگیم: هر کَسی داره حقِ زیست؟ 504 حالا با هر چه گُناه، جزای هیچ کَس مرگ نیست؟

 ندیم؟“ مرگ بر تو”آیا حاضریم دیگه شُعارِ  508 بدیم؟“ نَنگ بر تو”ولی جاش نقد کُنیم و شُعارِ 
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 4 58 : تَرکِ انتقام4سوالِ 

 آیا حاضریم که تَرک از انتقام پیشه کُنیم؟ 501 یک بزرگ فردی باشیم که بَخشش اندیشه کُنیم؟

 آیا حاضریم به جای کینه ما گذشت کُنیم؟ 509 با فامیل آشتی کُنیم، به دوستی بازگشت کُنیم؟

 4 51 : تَرکِ کُتک0سوالِ 

 آیا حاضریم بگیم: هُشدارِ ما نصیحتیست؟ 513 هر کَسی هر کاری کرد، جزای او کُتک که نیست؟

 آیا حاضریم بگیم: کُتک زدن مُصیبَته؟ 518 بهترین سلاح علیه اشتباه نصیحته؟

 4 59 : تَرکِ کَلک1سوالِ 

 آیا حاضریم که دست از حُقه بازی برداریم؟ 514 حتی به ضرر باشه، بَر کَلَک ارزش نَزاریم؟

 آیا حاضریم کمک کَردَنو حرِفه بگیریم؟ 510 خودمون رشِوه نَدیم، از کَسی رشِوه نگیریم؟
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 4 43 : تَرکِ بُت پَرستی5سوالِ 

 آیا حاضریم مُریدِ سَر سِپُردِهی نَشیم؟ 511 عقلِ خود، دستِ کَسی ندیم و شیفتهِی نشیم؟

 آیا حاضریم فقط از کَسی الهام بگیریم؟ 515 اراده نشِون بدیم، تصمیمِ خودکام بگیریم؟

 4 48 : تَرکِ خود پَرستی4سوالِ 

 آیا حاضریم که خودخواهیمونو تَرک بکُنیم؟ 514 احترام بنا کُنیم، دیگَرونو دَرک بکُنیم؟

 آیا حاضریم نَدیم به فرق و تبعیض تِکیه؟ 518 با شهامت ما بگیم: حقِ زن و مرد یِکیه؟

 4 44 : تَرکِ تظاهر8سوالِ 

 آیا حاضریم با چاپلوسی تظاهُر نکُنیم؟ 511 با حقیقت ایرانو با صادقین پُر بکُنیم؟

 آیا حاضریم که با راست گویی زندگی کُنیم؟ 519 نَظرِ واقعیِ خود نمایندگی کُنیم؟

 4 40 : تَرکِ اجبار1سوالِ 

 آیا حاضریم که تَرکِ هر نوع اجبار کُنیم؟ 553 انتخاب پیشه کُنیم، و زور به افکار نکُنیم؟

 آیا حاضریم بگیم: تصمیم حقِ هر کَسیه؟ 558 انتخابِ شُغل یا زوج، فقط یه امرِ شخصیه؟

 4 41 : تَرکِ نا امیدی9سوالِ 

 آیا حاضریم که نا امیدی را نابود کُنیم؟ 554 با امیدواری ما ضعف را تبدیل به سود کُنیم؟

 آیا حاضریم که ما منفی و مَظنون نباشیم؟ 550 اعتماد پیشه کُنیم، این قدری دِلخون نباشیم؟

 4 45 : تَرکِ سُستی83سوالِ 

 آیا حاضریم مقابلِ سِتم خروش کُنیم؟ 551 سُست نباشیم، با اراده، دادگری آغوش کُنیم؟

 آیا حاضریم بلند شیم و براندازی کنیم؟ 555 بگیم: ایران اوَله ! کشوَر را بازسازی کُنیم؟



 88 44 پند )جایگزین کُن( 83

 پند 83

 پندِ ایرانِ مَردم، بنیانِ انقلابِ فکری است. برای همین جایگزین کُن. 83
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 ایرانِ مَردم ! ایرانو با انقلابِ فکری آزاد کُن 554 ایرانِ مَردم ! ایرانو با همیاریِ ملی آباد کُن

 کُشتن را با زیستن -8 558 جایگُزین کُن

 انتقام را با بخشش -4 551 جایگُزین کُن

 کُتک را با نصیحت -0 559 جایگُزین کُن

 کَلَک را با کُمک -1 543 جایگُزین کُن

 بُت پَرستی را با اِلهام -5 548 جایگُزین کُن

 خود پَرستی را با احترام -4 544 جایگُزین کُن

 تظاهُر را با صداقت -8 540 جایگُزین کُن

 اجبار را با انتخاب -1 541 جایگُزین کُن

 نا امیدی را با امیدواری -9 545 جایگُزین کُن

 سُستی را با تَعهُد -83 544 جایگُزین کُن
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 ده       پند       برای     نو    اندیشی



 1 41 نَنگ بر تو
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 هر کی را دوست نداریم، دلیلِ مرگِ او که نیست 548 نقدِ سیرت بهتر است، با احترام به حقِ زیست

 جایگزین کنیم“ ننگ”را با “ مرگ”اگر ما این  541 ما دِگر قاتل نبوده، فکرِ خود نوین کنیم

 ، فرقش چیه؟“ننگ”یا “ مرگ”بعضی ها میگن: حالا  549 ترکِ مرگ با حُکمِ ننگ، یک انقلابِ فکریه

 ، ما نیستیم در امان“مرگ”تا زمانی که بگیم  583 و باید از ترسِ زیستِ خود بشِاشیم به تُمبان

 فردا روز دگر نباید در ایران کُشتار شَود 588 حقِ زیستن، حقِ هر ایرانیان باید بُوَد

 5 48 : کُشتن را با زیستن جایگزین کُن8پندِ 

 شیخ آیت الله، آواره گَردی 584 خاکِ وطن را، ویرانه کردی

 کُشتی اقتصادِ وطن 580 ای فاسد نَنگ بر تو

 کردی ما را زنده کَفَن 581 ای ظالم نَنگ بر تو

 نَنگ بر تو، نَنگ بر تو 585 نَنگ بر تو، نَنگ بر تو

 1 49 مرگ بر نهاد، نَنگ بر نَفَر

 مرگ بر جمهوریِ اسلامی 584 نَنگ بر خاندانِ لاریجانی

 مرگ بر جمهوریِ اسلامی 588 نَنگ بر رئیسی و روحانی

 مرگ بر جمهوریِ اسلامی 581 نَنگ بر خامنه ایِ جانی

 مرگ بر آخوندیَت 589 نَنگ بر آخوند صِفت
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 وقتی یک کَسی میاد به ما کارِ بد میکنه 513 احساسِ انتقامِ ما را بیش از حَد میکنه

 ولی انتقام جویی برای ما که خوب نیست 518 وقتِ ما را میکُشه، این انتقام به سود نیست

 انتقام دردِ دلِ ما را نمیکنه هلاک 514 ذهنِ انتقام جو از ما میگیره خواب و خوراک

 این بدان که ما فقط یکبار زندگی کُنیم 510 نباید این وقت را صرفِ انتقام جویی کُنیم

 انتقام هست ایستِ کامل پُشتِ یک وقت کُش دیوار 511 بخشش و گذشت بُوَد پیشرفت در این روزگار

 کارِ بد علیه ما هست چون شُعلۀ اُجاق 515 دستِ ما سوزَد، چون این شُعله بُوَد بد جوری داغ

 انتقام دستِ ما را رو شُعله ثابت میکُنه 514 نَه فقط دست میسوزه، ما را هم ساقِط میکُنه

 با گذشت، ما دستِ خود را از شُعله بر میداریم 518 دست هنوز درد میکُنه، ولی ما امنیت داریم

 انتقام و وُجدان هست دو روی یک سکۀ پول 511 انتقام یه نفِرته، وُجدان برای ماست اصول

 هر چی انتقام بیشتر بشه، وُجدان کمتر میشه 519 مظلوم هم ظالم میشه، عدالت بی اثر میشه

 اگه ما ها نَه بگیم به انتقام در هر مسیر 593 میکُنیم ظالمو با عذابِ وُجدان ما اسیر

 وقتی ما گذشت کُنیم، خود را زِ کینه دور کُنیم 598 ننگ به وُجدانِ ستمگر، ما از او عبور کُنیم

 84 83 : انتقام را  بخشش جایگزین کُن4پندِ 
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 9 88 : کُتک را با نصیحت جایگزین کُن0پندِ 

 خیلی وقتا دیگَران یه اشتباهی میکُنند 594 با این اشتباه ما را بد جوری شاکی میکُنند

 ما هم از کوره به در میریم، میشیم یه گاوِ نر 590 به کُتک رو میاریم ما میزنیم دختر و پسر

 انگاری با کُتک ما اشتباهی حل میشه 591 انگاری با زورِ بازو آبلیمو عسل میشه

 توضیحی نمیدیم که چرا این کار واست بَده 595 زورِ پرخاش و کُتک اسلحۀ بد عادته

 جای این کُتک اگر ما پند و اندرز بدیم 594 به حریمِ شخصیِ هر کَسی ما مرز میدیم

 با کُتک زدن هر اشتباهگری کُنجکاو میشه 598 کارِ خود ادامه میده، اون وقت کُتکزَن گاو میشه

 اگه با نصیحت علتِ مخالفت بگیم 591 ما با منطق میتونیم تغییرِ کارِ بد بدیم

 پس بَساطِ کُتَکو جمع کُن بریز توُ جوبِ آب 599 با نصیحت تو کُنی بیدار، هر کَسی ز خواب

 اگر هم اشتباهگر نخواد بشه بیدار ز خواب 433 دیگه اون پای خودشه، کارِ تو بود یه پندِ ناب

 1 84 : کَلک را با کُمک جایگزین کُن1پندِ 

 ریشۀ هر رژیمِ فاسدی هست کَلک و ریا 438 این کَلک روزگارِ هر جامعه کُنَد سیاه

 ما برای زیستن به این کَلک مجبور میشیم 434 با کَلک ما کور میشیم، از عدالت ما دور میشیم

 فکرِ این نیستیم که این کَلک چه بازتابی داره 430 این کَلک بر میگرده، میخوره سرِ ما دوباره

 وقتی ما رشِوه میدیم برای حلِ مشکلات 431 به عدالت نَه میگیم، کشور میشه چه بی ثُبات

 اگه ما به جای این کَلک، کُمک پیشه کُنیم 435 با عدالت حلِ مشکلات را اندیشه کنیم

 هر کُمک به هموطن، دارای خوشخوین بازتاب 434 این کُمک عَدل آوَرَد، بوی کُمک هست چون گُلاب

 ما با این کُمک نظامِ رشِوه ای هلاک کُنیم 438 با کُمک به دیگران، وجدان خود را پاک کُنیم

 شاید این کُمک در آغاز باشد بدونِ سود 431 در دراز مُدت شَوَد فساد، هلاک از تار و پود



 89  

 85 80 : بت پرستی را با الهام جایگزین کُن5پندِ 

 هر کَسی عقل و شعورِ خود به دستِ لات داد 439 همزمان قدرتِ تصمیم زِ خود به باد داد

 این خود ما مَردمیم که دیکتاتور میسازیم 483 خود تراشیم این ستایش سنگ، ما بُت سازیم

 ما به این قدرتی که به بُت میدیم، مینازیم 488 اینقدری قدرت میدیم، آخر به بُت میبازیم

 بُت پرستی به یه بُت قدرتِ سرشار میده 484 حق ما را میخوره، مَردم را بُت فشار میده

 اگه ما بخواهیم که تصمیم بگیریم بر بقیه 480 خودمون خوب میدونیم که این یه کارِ سختیه

 چه رسَِد تصمیم بگیریم واسۀ زمین و زمان 481 واسۀ کُلِ یه ملت، ایران و ایرانیان

 فرمانو دستِ یه بُت دادن، کار حماقته 485 از کَسی الهام گرفتن، یه کارِ صداقته

 اگر هم ما کاملا هَمفِکر باشیم با یه بُت 484 الهام از او کافیه، باید گیریم تصمیمِ خود

 حالا هر کی حق داره یه اُلگویی داشته باشه 488 عکس از اُلگو، توُ خونه، به هر سویی داشته باشه

 اما ما نمیتونیم که جامعه مجبور کُنیم 481 اُلگوی خود به تمامِ جامعه ما زور کُنیم



 کی میگه اُلگوی ما باشد برای همِگان؟ 489 هم توُ تهران، زاهدان، کرمان، مریوان، همدان؟

 کی میگه ما دوست داریم نگاه کُنیم به ریش و پَشم؟ 443 روزِمون خراب بشه، با دیدنِ شعارِ خَشم؟ 

 اگه ما بخواهیم که اُلگویی توُ شهر به قاب بشه 448 باید این اُلگو به دستِ مَردم انتخاب بشه

 انتخابِ منطقی اُلگویی هست از فرهنگ 444 از هنر تا علم و تاریخ، شِعر و ساختِ آهنگ

 پَس بدان که بُت پرستی عَمَلِ نا کام است 440 راهِ استقلالِ شخصی، کافی به الهام است
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 81 81 : خود پرستی را با احترام جایگزین کُن4پندِ 

 ما یک جامِ سنگی پیدا میکنیم از زیرِ خاک 441 این جام را به شهر میاریم میذاریم به اشِتراک

 هر چه کارشناسِ ما دعوت به گفتار میکنیم 445 که بدونیم ما با این جامِ عجیب چه کار کُنیم

 یه فیزیکدان میاد و میگه که این جام سنگیه 444 لیتریه 4سانت، این یه جامِ  43قُطرِ این جام 

 یه کوزه ساز میاد و میگه که سَنگش تاریکه 448 بالا و پایین قَطور، اما میانش باریکه

 یدونه طراح میگه این جام به شکِلِ بَدَنه 441 اگه ما دقِت کُنیم، فُرمِش مرلِ فُرمِ زنه

 یدونه شاعر میگه این جام منو مَستانه کَرد 449 دستۀ این جام هست چون صورتِ یک زن و یه مرد

 یه زمین شناس میاد میگه که سنگش نادِره 403 نباید که داغ بشه، چون میشکنه از بین میره

 یدونه باستان شناس میگه این جام هست از قدیم 408 آثار باستانیه، ما باید به موزه بدیم

 آخرش آخوند میگه: توُ مَسجد شمعدون کَم داریم ! 404 بِبَریم این جام را مَسجد، جای شمعدون بِذاریم !

 حالا دیدیم هر کَسی دارد برای خود نظر 400 ما با منطق انتخاب کُنیم یه کارِ پُر اثر

 اگه حرفِ این آخوند فقط مبنای کار بود 401 کُلی از حقایقِ این جام را میکرد نابود

 با یک احترام ما حرفِ دیگرون را میشنویم 405 و با آگاهی به سوی تصمیمِ خرَِد رَویم

 ما با منطق میتونیم ضرر به سود تبدیل بدیم 404 پس باید جام را به موزۀ مِلی تحویل بدیم

 این بنای احترام بر همگِان بر سود است 408 خودپرستی جهل و نَنگ و بینشِ در دود است
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 جامِ احترام
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 44 85 : تظاهر را با صداقت جایگزین کُن8پندِ 

 تعارف و تظاهر و چند چِهرگی در هر ولایت 401 داده بر باد، اصولِ راستگویی و صداقت

 وقتی از ما یک کَسی خواهش به کاری میکُنه 409 اگه ما آره بگیم، رو ما اون حساب میکُنه

 اگه ما خوب میدونیم، این کار از ما بَر نمیاد 413 میدونیم یارو میخواد برَنجه از ما چه زیاد

 جای آره گفتن که فقط یارو خوشش بیاد 418 رُک و راست باید بگیم: این کار از ما بر نمیاد !

 فکر نَکُن که نَه بگی، میشی ذلیل و بی ثُبات 414 نَۀ منطقی واسۀ یارو میسازه اعتماد

 میدونه واسۀ چه کار، رو چه کَسی حساب کُنه 410 راستگویی در یه کشور، کَشفِ هر نقاب کُنه

 دخترِ همسایه رو که دوست داری، میبینی 411 کیسه هاش سنگینه از طالبی و سیب زمینی

 تو میخواهی یکجوری این سُخن را آغاز کُنی 415 واردِ فکرش بشی، قلبش را تو باز کُنی

 تو میگی: حالت خوبه؟ همسایۀ خوب و گُلَم؟ 414 اون میگه: امتحانِ عربی دارم. چیکار کُنم؟

 تو خودت خوب میدونی، عربیِ تو ترِِکمونه 418 اگه تو کمک کُنی، مرل خر تو گلِ میمونه

 بیا که من کُمک کُنم” پاسخِ تظاهر است:  411 !“من دو سال دوبیِ بودم، عربی رو من پُفَک کُنم 

 دختره امتحان رو میده و بعد رفوزه میشه 419 اعتمادِ اون به تو، شکسته در کوزه میشه

 عربیِ من افتضاحه”پاسخِ صداقت است:  453 !“کیسه هارو بدِه من، چون مسیرمِون همراهه 

 دختره حال میکنه، واست یه لبخند میزنه 458 شاید هم به خود بگه: این پسره مالِ مَنه



 به نماز جمعۀ آخوند با پای خویش میری 454 همه اونجا ریش و پشمی، تو هم با ریش میری

 تو خودت خوب میدونی، آخوند نمایندت نیست 450 همه حرفاش ظلم و جنگ، این باعثِ خَندت نیست

 هر چه این آخوند میگه، مَردم همه شُعار میدَن 451 همه مُشت گِره کرده، شُعارِ جنگ و زار میدَن

 عَملِ تظاهر است: تو هم اونجا شُعار بِدی 455 مُشتتِو گرِه کُنی، شُعارهای بی عار بِدی

 چون که وقتی تو از اونجا طرفِ منزل میری 454 میدونی چاپلوسی کردی، خسته و بی دل میری

 میگی: این چه بود که کردم؟ از خودت بَدت میاد 458 میدونی که این تظاهر، شخصیَت میده به باد

 عَملِ صداقت است: پیشِ آخوند اصلا نَری 451 اگر هم میری، سه تیغ برِی و دلخون تو نَری

 اول این آخوند را بشنو، و اگر هم نَظَری 459 فقط اون هنگام تو باید مُشتِ خود بالا بَری

 اگه مِلت به صداقت قُدرتِ واجب میداد 443 با تظاهر، به آخوند قدرتِ کاذب نمیداد

 وقتی هم نظر نباشی، اگه تو شُعار نَدی 448 نُطقِ آخوند کور میشه، میُفته در روزِ بَدی

 دیگه اون وقت نمِیاد عرعرِ جنگ و زور کُنه 444 حقِ ما رو بخوره، آب به گلوی ما شور کُنه

 با صداقت این تظاهر دیگه از سینه میره 440 با صداقت، نمازِ جمعه دیگه کَسی نمیره
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 امرِ اجباری بسازد ناامیدی و اضطراب 441 امر اجباریست که پایمال میکند هر انتخاب

 انتخابِ زوج یا آینده، یک امرِ شخصیه 445 تو میخواهی چه کاره بشی، این مربوط به هیچ کَسیه

 خودِ ما راهی که رفتیم بود به سوی پَرتگاه 444 حالا با اجبار میخواهیم جُبران کُنیم این اشتباه

 ما به بچه مون میگیم: اشتباهِ ما رو نکُن ! 448 ولی آن چه آرزویمِان بود را بیا و بکُن !

 یا میگیم: باید بیای کارِ ما رو ادامه دَهی ! 441 و به خواسته های شخصیِ خودت گوش نَدَهی !

 وقتِ ازدواج میگیم: باید که این زوجت باشه ! 449 اگه خواستِ ما نباشه، دنیا از هم میپاشه !

 آخه ایِ آدمکِ یاوه گوی پَرت و پَلا 483 به خودت ریدی، حالا میخواهی برِینی به بچه ها؟

 خواست آرزوی ما از بچه ها، عادل نیست 488 اجبارِ ما به خواستِ ما، کارِ یک عاقل نیست

 کی میگه آرزوی ما، آرزوی بچه مونه؟ 484 او با این میراثِ شُغلی باید اینجا بمونه؟

 شاید اون چه ما میخواستیم، اون زمان جواب میداد 480 اما الآن همه بیکار، چون از اون کار هست زیاد

 خود فدای خانواده، منطقِ دلسوز نیست 481 این بدِان ارزشِ دیروز، ارزشِ امروز نیست

 آیا تو یه زوجِ صادق میخواهی، یا با نقاب؟ 485 که به تو تحمیل بِشُد، یا خودش کَردِت انتخاب؟

 مگه با زور هم میشه تو عاشقِ یک یار بشی؟ 484 با زور و اجبار بیای باهاش تو بچه دار بشی؟

 وقتی تو زور میکُنی، مَردمو مجبور میکُنی 488 اونا رو از دادگری و از خودت دور میکُنی

 وقتی تو اجازۀ انتخاب به مَردم میدی 481 آن زمان مُشتاق میشَن، از بین میره نا امیدی

 پس با اجبار، هر کَسی نا خواسته یک جور اسیره 489 اما با انتخاب، هر دیکتاتوری از بین میره
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 81 88 : نا امیدی را با امیدواری جایگزین کُن9پندِ 

 لیوانِ ایرانِ ما تا خطِ نیمش آب داره 419 میتونه خالی بشه، یا که بشه پُر دوباره

 تمامِ ایران باید از این لیوان آب بخوره 493 پَس نگو: نیم خالیه ! بگو: لیوان نیمش پُره !

 درصد سقوط، ذهنِ دردِسر است 53شانسِ  498 درصد عبور، نورِ باور است 53شانسِ 

 گر تو باشی با امید، امید دَهی به دیگران 494 ما بَراَندازیم رژیمِ فاسدِ ضحاکیان

 نا امیدی باعثِ سوگ، شکست و ذلت است 490 با امیدی شادیِ پیروزیِ یک ملت است

 فرقِ بینِ نا امید و با امید، خیلی کَم است 413 با امیدواری شَویم خوشنود، نا امیدی غَم است

 با امیدواری به پیش رَویم لبِ تیغۀ کوه 418 نا امیدی یک سقوط است، ما ببازیم جان و روح

 منشاِ این نا امیدی کمبودِ مُکَرر است 414 منشاِ امیدواری ارادۀ هر نفر است

 ذهنِ منفی روی کمبود، باعثِ غرق و سقوط 410 ذهنِ مُربت روی بهبود، باعثِ خوشخوین سرود

 اگه ما مُشکلات رو با یأس و ضعف نگاه کُنیم 411 هیچ پیشرفتی نکرده، مَردم آگاه نکُنیم

 اگه ما امیدوار به این مُشکلات نگاه کُنیم 415 با گُزینِ علم و منطق چارهِ ای به راه کُنیم

 ما به وضعِ داغونِ ایرانِ امروز آگاهیم 414 سال بازساسی پیشِ رو داریم 53میدونیم 

 حرفِ یک نا امید است: وِل کُن مگه مَرض داری؟ 418 ایران آباد نمیشه، نَکِش ما رو به بیگاری !

 حرفِ یک امیدوار است: گُزینه های ما غَنیست ! 411 این یه کارِ مُشکل است، اما یه کارِ شُدنیست !
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 44 18 : سُستی را با تَعهُد جایگزین کُن83پندِ 

 صیادِ دیوانه ای، همراه با چندین ماهیگیر 491 روی هم پول گذاشتند، خریدند بَلَمی کبیر

 هر کَسی سَهامی داشت در این قایقِ رنگارنگ 495 دست به پارو، دل به دریا زدند آنها بی دِرَنگ

 وسطِ دریا همه قُلاب توُ آب، میله به دست 494 صدایِ ناهَنجاری آمد، انگار قایق شکست

 همه با هراس چراندند چشم، که این صدا چه بود؟ 498 فوری دیدند که صدای نیِزۀ دیوانه بود

 صیادِ دیوانه، خَندان به همه میده بیلاخ 491 داره با نِیزۀ تیز میکُنه این قایق سوراخ

 سوراخِ کوچکی را با ضربِ اول باز کرد 499 ماجرای غرقِ این قایق را او آغاز کرد

 سایرِ ماهیگیران جمع شُدند با پای خیس 833 گفتند: ای دیوانه ! با این کار کُنی ما سَر به نیست !

 در جواب دیوانه گفت: سَهم من است بَهرِ خودم 838 حقِ من باشد که سَهمِ خود را سوراخ بِکُنم !

 حالا دیگران بدانند این صیاد دیوانه است 834 غرقِ حتمی توُی دریا، به همه ترانه است
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 صیادِ دیوانه است ضحاک و یا تجزیه طلب 831 و دِگر ماهیگیران، ایرانیانِ حق به لب

 نِیزۀ صیاد است سلاحِ این بیگانگِان 839 قایقِ رنگارنگ است میهنِ ما ایرانیان

 فَردِ سُست میگه: این مشکلات به من ربط نداره ! 883 اگه غرق شُدیم، شُدیم، ظالم مُروَت نداره !

 میگه: این ترِِکمونِ اوناست، تقصیرِ من که نیست ! 888 شکمِ من پُر بشه، همه بِشَن نابود و نیست !

 فَردِ با تَعهُد میگه: مشکل توُ قایقِ مَنه ! 884 این قایق ایرانِ من و ایرانِ هم وَطنه !

 میگه: این ترِِکمونِ اوناست، ولی من مسئولم ! 880 اگه تعمیر نکُنم، به زودی خونه به کولم !

 ما همه در قایقِ ایران زمین شناوریم 881 پَس باید با پُشتکِار این قایقِو پیش ببَریم

 منتظر نَشیم کَسی بیاد قایق تعمیر کُنه 885 چون که قایق غرق میشه، اگه تعمیر تأخیر کُنه

 ما باید از این قایق درست حفاظت بکُنیم 884 از بَرِ ایران و ایرانی حِراست بکُنیم

 چون که سُستی جُز نُزول و تن به ذلت هیچ نَگُفت 888 هنگام مسئولیت، پس یادِ این قایق بیُفت

 ظلمِ ضحاک، ما را با سُستی نموده بَس اسیر 881 اما با تَعهُد کنیم زمینگیر، ما ضحاکِ پیر

 پس با سُستی، حقِ یک جامعه پایِمال میشه 889 اما با تَعهُد تمامِ جامعه خوشحال میشه

 این حدیث در این زمان دارد دو نوع عکس اُلعَمل 830 یکی هست مرالِ سُستی، و دگِر تَعهُد مرل

 امر سُستی است: که هیچ کار ماهیگیران نکُنند 831 از بَرِ این فاجعه خود را پریشان نکُنند

 اگه نِیزه را زِ دستِ جهلِ صیاد نَگیرند 835 توُی این دریا به زودی غرق و ناشاد میمیرند

 امرِ تَعهُد است: دگِر ماهیگیران خروش کُنند 834 نیِزه از صَیاد گرفته، سوراخ رو پاپوش کُنند

 صَیاد رو دستگیر کُنند، سوی کَرانه بتازند 838 به کَرانه رسیدند، دیوانه زندان بندازند



 پندِ آموزگار 83انقلاب فکری است، این  843 جایگزین کُن توُی پندار، گفتار ، با کردار

 پند شَوی فَردِ خرَِد 83گر بکوشی در رَهِ  848 دست بگیری از بَرِ میهن، یه دادگَر عاقبت
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 4 89 پند 83بازتابِ 

 تقسیمِ کیکِ نو اندیشی

 پند شَوی مُحترم و بَس آگاه 83تو با  844 و در انقلابِ فکری بِرِسی به نیمه راه

 سلاح برای تو، تمام راه در خدمت است 83 840 پند یک نعمت است 83هر جای جهان برِی، این 

 پندِ نوین 83شاید امروز بگیم: این هست  841 فردا که قانون بِشَن، انجام نَدی میخوری زمین

 پندِ نیک را تو از امروز جایگزین 83پس بکُن 845 تا که محصولش به نَسلِ بعد بُوَد عَدلِ نُوین



 هر چه در ایران زمین باشد، به ماست او عافیَت 844 آدم و سرِِشت و جانور بُوَد ایرانیَت

 داد و بیدادِ سِرِشت و دَد و دام یا انسان 848 دادگر باش از بَرِ ایرانیَت پس یکسان

 ذهنِ حق پایمال کُننده، هست مَرامِ تازیان 841 پس دفاع کُن با کلامِ تازی، از ایرانیان

 تو بدان دادگریِ یکسان هست خواستارِ کاوه 849 “عَدلِ مُساوِه”پس به تازی صفَِتان بگو میخواهی 

 هر جا دیدی سزِایِ ایرانیَت پایمال شُد 803 تو بگیر عَدلِ مُساوِه، با وقار به دستِ خود

 پندِ به مَردم است 83ریشۀ عَدلِ مُساوِه،  808 تو بِده هُشدار به جاهل، چون که او سر در گُم است

 ما میگیم: ایرانیَت دارد یِه دادگر حقِ زیست ! 804 پس مقابلِ کُتَک یا ظلم و زور، دادگر بایست

 وقی که ما میشنویم فریادِ انسان یا که دام 800 قلبِمون جَریحه دار میشه، باید کُنیم قیام

 تو نباش سُست و نگو که این به من رَبط نداره 801 دفاع از ایرانیَت هیچ تعارُف و شَرط نداره

 هر کجا زور و ستَِم، حقِ ایرانیَت بخورد 805 تو بگیر عَدلِ مُساوِه، چون سپَِر به دستِ خود

 حالا فرقی نداره حاکم، ناظم، پدر باشه 804 اَمرِ زور از سَرِ هر کَسی باید به دَر بِشه

 پس تو شو داخل، علیۀ ظلمِ ضحاک بخُروش 808 تو با این کار، در رَهِ دادگریِ ایران بکوش

 این بدان عَدلِ مُساوِه دَهد ایرانی نجات 801 ما با این عَدلِ مُساوِه برسیم به اعتماد
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 8 13 ایرانیَت

 شاه داریوشِ هخامنشی و سرشتِ کوهپایۀ دماوند

 84 18 عَدلِ مُساوِه )دادگریِ یکسان(
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 ای تو که دانی که این عَدلِ مُساوِه دادگَریست 809 تو شَوی روشن، ولی ذهنِ دادگری کافی نیست

 تو باید نشان بدِی، دادگَری در حرف و عَمل 813 بِشکنی ستِم به ایرانیَت را در هر مَحل

 دادگری در یک وطن، بنیادِ شادی و صفا 818 باش تو بِشکن، کُن سزِای دادگَری را تو دفاع

 هر کُمک به هموطن، هست خود مرامِ بِشکنی 814 با نِوِشت و عَملِ دادگر بگو هموَطنی

 فردِ روشن فقط هست آگاه به حقِ کاویان 810 فردِ بِشکن است که بشکَنَد ظلمِ ضحاکیان

 پس تو باش بشِکن، تَبَه بِشکن بَرِ ایران زمین 811 “بُنیانگذارِ شجاعِ کاوۀ نُوین”باش تو 

 4 14 بِشکن بودن



 این امرِ به معروف صفِتان را که میبینی 815 جاهلانی بیش نیستند، در نقابِ دینی

 امرِ به معروف یعنی زور به هَمگِان 814 عَدلِ مُساوِه یعنی دادگَریِ یکسان

 امرِ به معروف فقط جَهل است و خُرافه 818 جوابِ جاهلان بدِه، با عَدلِ مُساوهِ
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 88 10 بشکن با عَدلِ مُساوِه

 “عَدلِ مُساوِه”میلیون مَستانِ کلاغ و الاغ، با سِپَرِ “ امرِ به معروفِ”هشدار به 

 لادن سکوت نَکُن ! عاقل زن است یه روشن 853 کلاغی خورد حقِ زن، ظلمِ کلاغ رو بشکن !

 گُلکَن سکوت نَکُن ! یه عاقل است یه روشن 858 الاغی شُد بَد دهن، ظلمِ الاغ رو بشکن !

 عَدلِ مُساوِه، خواستارِ کاوه 854 ظلم اشتباهِ، زور مالِ گاوه

 سزای عادل به زن، هم به کلاغ و لادن 850 سزِای عادل به مَرد، هم به الاغ و گُلکَن

 امرِ معروفِ کلاغ جهل است و خُرافه 851 بشِکن عَرعَرِ الاغ با عَدلِ مُساوهِ

 عَدلِ مُساوِه، خواستارِ کاوه 855 ظلم اشتباهِ، زور شاخِ گاوه

 زور نگو، کُتک نَزن، فضولی نکُن، رشوه نگیر ! 811 مرگ نَخواه، بُت نَپَرَست، سَرِتو توُ لاکِ خود بگیر !

 عَدلِ مُساوِه، خواستارِ کاوه 819 ظلم اشتباهِ، زور کارِ گاوه
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 8 11 بگو به کلاغ

 ما بِشکنیم، تو یک کلاغ، رژیمِ تاز باید بِره 854 کویرِ تاز، بدجوری داغ، رفتی صندل یادت نَره

 8 15 بگو به الاغ

 ما بِشکنیم، تو یک الاغ، رژیمِ تاز باید بِره 858 کویرِ تاز، بدجوری داغ، رفتی ساندیس یادت نَره

 8 14 بگو به بِشکن

 درود، درود به روی تو 851 غرور و آبرِوی تو

 را استفاده کن. بهش این دو شعر را بگو:“  عَدلِ مساوه”کرد، سپرِ “ امرِ به معروف”مقابلِ هر کی که 

 زور نگو، کُستک نَزَن 

 فضولی نکَنُ، رِشوه نگَیر

 مرگ نخواه، بُت نَپَرَست،

 سَرتو توُ لاکِ خود بگیر 

 عَدلِ مُساوه

 خواستارِ کاوه

 ظلم اشتباهِ

 زور کارِ گاوِه

1 2 
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 85 18 بخششِ ملی

 چهل و اَندی ساله، به ما شُده زور و سِتَم 859 فَردِرِندی بَس دیدیم، فَردانِگی را خیلی کَم

 قاطی کردیم ما دیگه، کَم مونده ما کُنیم قیام 843 بگیریم ما انتقام، یا که کُنیم بد قتلِ عام

 پند گُفتیم: نَه به انتقام و مرگ؟ 83ما که در  848 سَرِ حرفمان بایستیم، تا که داریم خون به رگ

 گَر ریا به ما شُده، ما خود بِکردیم بَس ریا 844 گَر سزِا پایمال شُده، ما هم کَردیم پایمال سِزا

 وقتی که کشور باشه دستِ هزاردست و آخوند 840 شعرِ سوگواری باید برای هر دادخواهی خوند

 قومِ ضحاک دَهَد فرمان به قومِ کاویان 841 اگه میلیون مَست نباشی، زندگیت هست پُر زیان

 پَس بدان: میلیون مَستِ چماق بِدَست ناچاره است 845 پاره است 4بگوید، کالبُدش “ نَه”گَر به ضحاک 

 بعضی از مَستان بِکَردند مَردمان را بَس شِکَنج 844 بعضی از مَستان بِکُشتند مَردمان را با تُفنگ

 خودِ آنها خوب بدانند که نباشند در پَناه 848 ولی ما میلیون ها مَست داریم، که هستند بی گُناه

 اگه مَست به مَردمش سِتم بِکَرد، زندانی است 841 ولی مُجرم خواندنِ کُلِ مَستان، نادانی است

 هدفِ ما شیخِ ضحاک است و دَستانش هزار 849 پَس بَرِ دگِر ایرانیان باید کُنیم گُذار

 را همه صدا کُنیم“ بَخششِ ملی”ما باید  883 بِینِ هر کی کاوه است، ما اعتماد ایفا کُنیم

 گَر بدانیم کُلِ مَردم بَر ما خواهند نیک گُذشت 888 ما همه هَمتا خروشیم، از دِه و کوه، شَهر و دَشت

 هست نشانِ انسانیَت“ بَخششِ ملی”پَس بدان  884 این گَذشت هَمتا کُنَد، هر چه که هست ایرانیَت

 رَفعِ نفاقِ فعلی 880 با یک بَخششِ ملی



 ما که دانیم تازیِ ضحاکیان در قدرت است 881 و بدانیم کاوۀ ایرانیان در ذلت است

 راه داریم، برای ریزشِِ ضحاکیان 4ما  885 “بَد طُغیان”و دِگر بُوَد “ همتایی”یکی هست 

 میدونیم که قدرت است به دستِ میلیون مَستان 884 میتونند ضحاک باشند، یا با ما باشند کاویان

 اگه مَن، میهن پرست، همتا بشَِم با میلیون مَست 888 خیلی آسوده دَهیم ضحاکیان را ما شکِست

 ولی ما چطور کُنیم میلیون مَستان را هم صدا؟ 881 ، میکُشند پویا و نِدا“حمایت”وقتی ما میگیم: 

 چون که ما حمایت را توُ ضرب و طُغیان میخواهیم 889 بدونِ پیش برنامه، حمایت اون زمان میخواهیم

 اگه ما توُ روزِ معمولی، با مَست صحبت کُنیم 813 گُل بِدیم، بَغل کُنیم، به همیاری دعوت کُنیم

 ما بفهمیم که میلیون مَست نباشد بی خِرَد 818 خودِ او بدانَد که ضحاک، حقِ همه خورَد

 گَر بگوییم ما به مَستان: بخششِ ملی به توست 814 ما کُنیم روابطِ مَستان با آخوندها رو سُست

 تو با این کار، بسازی دوستیِ با اعتماد 810 وقتِ اعتراض، شاید با هم بِدید نظام به باد

 چون اگر مَست شَوَد ضحاک، رَهِ ماست طُغیان 811 ولی گَر کاوه شَوَد، سوسک کُنیم ضحاکیان
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 84 11 همتاییِ میهن پرست و میلیون مَست، یعنی سقوطِ ضحاکیان

 ، همتایی است“آشتی گُذار”پَس بدان تنها رَهِ  815 خوب بکُن مَستان از آنِ خود، تو ای میهن پرست

 میلیون مَستِ بی گُناه 814 بخششِ ملی، مالِ شما

 شما میلیون مَستین 818 شما دوستِ ما هستین

 ما جُفتی کاوه هستیم 811 ما ضدِ ضحاک هستیم

 همه ایران پَرستیم 819 از آخوند خَسته هستیم
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 48 19 مالک، مَستان و رَعیَت

 یار بیاموز که چرا همتایی هست اَمرِ مُفید 893 ، تَوانیم عاقبت کُنیم سپِید؟“آشتی”آیا با 

 مالکِی اِرثی بیافت، که بود سَرزمینی بزرگ 898 ولی این مالک ستِمگر، داشت افکارِ سُتُرگ

 او که از رَعیَت، زِ خود پاسدارِ میلیون مَست خَرید 894 او یِه باره، آب به سویِ هر چه دهقان است بُرید

 هر که رعیت بود، بِشُد با این عَمل، او خشمگین 890 دَست گرفتند: بیل و چنگال، داس و میلۀ آهنین

 با خشونت، سَر گرفتند راه به مالک منزلَش 891 ولی این مالک داده، تَفنگ دستِ اَراذِلَش

 این گروه مَستان که خود، از خویشانِ این مَردم است 895 با تُفنگ جولان دَهند، دورِ کاخِ مالکِ پَست

 در اُفق مَستان ببِینند، گَرد و خاک است در هوا 894 جَمعِ رعیت بَس بزرگ است، آنها آیَند سوی ما

 این حدیث در این زمان دارد دو نوع عکس العمل 898 مرل“ خَشِن”، و دِگر “آشتی”یکی است مرال 

 مرالِ خَشنِ میگه: رعیت با خشم به پیش میاد 891 دستورِ حمله میدَن، صدای بیل و تیش میاد

 این زمان، هر میلیون مَست، واردِ یک وحشت میشه 899 اسلحه دست میگیره، هرکی نزدیک شُد میکُشه

 مرالِ آشتی میگه: رعیت آروم به پیش میاد 133 به مَستان درود میگَن، گِلایه از مالک زیاد

 اعتماد دَهند به مَستان، که هدف این مالک است 138 حقِ رعیت با حقِ مَستان، حقِ مُشتَرک است

 این زمان هر میلیون مَست، با مَردمش همتا میشه 134 دربِ کاخ باز میکُنه، مالک دیگه فَنا میشه

 کودَنیَت یعنی که تکرار کنیم یک اشتباه 130 اما فکر کُنیم که بازتابش شَوَد اَمری جُدا

 ما چهل ساله که پیش گرفته ایم، خَشِن مرل 131 پس بیایم یک بار کُنیم، مرالِ آشتی را عَمل

 ما نَگیم که آشتی با، پیروزیَت برابر است 135 ولی شانسِش از خشونَت، باری بارها بهتر است

 ، همتایی است“آشتی گُذار”پَس بدان تنها رَهِ  134 کاویان همتا شَوَند، ضحاکیان خورَند شِکست

 میلیون مَست از ما نَتَرس 138 بخششِ ملی مالِ تو است

 اینا میلیون مَستَن، اینا دوستِ ما هستَن 131 هزار دستان و شیخ از همیاری مون میتَرسَن

 درود بَر میلیون مَست 139 لعنت بَر هزار دَست

 باید با هم ظُلمو شکِوند 183 نَنگ بَر هزاردست و آخوند



 یادِت نَره تو هرگز -8 180 که بالاتر از ما نیستی

 یادِت نَره تو هرگز -4 181 که زرنگتر از ما نیستی

 یادِت نَره تو هرگز -0 185 که بِهتر از ما نَتونی

 یادِت نَره تو هرگز -1 184 که بیشتر از ما نَدونی

 یادِت نَره تو هرگز -5 188 که نَخوری به دَردِ کاری

 یادِت نَره تو هرگز -4 181 که اَهمیتی نداری

 یادت نَره“ یانتِه”آدابِ  188 فرعونیَت باید بِره

 یادت نَره“ یانتِه”آدابِ  184 زور و ستَِم باید بِره
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 1 93 آدابِ یانتِه

 آدابِ یانتِه

 و احترام به دیگران“ فرعونیَت”است، برای شِکستِ “ خود چُس پَرستان”آدابِ یانته، تربیتِ  4 
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 4 98 سِزای ایرانِ مَردم 1

 سِپَرِ میهن پرستان“ عدلِ مَساوه” 189 حامیِ میلیون مستان“ بخششِ ملی”

 عِبرَتِ خود چُس پرستان“ آدابِ یانتِه” 143 بر سَرِ هزاردستان“ زنجیر و زندان”

 سِپَرِ میهن پرستان  حامیِ میلیون مستان

 سزای هزاردستان عِبرَتِ خود چُس پرستان



 میلیارد سال پیش، گیتی زاده شُد 80,8 148 میلیارد سال پیش، خورشید زاده شُد 1,5

 زمین هم دورِ غُبارِ خورشیدی باز کرد کتاب 144 اما بود اول بدونِ آب، داغ، پُر از مُذاب

 میلیارد سال از این زمان گُذشت 1نزدیک به  140 تا که حیوان و گیاه، پُر شُد در آب، کوه و دشت

 میلیون سالی عَمیقه 0نَسلِ انسانها فقط  141 اگه دنیا یک روزه، نسلِ ما هست یک دقیقه

 میلیارد نَفر 1تو فقط یک نفری، ما بِینِ  145 سیاره کَمَر 1روی یک سَیارهِ ای، از 

 میلیارد 033دورِ یک ستاره چَرخی، بِینِ  144 میلیارد 0333توُی یک کَهکِشانی، مابِینِ 

 این بزرگ گیتی که میباشد شاید بی اِنتها 148 ما کوچکِتَر از اَتُم، اما همه پُر ادِعِا
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 81 94 آفرینش، پیدایِش و سِتایش

 خِرَدِ جهل شِکَن

 اگه تو فکر میکُنی، خدا اونجا بیکار نِشَست 141 اونجا علاف، با میکروسکوپ، فقط چشم به تو بَست؟

 این بدِان علافیَت تنها گریبانگیرِ ماست 149 یارو عَمامه سَرشِ میزاره، میگه آیتِ خداست

 عاقلان دانش بجویَند، با سفر سوی فضا 103 جاهلان سَرِ هم بکوبند، از بَرِ مُلّا عَزا
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 اگه تو عقیده داری که خدا گیتی بساخت 108 این بدان خدا به آخوند شعرِ رَمزی نَنِواخت

 پَس به تو کافی بُوَد عقیدۀ تو بر خدا 104 با توهَست هر جا که باشی، چه غَنی مَند چه گِدا

 این خدا بَنا کُنَد وجدانِ نیک بر شخصیَت 100 تا بدِانی چه پلید است، و چه باشد عافیَت

 با نیایش توُی منزل میشه وجدان پاک نمود 101 پس دیگه هیچ نیازی نیست، برِی پیشِ آخوند

 4 90 زَنان، محورِ ایرانِ مَردم

 سالِ پیش 5333ضحاکِ اژدها که میزیست  105 کاری با زن نداشت، فقط مَردها رو میکُشت با تیش

 ضحاکِ امروزِ ما، که قاتلِ میهن است 104 بزرگترین دشمنِ حق و جانِ هر چی زن است

 مَردی که ظلم به زن دید،  اما تنها سکوت کرد 109 دیگر به او نگو مَرد. بگو یه سوسکِ نافرد

 مَردی که ظلم به زن دید، شکست ظلم و خروشید 113 او بِشکَنی بنا کرد، با شیردلی درخشید

 سالِ پیش 5333کاوۀ اسطوره که میزیست  108 یک مَرد بود، آهنگر، قوی و با پَشم و ریش

 کاوۀ امروزِ ما، که فکرِ این میهن است 101 شُجاع است، بی ریا. کاوۀ امروز زن است



 فردِ آزادگرا، هست در سراسرِ جهان 118 ولی این آخوند میگه: ما نداریم. ببند دهان !

 ایرانو کَردن یه زندان، جنِسها را از هم جُدا 114 بعضی از فشارِ جنسی شُدند هَمجنِس گرا

 ما در ایران داریم دو نوع فَردِ هَمجِنس پَسند 110 بعضیها حقیقی اند، اما بعضی کاذب گَرَند

 همچو زندان اندر ایران زورِ بازو هست به کار 111 کُتک و تجاوز به هَمجِنس گرا، یا تیرِ دار

 هم خودش دو روییه“ هَمجنِس گرایی”واژۀ  115 اون که بهِش فرو میره، فقط میگیم اُبنه ایه

 تو با این منطقِ اشتباه نَکُن فرهنگسازی 114 گَر فرو کُنی، یا بِهِت فرو بِره، هَمجنِسبازی
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 1 91 آزادگرایانِ آزاد

 فرداروز آزادیِ جنسی اَمر فَراگیره 118 زن و مَرد آمیخته شَن، کاذب گَری از بِین میره

 آن زمان حماقتِ ضدِ آزادگر میخوابه 111 فردِ آزادگرا هم، آزاد میره یار میابه
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 شمشیرِ ظلم و ذلت، پایان باید گَردَد 119 ترازوی عدالت، پایدار باید گَردَد

 این شیرِ ما هست عادل 153 شمشیر نمادِ قاتل

 این شیرِ ما خورشیدیه 158 تراز نمادِ ملِیه

 شمشیر نمادِ ذِلَته 154 تراز مالِ عدالته

 یا با تراز، یا هیچ چیز 150 شمشیر نمادِ ستِیز

 یا با تراز، یا دست خالی 151 شمشیر نمادِ خَلخالی

 آخوند عاشقِ شمشیره، چون شیخِ هنِد و بَنگال 155 شمشیر که هیچ، به پرچمِ ایران افزود یه چنگال

 شمشیر و تیزی در نماد، نشانِ ظلم و اجباره 154 آخوند حتی تَرازِ دادگُستَریش هم شمشیر داره

 84 95 ترازوی عدالت، به دستِ شیرِ پَرچم

 شیر، خورشید و تراز 158 ظلمِ شمشیر بَرمَلاست

 شیر، خورشید و تراز 151 شمشیر سلاحِ دشمن ساز

 شیر، خورشید و تراز 159 شمشیر باعثِ هراس

 شیر، خورشید و تراز 143 شمشیر ظلمِ یهِ گاوباز

 شیر، خورشید و تراز 148 عدالتِ کشورساز

 شیر، خورشید و تراز 144 پرچمِ ایران سرفراز

 پرچم که شُد شمشیر دار، دلیلِ جَنگ و بیگار 140 پرچم که شُد تراز دار، عادل میشیم در افکار

 خِرَد و آشتی با اَساس، دادگَری در هر ذِکریه 141 تعویضِ شمشیر با تراز، یک انقلابِ فکریه



 نمادِ پرچمِ پیشنهادیِ فرهنگنامه

112 
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 “فردِ شیر”حقِ هم میهن دفاع کُن، باش تو یک  145 “بَبرِ دَلیر”حقِ میهن را دفاع کُن، باش تو 

 هر دو باش، ایران رها کُن، از غَمِ ضحاکِ پیر 144 “بَبرِ شیر”خوب است، ولی بهتر بُوَد یک “ شیرِ بَبر”

 4 94 بَبرِ شیر

 گَر که مَردم بَهر فرهنگ، رَوَند یک سال به جَنگ 148 بازتابش بیشتر است، زِ صد سالِ جَنگ با تُفنگ

 8 98 جنگِ فرهنگِ بی تُفنگ
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 : همبستگی4بخش 

 )گامِ اتحادِ ملی(

 بیت 077شعر و  424در 
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 47 89 ایران و ایران زمین

 ما که گوییم: هستیم اهلِ ایران، و ایران زمین 969 فرقی در دو واژه باشد، و آن فرق است این چنین

 ، سُخَن گوییم زِ یک سیاسی مرز“ایران”گَر گوییم  968 ، آن است اَبر فرهنگی مرز“ایران زمین”گر گوییم 

 سالِ پیش 477ما که دانیم وسعتِ ایران را در  907 بار یا بیش 3این بِدان وسعتِ ایران زمین هست 

 مرزِ این ایران زمین گُسترده است در گُفتار 904 ما کُنیم آغاز گوهر مرز، زِ دَشتِ ظُفار

 روی آب و خاکِ مُکران، افغان و تاجیکیان 902 قرقیز و دریاچه بَلخاش، آسی کُل، تیانِ شان

 سوی اُزبَک، تُرکَمَن، ساری گامیش، گیلماز نفوذ 903 روی قَفقاز، کوهِ اَلبُرز تا به دریاچۀ توز

 شهرِ پُر شُمار 3روی دریایِ میانه، بَر  904 ما دَهیم پایان گوهر مرز، زِ دَشتِ ظُفار

 گر کِشیم خطی از این مرز، در نقشۀ جهان 908 میبینیم ایران زمین هست چون اَبر قلبِ تَپان

 هر که در ایران زمین چَشم به این جهان گشود 906 این بدان فرهنگِ او ایرانی است، در تار و پود

 پس بدان: گر ما کُنیم امروز ایران را گوهر 900 فرداروز با عشق شَویم ایران زمین، بارِ دِگَر

 مرزِ سیاسیِ ایران

 مرزِ فرهنگیِ ایران زمین



 هر کَسی به تاریخِ ایرانی دارد یک نگاهی 909 چَند سَر اَفراز فقط، چندی کِشَند فریاد و آهی

 از تاریخ، افکار را گَلاویز“ صورت”تو نَکُن با  908 از تاریخ، کُنی ایران گوهرخیز“ سیرَت”چون با دَرسِ 

 حیف و افسوس به تاریخ، کُنَد ایرانی غم انگیز 997 “نَیاویز”، و به تاریخ “بیاموز”پس زِ تاریخ 
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 3 88 درس سیرَت از تاریخِ ایران

 پیش از میلاد تا کنون  3777نمادهای ایرانیِ فرهنگنامه،  از سالِ  
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 گنجینۀ خِرَد، تاریخ شناس، الگو و بشکنِ کاویانی

 حیف و افسوس به تاریخ، کُنَد ایرانی غم انگیز  “نَیاویز”، و به تاریخ “بیاموز”پس زِ تاریخ 
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 گنجینۀ خِرَد، ایران شناس، الگو و بشکنِ کاویانی

 هر که در ایران زمین چَشم به این جهان گشود  این بدان فرهنگِ او ایرانی است، در تار و پود



119 

 4 477 تاریخ سازِ گَنج یا رَنج 47

 دَرسِ سیرَت از تمامِ تاریخِ ایران بسَِنج 994 “رَنج”یا “ گَنج”تاریخ سازِ  47که چه کَردند این 



 مَردمِ ایران به چنگِ ظلم و زور دَر خوابه 992 بخروش بر ضدِ ظلم، با کِردارِ کاوه

 120  

 4 474 کِردارِ کاوه

 زادروزِ کاوۀ آهنگر -دی  22
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 رَدِ حقِ مَردمان، کُنَد هر مَردمی هلاک 993 ظلمِ هر نافردی را میگیم ما ظُلمِ ضحاک

 4 472 ظُلمِ ضحاک



 به پسر، شیلخخِِه، گُفت: شاهی بِدارَد شَرطی 994 به سرِِشت و مَردم ارجمَندیست، ارثِ اِپَرتی

 122  

 4 473 ارثِ اِپَرتی
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 خاکِ ما یکپارچه کَرد، ایرانی پادِشاهِ کاکو 998 خواستِ دادگَر بَر همِگان است، دَلیریِ دیاکو

 4 474 دَلیریِ دیاکو



 دَست بِگیر عَدلِ مُساوه، کُن تو هر ایرانی خوش 996 یاد گیر تو مهِرِ دادگَر، از کلامِ کوروش

 124  

 4 478 کلامِ کوروش
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 بَردیا را او بِکُشت، تا شَر بخوابَد با هوش 990 به دروغ مَصلِحتی میگیم دروغِ داریوش

 4 476 دروغِ داریوش



 آتِن را آتش کِشید، آنجا شِکاف بود بَر پا 999 طَردِ هر شِکافی را میگیم خَشمِ خشایارشا

 126  

 4 470 خَشمِ خشایارشا
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 همچو بیگانه نوِشت تاریخ، در ایران زاده شُد 998 اِغراقِ سالمندان را میگیم حدیثِ هرِودوت

 4 479 حدیثِ هِرودوت



 خاکِ ایرانِ سِلوک، ایرانیَت به رَگ داد 987 ایران از بیگان رها کُن با بهارِ بَگداد

 128  

 4 478 بهارِ بَگداد
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 مَردم آزاد، خاک آباد، او ایران داد نجات 984 دفاع از سِرِشتِ ایران است مَرامِ مهرداد

 4 447 مَرامِ مهرداد



 خطِ فارسی را به ایران بازگرداند، با تَلاش 982 نفوذِ بیگان برانداز، با بُزرگیِ بِلاش

 130  

 4 444 بُزرگیِ بِلاش
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 با ورودِ دین به قُدرت، مَردمِ ما شُد اسیر 983 هر که دین قُدرت دَهَد، ما گوییم آیینِ اردشیر

 4 442 آیینِ اردشیر



 ذلت از ایران رها کُن، ظلمِ بیگان را بِران 984 از بَرِ ایران بکوش، با اَرجِ انوشیرَوان

 132  

 4 443 اَرجِ انوشیرَوان
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 مهِر به ایران او بکَِرد، کُشت او یه تاز نافَردی 988 سَرِ قولِ خود به ایست، با سوگندِ نَهاوندی

 4 444 سوگندِ نهاوَندی

 سالروزِ سوگندِ نهاوندی -آبان 8



 بابَکی ایران پَرَستید و گریزوند ظالِمین 986 داد علیه خشم را میگیم خروشِ خُرَمدین

134 

 4 448 خروشِ خُرَمدین
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 رادمان، فارسی به ایران بازگَرداند این رئیس 980 هر چه فارسی بُوَد هست یادگارِ یعقوبِ لِیث

 4 446 یادگارِ یعقوبِ لِیث



 او که با فارسی برِاند زبانِ هر آخوندَکی 989 ایرانی خود را شناخت با راهنمای رودَکی

 136  

 4 440 راهنمای رودَکی
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 تازیان در قدرت، او فارسی نشِاند بَر کُرسی 988 هر چه ایرانیَت هست فرهنگِ فردوسی

 4 449 فرهنگِ فردوسی



 او به ایران گاهشُمار بخشید و مِی نوشید به جام 877 مستِ آگاه بِرسَِد پس به مقامِ خَیام

 138  

 4 448 مقامِ خَیام
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 با دروغ و با ریا، بُنیان شَوَد دِلسَردی 874 راستگویی و صداقت هست سُرودِ سعدی

 4 427 سُرودِ سَعدی



 ساخت یک دینِ جدید، تَخلُفاتِ قوم و ایل 872 سیاسی تَخلُفات، یعنی شیعۀ شاه اسماعیل 
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 4 424 شیعۀ شاه اسماعیل
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 حاکِمان به دست خویش و خانِ خود، به تیرِ دار 873 جانِ هم افتادن رو میگیم یه کُشتارِ افشار

 4 422 کُشتارِ افشار



 وُسعتِ ایران کوچک، کوریِ شاه دَر دَستبَند 874 گَر به ما حق خوری شُد، باشد پس آن ذلتِ زَند

 142  

 4 423 ذِلتِ زَند
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 شیرِ ما شمشیری کَرد، قاجارِ سَست و بی خِرَد 878 خشمِ بیهوده بساخت، این شمشیرِ شاه مُحمد

 4 424 شمشیرِ شاه مُحمد



 یک وزیرِ مَردمی بود و خِرَدمندی مُدیر 876 فکرِ ایرانیَت هست اندیشۀ امیر کبییر
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 4 428 اندیشۀ امیر کبیر



 145  

 او که ساخت مدرسۀ نُوین، نشان داد درس چیه 870 درسِ خلاقیَت آموز با رَوِشِ رُشدیه

 4 426 رَوِشِ رُشدیه



 او که جان داد دَر رَهِ ایجادِ حق بَر کاویان 879 ما به پُشتِکار میگیم سَخت کوشیِ سَتارخان

 146  

 4 420 سَخت کوشیِ سَتارخان
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 هرچه بازسازی داریم بُنیان از اوست، بی حاشا 878 فردا روز ایران بسازیم ما با روحِ رضا شاه

 4 429 روحِ رضا شاه



 مَنعِ حِزب، آزادیِ آخوندِ مار در هر فَضا 847 مار در آستین پَروَراند مَتینیِ مُحمد رضا

 148  

 4 428 مَتینیِ مُحمد رضا
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 ثروتِ ایران زِ سُلطه ساخت رها با منطق 844 بَست دهانِ جاه طلب، این مِلی مُشتِ مُصدق

 4 437 مُشتِ مُصدق



 یاپیش زمان گفت، آخوندیَت رژیمیست سُلطه  842 ما به این بیان میگیم، بُت شکنیِ بُرقِعی

 150  

 4 434 بُت شِکَنیِ بُرقِعی



 151  

 بهترین فَرد توُ بَدترین زمان آمد رو کار 843 ما به شور وقتی میگیم، یه بَد روزیِ بختیار

 4 432 بَد روزیِ بختیار



 نه سواد داشت، نه علِمی، نه سیاست و نه ذهِنی 844 کارِ احمقانه را میگیم خَریَتِ خُمینی

 152  

 4 433 خَریَتِ خُمینی
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 او که سَر سپُرد و شُد یک سیریشِ شیخ فرمان 848 میلیون مَستی یعنی باج دِهیِ بازرگان

 4 434 باج دِهیِ بازرگان



 درصد 97کودِتای شیخ بَرِ مُنتخبِ  846 توطئه علیه مان باشد بُن بَستِ بَنی صَدر

 154  

 4 438 بُن بَستِ بَنی صَدر
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 بد بساخت او رهبری از فاسد آخوندَکِ جانی 840 ما به هر موذی بازی میگیم ریای رفسنجانی

 4 436 ریای رفسنجانی



 او برای رهبری نابود بِکَرد هر مانِعی 849 ما به خودخواهی میگیم خودپَرستیِ خامنه ای

 156  

 4 430 خودپَرستیِ خامنه ای
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 با هزار انگیزه، شیخ نشِوندَتِش به ماتَمی 848 هر کی خُنثی شُد میگیم خَتنه سورونِ خاتمی

 4 439 خَتنه سورونِ خاتَمی



 بعدِ قدرت گُفت: بِگَم کی پولِ نفت رو داد به باد؟ 827 آبرِو ریزی یعنی کَشفِ فسادِ احمدی نژاد

 158  

 4 438 کَشفِ فسادِ احمدی نژاد
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 او که قولِ چرب زبان داد توُ هر سُخنرانی 824 قولِ توُ خالی یعنی روغن مالیِ روحانی

 4 447 روغن مالیِ روحانی
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 هر که داشت برداشتِ تاریخ، داشت او یک نوع نَظر 822 با هزاران نظرات کُنیم ما تاریخ پُر اثر

 دانشِ تاریخ دَهَد احساس به هر میهن پَرست 823 چون بدِانَد که هزاران سال ایران ایستاده است

 تاریخِ چندین هزار سال، کُشت میلیون مَردمان 824 تنها چیزِ جاودان، همیشه هست ایرانِمان

 مَردم آمدَند و رفتند از این کشورِ ناز 828 ایران هیچ جایی نَرَفت، پرچمِ ایران سَرفراز

 4 444 ایرانِ جاودان

 و چند میلیون آدم، هر جا نمِونه داریم 97 826 میهَنِمون ایران، از اون فقط یه دونه داریم

 4 442 یک ایران
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 مَردمان کشور بساختند در جهان بَر دو مِلاک 820 یک مِلاک هست تعهُدِ خون، و دِگر تعهُدِ خاک

 خون یا قوم یا دینِ یکسان وقتی بود اَمرِ نخُست 829 مَردمان با خون تعهُد کردند یک کشور درست

 ولی آن زمان که خون یا قوم یا دین بودند جُدا 828 مَردمان با خاک تعهُد کَردند کشور یک صدا

 ما در ایران ساخته ایم یک تعهُدِ ویژه به خود 837 که با خاک آغاز گردید، و به خون آمیخته شُد

 46 443 تعهُدِ خاکی و خونی

 خاکِ ایرانِ ما باشد بر همه چسبِ آَبَر 834 چند هزار سال هَمسری، آمیخته خونِ هر نَفر

 خاک و خونِ ایرانی داریم درونِ استُخون 832 خوش به ما، تعهُدِ ما ایرانیان هست خاک و خون

 یک یکِ ما که در ایران چشم گشودیم به جهان 833 آجُری هستیم توُ ساختِ هُویَت به ایرانمان

 از سهامِ یک یکِ ما این هُویَت یافته زیست 834 هیچکی در این هُویَت تافتۀ جدا بافته نیست

 گَر هُویَت بَد بُوَد، بدیش از آنِ کُلِ ماست 838 گَر هُویَت نیک بُوَد، نیکیش از آنِ کُلِ ماست

 ما با خاک و خون تعهُد، ساختِ کشور کرده ایم 836 هر کدامِ ما به ایران، یک خِرَد رَزمنده ایم

 وقتی که از مَرزِ ایران باید پاسداری بِشه 830 خاک و خون است که مارو به مَرزداری میکِشه

 وقتی تیم ملی با پیروزی زمین تَرک میکُنه 839 شادیِ ملیِ ما را کَم کَسی دَرک میکُنه

 وقتی ضحاک هَموَطن را میکُنه خونه به دوش 838 خاک و خون است که به ایرانی میگه: یار بِخُروش

 فردِ ایرانی بَراش مُهم نیست، یک استان فقط 847 ایرانی دَهد به کُلِ کشورش اهَمیَت

 درکِ خاک و خون تعهُد، دانشِ بی نظیره 844 با این آگاهی در ایران تبعیض هم از بین میره
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 8 444 خانوادۀ ایرانیان

 ایرانی: کُرد و بلوچ، تُرکَمن و خوز و خُراس 843 لار و لُر، بختیار و تالِش و لَک، گیلَک و ماز

 هرمُزی، باصرِی، افغان، قَفقاز-سیستانی، بوش 844 قِرقیز و آیماق و اُزبَک، قشقایی، ایلامِ ناز

 تاجیک و خوارزم و آشور، آذر، اَرمَن، گُرج و فارس 848 همه ما ایرانی و ایران زمین میهَنِ ماست

 گَر کُنیم ایران زمین، باغِ گُلستان و گُلاب 846 باز کُنیم ایرانی آزاد، بال در این باغِ ناب

 اگه هر پَرنده باشد در رفاه و در خِرَد 840 بُلبُل از باغِ گُلستان جای دیگر نَپَرَد

 خونِ ما ساخته شُده از آبِ ایرانِ قدیم 842 ما از این خاک آمدیم، زیرِ همین خاک هم میریم
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 اگه بر فرض زبانِ این کتاب مَحلی بود 884 ببینیم تمامِ ایران میفَهمید این سرود؟

  به آذری 

 هَر آدام دوردو اَیاق اوستَه، دیدی آذری دی 882 دییریخ ساق اُل، آما گَرَک بیلَه که ایرانی دی

 گُزَل ایران، بیزَه میهن دی، اُنی بیز ساتمیریخ 883 شیِخی بیز ایستَمَدیخ، گوُج آلتیندا بیز گالمیریخ

 ایرانِ مَردم دییر: اِشَّک شیخ، بیز آجیخ ! 884 نَمَنی اِشیت میرَن؟ چورَکیمیزَه مُحتاجیخ

 پولوموز یُخ، ایشیمیز یُخ، باعِثی سَن کیفیران 888 گِتمیرَن، اُتومیشان، زالو کیمین قان ایچیران

 گُندَرَن، هامیسی اینَک، هامیسی گولاخ“ مین اَل لَر”هر  886 دییریخ استَمَدیخ، بیز بو ایلانی گَرَک بوراخ

 سَن ایلان ضحاک، بیز کاوَه، بونی هامی بیلیر 880 سُزوموز بیر، دییریخ: شیخ آیت الله سیکدیر !

 گوُجوموز چُخ، سَن گوُجون یُخ، آیت الله سیکدیر ! 889 سَنین هامی سُزلَرین پُخ، آیت الله سیکدیر !

 ایرانین اینسان لَری دییز: آیت الله سیکدیر ! 888 هامی بیر سَس دییریخ: شیخ آیت الله سیکدیر !

 40 448 فارسی زبانِ ایران

 میلیون فردیه 97کشور زیبای ما  849 خیلی جاها زبان یا لهجۀ ما مَحَلیه

 اما این فارسیه که ما را به هم چَسبونده 848 ما را از نفِاق و جَهل و ظُلمِ دشمن رونده

 زبانِ مَحلی احترام داره، بدونِ شَک 887 اما این فارسیه که به ایران میکُنه کُمک

 او که فهمید میگه: آرمانِ این شعر عالیست 867 اما دیدیم که زبان مَحلی یک راهِ حَل نیست

 پَس تو ای شهروندِ ایرانی، فارسی سُخن بگوی 864 وَ برای کشوَرت عدالتِ یکسان بجِوی

 مَن پدرم گیلَکی، از لنگرودِ گیلان 862 و مادرم آذری، از قلبِ شهرِ زنجان

 برادر زادۀ من هست از دزفولِ خوزستان 863 و عَمه زادۀ من هست از زابُل شهرِ سیستان

 تهران 44خود زادِۀ دانشگاه جَنگ، منطقه  864 زبانِ من فارسی، مَنم میهن پَرستِ ایران
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 ماه و نشانِ سِرِشتِ هر ماه 42استانِ ایران،  34الفبای فارسی، مرکزهای 



 165  

 9 440 الفبای فارسی )سرودِ آموزشی برای کودکان(

 3 446 آیا ردیفِ الفبای فارسی را از بَری؟

 خیلی ما ایرانیا ندانیم الفبا ردیف 868 این خطا کَرده زبانِ ملیِ ما را ضعیف

 الفبای فارسی 869 تا حُروفه 32

 در این تمامِ دُنیا 868 زبانِ ما معروفه

 الف ب، پ ت ث 807 ج چ ح، خ د ذ

 ر ز ژ، س، ش 804 ص ض، ط ظ، ع، غ

 ف ق ک، گ ل م 802 ن، و، ه، ی

 ما فارسی یاد میگیریم 803 بزرگ میشیم، میبینیم

 فارسی زبانِ دانش 804 توُ مدرسه میخوامِش

 فارسی مالِ هر استان 808 فارسی زبانِ ایران

 گَر بپُرسند، آیا فارسی الفبا از بَری؟ 866 حروف شویم گوزپیچِ عصرِ حَجَری 4بعدِ 

 آموز تو بَر نسلِ جدید“ الفبا در ردیف”پس  860 شاید این نسل کُنَد جهالت ما ناپدید
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 8 449 دماوند

 چو کوشیدی تو بَر بامِ دماوند 806 تویی رُستم، تو باشی یک هُنرمند

 بُوَد داستان در این بام چندی 800 بگیر از مَردمِ ایران تو پَندی

 به دستِ ماردوشِ سَر سپُرده 809 که مغزِ مَردمِ ایران بخورده

 بکُشت ضحاک ایرانی به خَنجر 808 خروشید شیردل کاوۀ آهنگر

 بشُد ضحاک در پایان گُریزون 897 به دستِ کاوه و شَهزاد فریدون

 کُنَند دستگیر آن ماردوش هر چند 894 به زنجیر و به زندان در دماوند

 زِ تیرِ آرش ایران مَرزدار شُد 892 به تَختِ ایرج ایران نامدار شُد

 “جاوید ایران”نمای بیتا گویَد:  893 دماوند بُوَد نمادِ شیران
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 شهرِ پُلور، گوسفند سَرا، بارگاهِ سهِ 894 آبشارِ یخ، دودخانِ گوگرِد، کاسۀ قُله
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 42 448 آبِ ایران

 هزاران سالِ پیش، فَراخ کَرت بود دریا در ایران 898 گرما تبخیرش بِکَرد، اکنون نمک صحرای سوزان

 ما با این خُشکسالی، گُشنه دهان میگردیم 896 آب در خانه و ما تشنه لَبان میگردیم

 در جنوب هزاران سال کُندابِ پارس آبگاهِ ماست 890 تنگۀ هُرمز و دریای مُکران آبراهِ ماست

 کیلومتر بیش، کَرانۀ ایرانِ ماست 2777 899 از پَسا بَندر تا اَروَند کِنار آبِ ایرانیاست

 در شمال دریاچۀ گیلماز هست آبگاهِ مان 898 نامش ایرانیست از گیلان و از مازندران

 کیلومتر کَرانه به گیلماز داریم 077بیش از  887 از کُمیش دِپه تا آستارا ما آبِ ناز داریم

 آبِ گیلماز گود در قسمتِ ایران، آبِ شور 884 به سوی دریاچۀ ارومیه کُنَد عبور

 آبِ مُکران ما کُنیم شیرین، نَمک از آب برِان 882 تصفیه توُ هرمزگان، دریاچۀ جازموریان

 بعد از اندی سال کُنیم خُشکسالی شاید نابود 883 از رَهِ جازموریان، آب به کویر و آب به لوت

 این بدان به زودی هر قَطرۀ آب گوهر شَوَد 884 آبِ شُرب گران تر از قیمتِ نفت و زَر شَوَد

 گَر که ما تمامِ ثروَت سَرِ آب کُنیم به خرج 888 ما فقط کَردیم خرَِد، سازیم به ایران تاج و اَرج

 در رَهِ آبادیِ ایران، آب اَبَر نیاز 886 زنده باد گیلماز، مُکران، هُرمز، کُندابِ پارس
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 3 487 آب و نانِ صادق

 هر کَسی که با صداقت، سَهمِ آبِ خویش خورد 880 از بَرِ رفعِ عَطَش، دست به جدال و تیش نَبُرد

 هر کَسی که با صداقت، نانِ کارِ خویش خورد 889 از بَرِ رفعِ هزینه، مِنَت از شیپیش نَبُرد

 سُستی و کَلاشی است آفَت به ما ایرانیان 888 پُشتکارِ صادق آوَرَد به هر کَس آب و نان

 6 484 شعرِ غذا )خود یادآوری به سپاس از ایران، پیش از آغازِ غذا(

 این آب و نانِ گندُم از ایرانِ ماست 4777 و ما به این خاکِ مُقدس بِدهکاریم

 ایران به ما عدالت و این نعمت خواست 4774 و ما به این مِهرِ میهن سپاسگُزاریم

 اما ما به ایران جَنگ، غارت و رَنج دادیم 4772 که ما از این کارهای نَنگین شَرمساریم

 ما با خِرَد و همیاری، ایران سازیم 4773 که ما به این کارهای خوشخوین قَصد داریم

 ما کاویانِ نُوینِ میهن پَرستیم 4774 ما خواستارِ رضایت و آبادی هستیم

 پس از بَهرِ این بَرکت، سپاس به ایران 4778 ایران زمین، کُن این غذا به ما نوشِ جان

 آخ نوشِ جان، نوشِ جان، به ما نوشِ جان 4776 توُ پندارِ خوشنودیِ مَردمِ ایران

 آخ نوشِ جان، نوشِ جان، به ما نوشِ جان 4770 با آگاهی رها کَنیم ظلم را زِ ایران

 با همیاری آباد کُنیم تمامِ ایران 4779 با آبیاری بَنا کُنیم شکوهِ ایران

 3 482 آخ نوشِ جان
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 6 483 ایرانیَت ویژه است

 میلیون تا هست 9777اگه شهروندِ جهانی  4778 میلیون تا هست 2777اگه از اسلامیانی 

 میلیون تا هست 377اگه با شیعه امامی  4747 میلیون تا هست 477اما شهروندِ ایرانی، زیرِ 

 بینِ شهروندِ جهانی، یا که دین اسلامیَت 4744 تا به دین شیعه امامی، یا که از ایرانیَت

 اگه با آمار ببینیم که کدام یک کَمتر است 4742 گروه، ایرانیَت ویژه تر است 4یابیم: از این 

 ویژِگی یعنی که ما از دیگران باشیم جُدا 4743 کُنَد این ویژِگیِ فرهنگ، مَردم هم صدا

 از بَرِ تبلیغ به هر گُزینه هست میلیون هزار 4744 پس بکُن تبلیغِ نیک به ایرانیَت، با وقار
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 42 484 بشکن در نگارش و سُخن

 باش تو بشکن، بِده تغییر در نگارش و سُخن 4748 ارجمند باش تو به ایرانیَت در هر انجُمن

 گر تو هر روز تازی واژه بِگی، فارسی بِرانی 4746 پس تو گو سُخن با واژه از زبانِ پهلوانی

 ما نگُفتیم که ما باید فارسی پاکسازی کُنیم 4740 اما با چند تایی واژه میتونیم بازی کُنیم

 واژه های خارجی، با آرمانِ دین و دعا 4749 را بکُن جایگزین با واژه از ایرانِ ما

   

 “درود”باید بگیم “ سلام”جای استفاده از  4748 “بِدرود”را هم میگیم ما “ خداحافظی”جای هر 

 “شُکرِ خدا”یا که اون “ الحمد ولله”جای این  4727 “خوشا به ما”ما به این فارسیِ زیبا میگیم 

 “بارکِ الله”یا با “ ماشاالله”جای تحسین با  4724 “آفرین ها”یا “ آفرین”خیلی ساده ما  میگیم 

 در عاقبت“ به امیدِ خدا”یا “ انشاالله”جای  4722 “به امیدِ خِرَد” ما از این به بعد باید بگیم 

 برای آغازِ حرف، قَسَم یا پند“ والله”جای  4723 “به ایران سوگند”یا که “ ببین”، “خوب”، “راستش”بگو 

 تو بگو: دورد و بدرود، آفرین، آفرین ها 4724 بگو: به امیدِ خرَِد. یار تو بگو: خوشا به ما

 کَس که گُفت این واژه ها، به ایرانیَت تَن بَسته است 4728 بِشکن است او، وَ از هر آخوندِ لُمپَن خسته است

 پس تو ایِ کاوۀ بِشکن، گو سُخن این واژه ها 4726 تا که دیگر بِشکَنان دانند تو باشی هم صدا
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 اگر ضحاکیان، آخوند خمینی را در ماه دیدند، پس ما کاویان، شادیاد رضا شاه را در ماه میبینیم !

 4 488 ماهرُخ

 ماهرُخِ این تازیان: روح اللهِ جلاد 4720 ماهرُخِ ایرانیان: رضاه شاه، روحت شاد

 مشهدِ کاوۀ اصفهان: زادگاه و آرامگاه کاوۀ آهنگرِ سپِاهانی

 کاوه
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 8 486 ماهِ دِیِه !      22تولدِ کاوه کِیه؟ 

 اسطورۀ کارِگر 4729 ای کاوۀ آهنگر

 تَولُدت شادیِ ماست 4728 عدالَتت حامیِ ماست

 ای کاوۀ بُت شکِن 4737 ریشۀ ظُلمو بکَِن

 ما کاوۀ بیداریم 4734 از فَقر و ظلم بیزاریم

 آخوند ضحاکِ جونِ ماست 4732 کاوه بودن توُ خونِ ماست

 مشهدِ کاوۀ اصفهان  -شناسنامۀ کاوه در آرامگاهِ کاوه  

 دی. جشنِ آشتی و دادگری( 22)زادروزِ کاوه: 



 اگر بخواهی که ضحاک زمینگیر شَوَد 4738 به دستِ کاوه در دماوند به زنجیر شَوَد

 بدِان دماوند نَتواند سوی این کاوه رَوَد 4736 این کاوه باشد، که باید به دماوند برَِوَد

 ایران به دستِ ضحاک، مَردم سوی هلاکَت 4730 از کاوه گَر شُد حرکت، دماوند دَهد بَرکت
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 2 480 کاوۀ ایران

 از مشهدِ کاوۀ در اصفهان 4733 تا میدانِ بابُلِ مازندران

 تمامِ راه خروشِ ایرانیان 4734 ضحاکیان ببِازَند به کاویان

 3 489 کاوه، ضحاک و دماوند
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 4 488 فرهنگ فَرد

 :  احترام و ارزشِ فرهنگی به فرهنگشاه و فرهنگشِیخ، )همردیف با ورزشکاران( بدونِ دخالتِ ایشان در سیاست.40نمادِ خواستارِ  

 در نمادِ خواستار دیده میشود که مردم بالاتر از تاج، توپ و عَمامه هستند

 

 مَردمِ ایران اهمیت دَهَند بر فرهنگ 4739 رنگ 3بعضی تاج، بعضی نیایش، بعضی تاریخِ 

 اگر این فرهنگ، اجبار به سیاست نَکُنَد 4738 احترامِ خود نگِه داشته، دخالَت نَکُنَد

 اگر این فرهنگ کُنَد بس هم میهنان شادمان 4747 خَرجش را دولت میده، گَر این فرهنگ هست بی زیان

 شادی و خوشنودیِ مَردم، اَمرِ بَرتَر است 4744 داشتنِ یک شخصِ فرهنگی، حقِ هر نَفر است
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 27 467 فرهنگشاه

 فرهنگشاه رضا، تُندخو نیست“بعضی گویَند که: 4742 “برای حفاظت از یک سَلطنت جَنگجو نیست

 او باید مثلِ رضا پدر بزرگ باشه”میگن:  4743 “یا که مثلِ پدرش، در سیاست یک گُرگ باشه

 او ایرانو باید زیرِ چَکمه بگیره”میگن:  4744 “هر کی حرفِ دیگه زَد، با زورِ شمشیر بمیره

 خوشا به ما، فرهنگشاهِمون این جوری نیست”ما میگیم:  4748 “چون اگر این جوری بود، در فکرِ ما او نِمیزیست

 فرهنگشاهِ ما باید دادگَر باشه”ما میگیم:  4746 “برای ایران و مَردمش یک کارگر باشه

 فرهنگشاه رضا دادگَرین”واسۀ این ما میگیم:  4740 “برای فرهنگشاهی، هست او گُزینِ بهترین

 نَکُنَد دخالت او در هیچ نوع سیاستی 4749 پاک کُنَد فرهنگِ ایرانیان از هر آفَتی

 علم و تحصیل، عَدل و منطق، هست گُزینِ کاویان 4748 این رضا دارد همه، فرهنگشاهِ ایرانیان

 او که زادروزش با سوگندِ نهاوند هم زمان 4787 بهتر است آغاز کُنَد او سِلسلۀ دادگران

 او کُنَد ایرانیان در هر مَکان جمع چون پدر 4784 همه زیرِ چَترِ فرهنگشاه رضاِ دادگر

 وقتی که پارلمانی در ایران پادشاه باشه 4782 دستِ یک تجزیه طلب از اَمرِ نَنگ کوتاه میشه



 177  

 پادشاهانِ فرهنگنامه 22فرهنگشاه رضاِ دادگر و 



 178  



179 



180 

 مادرِ ایران که شَهبانو فَرح است پَهلوی 4783 همچو بوران دُخت نشان داد، زنِ ایرانیست قَوی

 رضا شاه، روزت شاد 4788 با تو میشیم ما آزاد

 حَقِ زَن و مَرد، حَقِ برابَره 4767 شهبانوی آینده، نورِ دادگَره

 آخوند فقط جهل و ریا 4764 ای شاه رضا، بیا بیا !

 وقتی ما میگیم که حقِ زن و مَرد باشه یه جور 4784 از الان حفاظت میکنیم ما از شهزاده نور

 ما نظامِ مَردسالاری به زانو آوَریم 4788 بعد از فرهنگشاه رضا، فرهنگ شهبانو داریم

 زنده باد مادر فَرح شهبانو یاسمین همچو نور 4786 تا که از ایران و مَرزش، چشمِ بیگان باشه دور

 پس تو، ای ایرانی، از شمشیر و چکمه گَر رها 4780 دادگر باش، با تَراز، دادگری را بکُن بَنا

 چون نمادِ دادگری هست: شیر و خورشید و تَراز 4789 رنگِ ایران سَرفراز 3جاوید ایران، دادگران، 
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 44 464 فرهنگشِیخ

 اگر تو فرهنگشیِخی، وظیفۀ خود بِدان 4762 که باشی یک خدِمَتکار برای ایرانیان

 نشان بِده که نیستی، آخوندِ بی خاصیَت 4763 بیا پاین زِ مِنبر، کُمک بکُن به ملِت

 عاری به کار نَباشد، خدمت به ایرانیان 4764 جارو به دست بگیر و برِوب تو خیابان

 اون وقت مَردم میبینند، شاید دین نیست خیانَت 4768 میبینند که فرهنگشیخ، خدمت کُند به مِلت

 شاید بِتونی بکُِنی ترمیمِ دین زِ ذلت 4766 شاید مَردم زِ دین کُنَند پاک، سینه زِ نفِرَت

 عدالت، آزادی، حقوق اجتماعی 4760 از این سَخن بگو تو، وقتی سُخن نَمایی

 فرهنگشیخِ صَمیمی، از هر آیین و دینی 4769 مُسلمان، بهائی، زرتُشت، کَلیم، مَسیحی

 تعدادِ شیخ به نُدرَت، بدونِ هیچ نوع قُدرت 4768 نخواستیم ما امِامَت، فقط خدمت به ملِت



 فرهنگشیخِ خدمتکار، نَه آخوندِ تَبهکار 4707 خامنه ای تَبهکار، بروجردی خِدمتکار
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 خراب کار“ خِه و خِۀ”خمینی و خامنه ای،  4702 بُزرگوار“ بِه و بِۀ”بُرقِعی و بروجردی، 

 حاکم شیخِ قاتلِ ما، دُزدِ زبون گرِدیه 4704 فرهنگشیخِ عادلِ ما، کاظِ بروجردیه

 فرهنگشیخ سیّد حسینِ کاظمینیِ بروجردی
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 4 462 سال روزها

 سال روزِ جشنِ وَطن، رقص و صدا بسازید 4703 سال روزِ ظلمِ دُشمن، روز عزا بسازید

 4 463 پای هفت سین

 برای تاز اَیامه“ یا مُقلب القلوب” 4704 خَیامه“ نوروز نامۀ”پای هفت سین جای 
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 2 464 شادباشِ نوروز

 به تو سالِ نو شاد، ای نازنین 4708 زمستان برَفت و بهار در کَمین
 به نوروز گُلستان شُد ایران زمین 4706 بهار بَر تو باشد زِ پیش بهترین
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 0 468 چهارشنبه سوری، شبِ خمینی سوزی

 صَده پیش، شاهِ صَفَو، دین فرو کَرد به مَردمشِ 4 4700 “هر کُنِش زایَد به خود یه واکُنشِ”گفت نیوتُن که 

 “نوروز را از بِین بِبَریم”ساله که ضحاک میگه  47 4709 سال، سِتَمگر آتیش بزنیم 477بیا ما هم 

 “بلا به دوری”مَتَرسَک از خمینی ساز، واسۀ  4708 آتیش بِزن مَتَرسَک رو، شبِ چهارشنبه سوری

 سال 47سال، نَه  4آتیش بکِشِ نَه یک سال، نَه  4797 سال 477آتیش بکِشِ خمینیِ سِتَمگرو 

 نگاه بکُن ضحاک را در آتشِ سُرخ و روشن 4794 “زردیَم به تو، و سُرخیِ تو بر من”بگو که 

 بِذار دنیا بدانند که نوروز بهارِ بی ریاست 4792 آتشکَده و چهارشنبه سوری، فرهنگِ ایرانیاست

 چهارشنبه سوری 4793 شَبِ خمینی سوزی
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 اتحادِ ناراضیان
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 47 466 ایزولۀ ایکس

 ما در این ریاضیات مُعادله زیاد داریم 4794 اما این ایکس مَجهوله، و ما از این ایکس بیزاریم

 رَفته ایکس قاطی شُده، بینِ علامت و عدد 4798 ما شُدیم گوزپیچ، حالا یکی به ما کُنه مَدد

 تنها راهِ حَل اینه، که ما ایکس را ایزوله کُنیم 4796 جوری تنها بمونه، ما این ایکس را دوره کُنیم

 هر چی تو علامت یا عدد دورِ این ایکس داری 4790 همه را باید به این وَرِ مُعادله آوری

 آن زمان تنها میشه ایکس اون وَرِ مُعادله 4799 میشه آشکار دستِ او، بدونِ هیچ مُعامله

 آن زمان خواهی بِفَهمی مقِدار این ایکس چیست 4798 آن زمان حلِ این مجهول، ساده کاری بیش نیست

 قومِ ضحاک خود بِکَرده قاطی اَندر جامعه 4787 کَرده خود پنهان همچون ایکسِ در مُعادله

 توُ دانشگاه، توُ بازار، توُ دِه ، مجلس، بیمارستان 4784 توُی ارتش، دین و دادگاه، اَلبَسۀ روحانیان

 تنها راهِ حَل ما، ایزولۀ هر ظالم است 4782 این چنین تفکیک کُنیم میهن پَرست از بُت پَرست

 گَر کُنیم ضحاکیان را ما توُ هر جایی نشان 4783 ساده شَد نابودیِ رژیمِ این ناپاکیان
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 43 460 دندان دَردِ کاویان

 گام، راهِ عبور از هر گونه مُشکلیه 3این  4784 هست: مُشکل چیه، راهِ حَل چیه، و اقدام چیه؟ 3این 

 کاوه شیرینی خورد، ولی دهانِ او مسواک نَدید 4788 نا گهان او مُبتلا شُد به دندان دَردِ شدید

 کرِمِ دندان با عفونَت کَرده این کاوه اسیر 4786 چرِکِ دندان رِخنه کَرده در بَدن دَر هر مَسیر 

 اینقدری بَدن توُ دردِ، نَدونه مُشکل کُجاست 4780 دست میگه مشکل توُ کِتفه، کتِف میگه مُشکل توُ پاست

 مغزِ آگاه میگه: دوستان مُشکل توُ دندونه ! 4789 اگه کاری نکُنیم، این کِرم سَرِ جاش میمونه !

 حالا که بَدن بِفهمید مَنشاِ این درد چیست 4788 باید انتخاب کُنه یک راهِ حَل برای زیست

 دست میگه: خودت با اَنبُرَک این دندان را بکشِ ! 4477 کِتف میگه: اسید بِریز دهان، کِرمه میمیره خودش !

 پا میگه: با چاقو کرِم را تیکه تیکه بِکُنش ! 4474 مغزِ آگاه میگه: بریم پیشِ دندانپزشک !

 کرِم رو از دهانِ ما در میاره این دکتر 4472 سوراخ رو پاک میکُنه، بعد میکنه دندان رو پُر
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 کاوه، ما ایرانیان، چه مغز، چه دست، چه پا، چه کتِف 4473 کرِمِ دندان باشد این ضحاکیان، آخوندِ جِلف

 دکتر است، کُنونی دادگر سیاستمدارمان 4474 تاختِ ما سوی علاج ، باشد خُروشِ ایرانیان

 این بدان ما با هماهنگی سوی علاج میریم 4478 اگه پامون بگه نَه، با این چرِک ما تاراج میشیم

 پَس تو ای کاوه بِکُن تمامِ تَن را هم صدا 4476 تا کُنیم ما کِرمِ دندان را بجای خود فَدا
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 4 469 کشاورزان

 یک کشاورز نیاز دارد به آب و بذر و خاک 4470 به ماشین ابزارِ کارا و حمل و نقلِ پاک 

 حالا از گندُم گرفته، تا به سبزیجات و تاک 4479 هر کشاورز شُده محصولش در این رژیم هلاک 

 یا کشاورز به خُشکیِ بی محصول محکومه 4478 یا که کُلِ محصولاتش، روی دَستش میمونه

 پس شما کشاورزانِ کاویان شین هم صدا 4447 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 0 468 رُفتِگَران

 کارِ واجب باشد این رُفتِگَر و زُباله بَر 4444 تاجِ پاکسازیِ ایران دارند آنها روی سَر

 خسته شب، ایران که میرَود سوی خواب و خُمار 4442 رُفتِگَر، زُباله بَر تازه شروع کُنند به کار

 رُفتِگَر، زُباله بَر نیاز دارند به تجهیزات  4443 نَه به جاروی شکسته، و شَبِ پُر مُشکلات

 با وسایلِ مُجَهز، پاکی آسوده میشه 4444 وقتِ کارِ رُفتِگَر صرفِ بیهوده نِمیشه

 ما داریم توقُع به تمیزی توُی هر جایی 4448 اما به رُفتِگَران دادیم حقوقِ گدایی

 مغزِ عاقل، باعثِ پیشرف در شهرِ نظیف 4446 جَهلِ آخوند، باعثِ مریضی و شَهرِ کثیف

 پس شما رُفتِگَرانِ کاویان شین هم صدا 4440 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 0 407 کارگران

 یک زمان کارگری بود خودش کارِ شریف 4449 حالا کارگر شُده بَردۀ آخوندِ کثیف

 حَجمِ کار کَمَرشکَِن، هر کاری هم ستِم به تَن 4448 بدونِ بیمۀ کار، کارگرها زِ جون میرَن

 ماه مُزدِ کار 6چون یه بَرده، نکُنند دریافت  4427 دستِ خالی کارگر خونه میره، و میشه خوار

 مُزدِ عادل، تا آخوند هست، توُی ایران نَبینی 4424 کیلو سوسیس سیب زمینی 2مُزد ماهِ کارگر: 

 وقتی هم کارگرها یک اعتراض کُنند به پا 4422 توُی زندان، اعتراف، شکنجه با کابل زیرِ پا

 تا که ایران هست توُ دستِ یک سرِی آخوندِ خَر 4423 بَهره بَر مُفت بخورَد، فنا شَوَد هر کارگر

 پس شما کارگَرانِ کاویان شین هم صدا 4424 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 9 404 کارمندان

 چرخِ هر اِداره ای، به دستِ کارمندانِ ماست 4428 اما با جَهلِ آخوند، کاربُردِ هر کامند فَناست

 هر مُدیرِ متخَصص را آخوند زَده کنار 4426 جاش گذاشته یک شیپیش، با عقلِ کَم تَر از خیار

 وقتی که قانونگُذار، جمهوریِ سرگیجیه 4420 کاربُردِ یک اداره، منطقِ گوزپیچیه

 کاری که با یک ساعت تلاش، ساده جور میشه 4429 ماه طول میکشه 3با فسادِ آخوندِ کَلاش، 

 مُزدِ کارمند، مثلِ مُردابِ قدیمی راکِدهِ 4428 اما این رُشدِ تَوَرُم، با شتابِ راکتِهِ

 مُزدِ هر کارمندِ نیک، از مَرزِ فقر پایین تَره 4437 شیفتِ اول شُد تمام، تازه مسافر میبَره

 اگر هم به خاطرِ فشار یه کارمند شِه مریض 4434 میشه او بی مُزد، اخراج به اَمرِ آخوندِ هیز

 پس شما کارمندانِ کاویان شین هم صدا 4432 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 47 402 رانندگان

 نیمِ عُمر ما توُ راه و جاده صَفهای دراز 4433 این بدان ایرانی به رانندگان دارد نیاز

 سیستمِ راهِ آخوند بِکَرد ایرانی را اسیر 4434 خوش به ما، داریم یه راننده توُ هر راه و مسیر

 اگه مَردم به مسافر کِشی مجبور نمیشُد 4438 بیش از نیمِ خودروها از خیابانها دور میشُد

 خسته شب، راننده در تاریک جاده پیچ و خم 4436 ثانیه، تصادف با کُشتار و غَم 47خواب در 

 اگه هر راننده داشت آسایش و خواب و خوراک 4430 نفر نمیفرستاد زیرِ خاک 47با تصادف 

 ماشینِ صفر کیلومتر قُراضه و پُر اشتباه 4439 قیمتِ لوازمِ خودرو، تا بامِ کوهِ شاه

 چاله راه کَرده کَمَر به هر شریف راننده کَج 4438 اگه راننده نبود، کُلِ ایران میشُد فَلج

 این بدان اگر تصمیم به دستِ هر راننده بود 4447 با یه فیلتر دود، میکَرد تومورِ شُش را نابود

 قیمت بنزین بِکَرد رانندگی بدونِ سود 4444 مغزِ آخوند مثلِ کود، توُ چشمِ هر راننده دود

 پس شما رانندگانِ کاویان شین هم صدا 4442 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 9 403 بِهداشتیان

 فَردِ بهداشتی داریم ما از پرستار تا پِزشک 4443 ولی بر این سیستمِ آخوند باید که گُفت: زرِشک !

 کاویان بیمه نباشند، خرجِ درمان هست کبیر 4444 چون مریض بشِی حقیر، پَس از درمان بشِی فقیر

 کمبود تجهیزات و نظافت توُی درمانگاه 4448 کمبودِ دارو، ولی فروش توُی بازارِ سیاه

 سیستمِ بهداشتِ ما، دستِ آخوند زیرِ سِتم 4446 کاویان در سوگ و غم، حقوقِ بهداشتی ها کَم

 مُشکلات اعصابِ هر بهداشتی بُرد زیرِ فشار 4440 ، بِهت میگه او: زهرِ مار !“پرستار”اگه داد بزنی 

 جَهلِ هر آخوند میگه: دعا شفا بَر بَدنه 4449 با خریَت کتابِ پزشکی آتیش میزنه

 ساخته آخوند سیستمِ خُرافات و تبعیض و رشِک 4448 کَرده آخوند تُف به روپوشِ پرستار و پزشک

 پس شما بهداشتیانِ کاویان شین هم صدا 4487 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 6 404 بازاریان

 فَردِ بازاری نیاز دارد به دادگر اقتصاد 4484 نه به ارزِ مُتزلزل، در رژیمِ پُر فساد

 بَد حسابیِ خریدار، مالیاتِ نا بهِ جا 4482 کَرده ماهیگیری از آبِ گلِ آلود را به پا

 بازاری به دیر رسیدَنِ یه کالا اسیره 4483 قیمتِ بالا توُ ماستِ هر خریدارش میره

 اما این سود کاذب و بی فایده در دراز زمان 4484 مثلِ شاش توُ شلواره، در شب زمستانی مکان

 اگه بازاری بخواد بگیره سودِ خود به کار 4488 فرداروز مخارجِ یک بازاری باشد دو بار

 پس شما بازاریانِ کاویان شین هم صدا 4486 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 47 408 فرهنگیان

 از نویسنده و شاعر تا به موسیقی نواز 4480 عکاس و نقاشِ ماهر یا هنرپیشۀ ناز

 تا به ورزشکار یا رسانه اجتماعی باز 4489 یا که کارگردان و فیلم نویس، همه فرهنگساز

 آرزوی یک آخوند به مَردم است: جهل و کوری 4488 کَرده او فرهنگیان مجبورِ بر خود سانسوری

 او به فرهنگی میگه: باید تو باشی یک سیریش ! 4467 زن و مرد فرق نداره، فقط شیپیش، اون هم با ریش !

 اگه فرهنگی بگِه: جیک، باید او زندان بِره 4464 شیخِ دُزد اموالِ فرهنگی کُنَد مُصادره

 پس بکُن نَقد، تو غیرِ مستقیم از این به بعد 4462 تو بکُن نقد به در، تا دیوارِ کَر بشنَوَد

 کاوه و ضحاک یه داستانه، و این نیست حرفی توش 4463 جای آخوند بنویس: ضحاکیانِ مار به دوش

 هیچ گاه با چاپلوسی گوهِ یه آخوند رو نَلیس 4464 اما جاش شعر و سرود از ایرانِ مَردم نِویس

 قُدرتِ فرهنگیان از جَهلِ آخوند بیشتر است 4468 چون شما فرهنگ بسازید، اما یک آخوند خَر است

 پس شما فرهنگیانِ کاویان شین هم صدا 4466 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 6 406 آموزگاران

 در رَهِ آموزش هر آموزگار دارد نیاز 4460 تا تواند تدریسِ عادل کُنَد او در کلاس

 اما در راهِ عدالت، رژیمِ آخوند بَلاست 4469 در کتاب و مدرسه، به عقل زده تیرِ خَلاص

 کَرده با جهل و خُراف، آخوند در هر کلاس نفوذ 4468 با سِتم کَرده دهانِ آموزگار دوخت و دوز

 ای تو ای آموزگار، مُهم بِدان تو کارِ خود 4407 دنیا بی آموزگاران خِنگ تر از یک گوه میشُد

 در رَهِ آموزشِ عَدل و حقوق بکُن تلاش 4404 بکُن آگاه هر جوان، نظامِ جهل از هم بِپاش

 پس شما آموزگاران، کاویان شین هم صدا 4402 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 42 400 پَهرازیان 

 میلیون جنگ پیر 2سال جنگ به جا گذاشت  9 4403 نَسلی از ایران زمین رزمندگانِ بَبرِ شیر

 هر بسیجی، ارتشی، جانباز و مجروح، پاسدار 4404 هر کدام شُدند یه رزمندۀ نابِ کُشته کار

 اونها جنگیدند که یک آخوند بشِینه توی کاخ 4408 بعدِ جنگ، آخوند به هر رزمندگان داد یک بیلاخ

 این گروه رزمندگان حالا تو هر جای جهان 4406 از لُرستان تا کُپنِهاگ، از پاریس تا تهران

 از سیامک تا مجید، مسعود، منوچهر و رَسول 4400 هَمه شون یه چیز میگَن، رزمندگانِ نیک اصول:

 ظلمِ آخوند حقِ ما رزمندگان را زَد زمین” 4409 قلبِ ما از دستِ این آخوند، سرشار است زِ کین

 اگه این آخوند میخواد جنگ در خیابان با تفنگ 4408 بلدیم ما تخلیه کُنیم پادِگان از فشنگ

 ما به این الاغ میگیم رو دُمِ بَبران پا نَذار ! 4497 !“ما همه رزمنده ایم، از ظلمِ تو کُنیم گُذار 

 نباشد احتیاج“ پَهرازان”ما امیدواریم به  4494 اما این آخوند خَره، شاید نَشَد دِگر علاج

 باش تو آماده و بیدار، ای تو پَهرازِ به هوش 4492 درسِ تاکتیک به جوان بِده برای یک خروش

 چون آخوند فکر میکُنه با گَله گوسفند طَرَفه 4493 ولی باید بدونه، توُ جنگ با ما، اون تَلَفه

 پس شما پَهرازیانِ کاویان شین هم صدا 4494 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا

 “( پَهراز”)یگانِ 

 

 پیشکِسوَتانِ 

 همیشه 

 رزمندۀ

 ایران 

 زمین 
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 47 409 جوانان

 یک جوان نیاز دارد به تحصیل و وقتِ رفاه 4498 تا کُنَد انتخابِ آیندۀ خود را به پا

 از جوان آزاده دین، تا به جوانِ با حِجاب 4496 کَرده آیندۀ هر جوان را این رژیم خراب

 یا شُدند جوانانِ ما مُفت خورِ بچه سوسول 4490 یا توُ راهِ تَنفروشی یا مواد برای پول

 یک سرِی هم توُی کار اعتقادات و اصول 4499 فکرِ آینده گرا، بینِ جوان رو به نزول

 کَرده این رژیمِ آخوند، هر جوان بیکار و بار 4498 هر جوان را او چو خَر دیده، و خود را خَرسَوار

 اَندر افکارِ آخوند، جوان آلَتی بیش نیست 4487 ارزشِ جوان براش بیش از شیپیش در ریش نیست

 نیمِ بیش از مَردمِ ایرانیان باشَند جوان 4484 آخوند روُ هم رسَِد به شاهنامه زمان 47سِنِ 

 گر آخوندِ سُست توُ مدرسه کُنَد ظلم بر قرار 4482 تو بیاموز و بکُن دفاع از نیک آموزگار

 گَر آخوندِ هیز ، به تو جوان بِزَد ضرب و زیان 4483 تاکتیکِ مقاومت آموز تو از پَهرازیان

 پس شما ای نوجَوانان، کاویان شین هم صدا 4484 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 ایرانِ مَردم برای تمامِ ایرانیاست 4488 گروه بیرون بمانند، چون که کارشان ریاست 3

 ما خوش آمد میگیم به هر نوع حزب و جبهه ای 4486 بغیر از تجزیه طلب، فِدِرالیست و فِرقه ای

 برای ایرانِ مَردم خاکِمان مُقدس است 4480 یک وطن، ایران زمین برای ایرانی بَس است

 3 408 بازیگران

 اتحادِ سیاسیان

 هر کَسی شعارِ تقدیرِ ایرانِ مَردم سرود  4489 این بدان ایرانی است، از مَردم است، بر او درود

 4 497 بَرگِ ورود

 (49بیتِ  - 6شعارِ تقدیرِ ایرانِ مَردم )شعر 
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 4 494 آرمان

 ما یک ایران را میخوایم که هرکی حق داشته باشه 4488 پس باید به حقِ دیگَرون هم احترام باشه

 ما میگیم هدایتِ ایران دستِ مَردم باشه 4277 حالا هر کی هر چی فرهنگ دوست داره، داشته باشه

 راهِ همتا شُدَن است: بدِه بِستونِ در دُکون 4274 قَدری از خود بگِذَر، به جاش کُلی حق بِستون

 اگه ما احترام را بنا کُنیم در هر ستون 4272 هم به حقِ خود رسیم و هم به حقِ دیگَرون

 اگه تو شاه را میخواهی، میگی فرهنگ سَلطنَته؟ 4273 به تو فرهنگشاه میدیم، ولی دور از سیاسَته

 اگه تو شیخ را میخواهی، میگی فرهنگ امامَته؟ 4274 به تو فرهنگ شیخ میدیم، ولی بدونِ قُدرته

 اگه تو چَپ را میخواهی، خسته ای از حُکمِ تِزار؟ 4278 از بَر مَردم بکوش، به فرهنگ احترام بِذار

 اگه تو جمهوریَت را میخواهی در روزِگار؟ 4276 از بَر اُستان بکوش، به ایران احترام بِذار

 اگه سرمایه گُذاری دوست داری بیاد به کار؟ 4270 ایرانی به کار بِگیر، مالیات بِده، پول در بیار

 اگه تو مَشروطیَت را میخواهی به کاویان؟ 4279 قانونِ اساسی را بالاتر از هر کَس بِدان

 اگه تو میخواهی در ایران پیشرفت بنا کُنی؟ 4278 تو باید دین از سیاست کاملا جُدا کُنی

 اگه تو مجاهدی، عدالت میخواهی به فقیر؟ 4247 فِرقه و جنگ را برِان، حقیقت را به دست بِگیر

 اگه تو لائیسیته، سِکولار داری در مَسیر؟ 4244 حقِ هر نیازمند را دفاع بِکُن تو بی نظیر

 اگه تو میگی نظامِ شیخ یک حِماقَته؟ 4242 این بِدان فِدِرالیسم برای ایران آفَته

 اگه تو ایرانی هستی، عاشقِ ایران زمین؟ 4243 دَم میزِ گرِد با تجزیه طلب هیچ گاه نَشین

 اگه تو میگی شیر و خورشید نمادِ مِلَته؟ 4244 شمشیر را اَزش بگیر، تراز نمادِ عدالته

 42 492 اگه حزبِ تو اینه
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 (377خواستارِ ایرانِ مَردم برای هر سیاستمدار )تا بیتِ  27

 6 493 نتیجه

 اگه تو خسته ای که به دستِ ضحاکیم اسیر؟ 4248 هَمینو میگیم ما، پَس خوش آمدی به گودِ شیر

 آرمانِ ایرانِ مَردم رأیِ به رفِراندُم است 4246 شخصِ فرهنگی داریم، ولی قُدرت زِ مَردم است

 هو نوع ایرانی باشیم، داریم یک گروه دشمن 4240 شیخِ ضحاک و هزاردستانِ پَستِ گورکَن

 اگه ما مور باشیم، با همتایی میشیم یه بَبر 4249 دفاع از ایران کُنیم، و میشکنیم این جَهل و صَبر

 فرهنگِ ایرانِ مَردم مَتنِ همتا شُدن است 4248 طُغیانِ کاویان، بَر پا و همراه شُدن است

 هر چه زود ایرانِ مَردم خواستارِ سَراسر است 4227 آن زمان فرا رسَِد که این رژیم در به در است

 4 494 خواستارِ مَردم 27انجامِ 

 خواستار برای هر سیاستمدار  27ما داریم  4224 خواستار باید شروع کُنید به کار 27واسۀ 

 برای مَردم الان احزاب اَمرِ کاذبِِ  4222 خواستار اَمرِ واجِبه 27بَراشون ایجادِ 

 خواستار به مَسیر 27هر سیاسی که بِگیرَد  4223 کاویان شاید بخواهند او را چون فردا وزیر

 پس شما سیاسیانِ کاویان شین هم صدا 4224 تا کُنیم رژیمِ جلِفِ ضحاکیان را فَنا
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 49 498 تنهام نَذار )زندانیان(

 تَنهام نَذار 4228 تو ای یارِ آزاد افکار

 حالا چنگِ شیخِ مار 4226 تَنهام نَذار

 تَنهام نَذار 4220 زیرِ ضرب و شَتم و فِشار

 توُی تاریکی انتظار 4229 تَنهام نَذار

 تَنهام نَذار 4228 بیرون پاییزه یا بهار؟

 شب و روزم این دیوار 4237 تَنهام نَذار

 تَنهام نَذار 4234 با این جَلادِ آدم خوار

 واسه تو کَردم پیکار 4232 تَنهام نَذار

 تَنهام نَذار 4233 توُ این مایوسیِ بُغض و زار

 دادم از دست من روز شمار 4234 تَنهام نَذار

 تَنهام نَذار 4238 دادم نَرِسه گوشِ یار

 به زودی من به جوخه دار 4236 تَنهام نَذار

 تَنهام نَذار دوست 4230 تَنهام نَذار، ای یار

 توُی هر زندانِ ایران 4239 از کارگر تا سیاستمدار

 تَنهام نَذار نور 4238 تَنهام نَذار، گیتار

 توُی هر زندانِ ایران 4247 از رُفته گر تا آموزگار

 زندانیان بی پناه 4244 آخوند ستِم و سَر درد

 زندانیِ بی گناه 4242 آزاد باید گردد
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 24 496 میلیون مَستانِ بسیجی، سپاهی و نیروی انتظامی

 ای تو، ای نهالِ پژمرده شُدۀ نَسلِ نُوین 4243 روز و حالت را نگاه. بُلند شو، اینجوری نَشین !

 والدِِینت رأی دادند به ذلتِ مَردم به دین 4244 حقِ تو خورده شُد و هم حقِ ایران زمین

 تو خودت خوب میبینی که وضعِ مَردم هَلاکه 4248 باتوُمشِ توُ دَستِ تو، پولش توُ جیبِ ضحاکه



 حال به دَستِ ظالمین، ایران زندان و تو زندانی 4246 نوع زندان بسازند، باید تو بِدانی 2ظالمین 

 یکی زندانِ سلولیست که دَر و دیوار داره 4240 شاید هم حیاط داره، میله و سیم خاردار داره

 اما زندانِ بزرگ، زندانِ کُلِ جامعه است 4249 میل و سیم خاردار نَبینی، اما چَنگِ ظالم است
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 خودِ آخوند در رفاه، ایران را کَرده زندانی 4248 که همه توش حَبسی اَند، حتی تو که زندان بانی

 شیخ میگه همه را بِکُش. سَرکوبِ بَد فُرم میخواد 4287 واسۀ بعد از سقوط، تو را شریکِ جُرم میخواد
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 پس نَکُن هیچ گاه شلِیک سوی مَردمت تو تیر 4284 چون که این رژیم برِه، به دستِ مَردم شی اسیر

 بُوَد از آنِ تو“ بَخششِ ملی”ما که گُفتیم  4282 پس بیا نجات بدِه هم میهن و ایرانِتو

 عاقبت به دست بگیر، نَباش اسیرِ مار به دوش 4283 نَسل تو داره میسوزه، لااقَل واسۀ بَچه ات بِکوش

 منتظر نَباش که ظالم به ریا پُشت بِکُنه 4284 اونجوری عُمرت میره، زیرِ پات عَلف رُشد میکنه

 کشوُرت داغون میشه، به دستِ یک گَلۀ خَر 4288 بچه هات مَحکوم میشَن به آیندۀ دَر به دَر

 باتوم و اسلحه شون که دَستِ توست، ای پَهلوان 4286 اگه تو قیام کُنی، سوسک میشَند این ضحاکیان

 احساسِ مسئولیَت، مالِکیَت بهِتِ میده 4280 کِشوَرت آزاد که شُد، احساسِ قوَت بِهِت میده

 سَرفراز میتونی بِگی ایران گُلستان کَردی 4289 اشتباهاتِ پدر و مادر را جُبران کردی

 در رَهِ آزادِگی یک کارِ بیتا کَردی 4288 برای نَسلِ جدید، آینده ایفا کَردی

 پس بَرِ آزادیِ ایران و ایرانی بِکوش 4267 کاوه باش، با مَردمت علیۀ ماردوش بخِروش !

 میلیون مَست که سرکوب بر مَردم کُنَد 4264 او میلیون مَست نیست او هست یک هزاردست

 میلیون مَست که حمایت از مَردم کُنَد 4262 او میلیون مَست نیست او هست یک میهن پرست

 درود بر میهن پرست 4263 لعنت بر هزاردست



 48 490 روحانیان

 فرقِ آخوندِ پلید با عالِمِ روحانی چیست؟ 4264 روحانی از مَردم است، آخوند نَنگی بیش نیست

 در زمانِ ناامیدی یک جوان خلاف کُنَد 4268 شاید با پَندِ روحانی به امید کَفاف کُنَد

 خَبرِ قهرِ با همسایه وقتی محل را گَشت 4266 شاید با پَندِ روحانی ما بنا کُنیم گذشت

 وقتی که جوان با سُستی، تَرکِ هر آرمان کَرد 4260 شاید با پَندِ روحانی تَعهُد را بنیان کَرد

 عالِمِ روحانی پاکی در فکر و اصولِشه 4269 یه لُقمه نون و پنیر روی زمین قبولِشه

 اما آخوندهای پَست، فقط به فکرِ پولِشون 4268 مَردمو خَر میبینند، خود را سوارِ کولِشون

 روحانی مِترو میره، چون پول توُ کوله نَداره 4207 اما آخوند ماشینِ ضدِ گلوله سَواره

 پَندِشه 47اَندر هر “ عَدلِ مُساوه”روحانی  4204 حالیشه“ اَمرِ به معروف”اما یک آخوند فقط 

 ما توُ ایران، فَردِ عَمامه به سَر خیلی داریم 4202 خیلی روحانی، ولی از آخوندها سِیلی داریم

 فرِقۀ آخوند گِرفت گرِوگان این لباسِ دین 4203 احترامِ ما به روحانیَت هم بِخورد زمین

 ما کُنیم پاک این لباس، چون که آخوندها شیپیشَند 4204 وقتی که باران میاد، بِدان پس همه خیس میشَند

 فردا روز آیندۀ نا اَمن دارد این لباس 4208 ما بدِانیم کی آخوند هست، کی روحانیِ ماست

 فردا روز محکوم شَوَند هر چی آخوندِ بُت پرست 4206 پس تو روحانیِ عادل، باش یک میهن پَرست
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 راهِ خود از هر چی آخونده، بکُن شفاف جُدا 4200 باش تو در قیامِ مِلَت ضدِ آخوند، هم صدا
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 فردا روز آزادیِ دینی در ایران صَدد است 4209 و شاید احتیاج به روحانیون یک درصد است

 عالمِ روحانی، گَر کارِ دِگَر را از بَری 4208 از همین امروز بیاندیش تو به شُغلِ دیگری

 فردا روز حتی اگر عالمِ روحانی باشی 4297 این لباس مُقدس است، فقط توُ مَسجد بِپوشی

 فردا روز حتی اگر عالمِ روحانی باشی 4294 باید از منِبَر بیایی پائین، با مَردم بِکوشی

 ما به نیک روحانیَت شاید که رحمت ببینیم 4292 اما با آخوندیَت، اِسهال طَهارت میگیریم

 44 499 تجزیه طَلبان و فِدِرالیستان

 فدِِرالیسم با فِکرِ تجزیه، یک شکِلیه 4293 با فِدِرال شروع میشه، بعد میشه تجزیه

 با ریا کردند عدالت در فِدِرال را پیشه 4294 اما میدانیم فِدِرال گُرگ توُ پوستینِ میشه

 ای تو، ای جاهلِ گُمراه، ای تو، ای تجزیه طلب 4298 دور از ایران نَتونی بِسازی یک قوطی حَلَب !

 جای ایران شکَِنی، افکارِ جَهلِ خود شِکَن 4296 عاشقِ ایران زمین باش، نفِاق از جانَت بکَِن

 خود را از مَردم بدِان، مسئولیَت به دَست بگیر 4290 کُلِ ایرانه که هست به دَستِ ظالمان اسیر

 فِکرِ تجزیه زِ مَغزِ خود برِان و پوچ کُن 4299 ایران هیچ جا نَرَوَد. ناراحتی؟ پس کوچ کُن

 ما تو را پیام دَهیم، چون اصلِ تو ایرانی است 4298 تجزیه کابوسِ نَنگ است، باش تو یک میهن پرست

 عَمل، دعوت یا تهدید 4287 به قتل، کُتَک یا تفکیک

 در ایرانِ آینده 4284 جُرم است و یک بازنده

 ما دستِ هم میهنان رو میبوسیم 4282 ما دَهَنِ تجزیه طلب میدوزیم

 ما دستِ هم میهنان رو میبوسیم 4283 ما توُ دَهَنِ فدِِرالیست میگوزیم



 22 498 چوبِ دو سَر گوهی

 گَر به کَس از هر دو قُطب بِشُد مَنفی تَوجه ای 4284 ما در ایران بگوییم: یک چوبِ دو سَر گوهی

 چوبهای دو سر گوهی، همیشه بیرون وَطَنن 4288 طَردِ از آخوند شُدند، اما هنوز فکرِ عَنَن

 چون که باشم سیّد و وَحی به ما آید چو عَن 4286 نامِ این چوب گوهیا در خواب بشُِد وَحی به من:

 نادان و فَتحی، نِگار، فردین، بهنود، مُهاجرانی 4280 زاهِدی، نور بَخش، کامران، تَفرِشی، زاهدانی

 قُلی زاده، نَروانی، سَهیمی و مُحمدی 4289 قاضی زاده، مجتهد زاده، واعظ، عَضُدی

 عزیزی، کَحال زاده، نایاک، ناپارسی، طلایی 4288 مهرگان و گَنجی و سروش، حقیقی، بابایی

 صلواتی، غالبی، دادرس، جُنیدی، اردلانه 4377 کوهنورد، کلباسی، صلح دوست، بهِرَوش و آریانه

 حسینی، میلانی، سَجادی، نِگهدار، رحیم پور 4374 هَمَشون چوبِ دو سَر گوهی، و گُمراه موشِ کور

 مُلا تا دَسته به هَر ایرانیَت کَرده فُرو 4372 اما این چوب گوهیا، دیگه نَذاشتَن آبِرو

 اِنگاری هَمه تَمایُل به آخوند و ظُلم دارند 4373 انگاری مریضَند و سِندرُمِ استُکهُلم دارند

 از بَرِ چاپلوسی از نظام شُدند یک فِرفِره 4374 اومَدند خارج کُنَند شاشِ آخوند را غِرغِره

 وقتی این رژیم برِه، این ها میشَند بی خانه مان 4378 چون که کَردند تبلیغ و همکاری با ضحاکیان

 وقتی که هیتلرِ و اِستالین رهبَران بودند 4376 هر کی چاپلوسی میکَرد، اون ها یِه قهرمان بودند

 اما وقتی که رژیمِ دیکتاتور شُد سَرنگون 4370 چاپلوس افتاد پُشتِ میله، تا که داشت نَفَس به جون

 پس تو ای چوبِ دو سَر گوهی همیشه این بِدان 4379 دیدارِ ما با تو باشَد توُ دادگاهِ کاویان !

 فردا روز کُنیم ما آشتی با تمامیِ جهان 4378 هر جا باشید به ما آسوده دَهند تَحویلِتان

 حالا هیِ برای اهریمَن ویولِن بِنَواز 4347 زنجیرِ زندانِ آینده به خود تنگ تَر بِساز !
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 این بِدان، امثالِ تو دارند فقط یک راه نِجات 4344 و آن است توبه، تا مَردم بِشنَوَند دادگَر صِدات

 تو که یک عُمر گُفتی برای آخوند مُردی؟ 4342 تو باید بیای و آشکارا بگِی گوه خوردی !

 0 487 شِکافی

 ما با همدگَِر ایستاده ایم”نیک گفت واتِرز که:  4346 “اما گَر ما با شِکاف، تقسیم شَویم افتاده ایم

 آرزوی این رژیم هست بِینِ ایرانی شِکاف 4340 او شِکافی کار گرفته از بَرِ شِکاف و لاف

 ظاهرا ضدِ رژیم، اما شِکافی فاضِلاب 4349 هدَفش باشد دگِر ضدِ رژیم کُنَد خَراب

 جای تَکلِ توپ، زِ زیرِ پای حَملۀ حَریف 4348 چَک به گوشِ یارِ خود زَنَد، شِکافیِ کثیف

 کَس که کوشید تا نِفاقِ بِینِ کاویان کُنَد 4327 پَس بِدان او خود بُوَد شِکافی، تازِ بی خِرَد

 روشَن است که یک خرَِدمَند، کارِ او وِصل کردن است 4324 اما یک مزدور شکِافی، کارِ او فَصل کردن است

 پَس تو ای شِکافیِ مُزدور همیشه این بِدان 4322 دیدارِ ما با تو باشد توُ دادگاهِ کاویان

 پَس از این به سودِ مَردمت باید سُخن بگِی 4343 تا کُنی شاید دگَِربار، در ایران زندگی

 چوبِ گوه، چوبِ گوه، نَنگ به نیِرَنگِ تو 4344 مَردم کَرده بینَوا، رهبرِ اَلدَنگِ تو

 چوبِ گوه، چوبِ گوه، نَنگ بر این سَهلِ تو 4348 آخوندِ لُمپَن به جا، از بَرِ این جَهلِ تو



 22 484 اصلاح طلب و اصول گرا )اِسهال اصول گَر(

 گُربه یک عشقِ وَطنه 4323 ولی موش یک وَطن فروش

 گُربۀ ما چه بی صداست 4324 چون که دیوار داره گوشِ موش
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 هِی ما میگیم: ما گُربه ایم 4328 میگی: به موش بودن بِکوش

 هِی میگیم: این حیوُن نَره 4326 تو هِی میگی: شیرِشو بِدوش

 میگیم: سِپیده رنگِ ماست 4320 میگی: فقط سیاه بپِوش

 میگیم که: ما تشِنَمونه 4329 به ما میدی تو آبِ جوش
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 میگیم: هزاردست نمیخوایم 4328 مثلِ سیریش گیر دادی روش

 میگیم که: ما شیخ نمیخوایم 4337 میگی: علِیهِش نَخُروش

 فرهنگِ ما چه پنِهان، جَهل و ریا به تخت است 4334 آخوند شُدَن چه آسان، انسان شُدن چه سخت است

 فَردانِگی و هِمَت، افسانۀ دیروز است 4332 فَردِ رِندی و ذلت، حماسۀ امروز است

 چیز توُ دست داره: جَهالَت و شَرارَت 2آخوند  4333 “اسهال اصول گرایَت”دفاع از آخوند پَس یعنی 

 اصلاح طلب، جهالتش بیشتره از شَرارت 4334 اصول گرا، شَرارتش بیشتره از جهالَت

 جهالت و شَرارت، در فکر و ذکر و بَدن 4338 بُوَد سلاحِ آخوندهای سُست و لُمپَن 2هر 

 اصلاح طلب، اصول گر، تو باشی یک میلیون مَست 4336 راهت را انتخاب کُن، میهن پرست یا هزار دست؟

 شیپیش در گَلۀ میش، فاجعۀ بزرگ است 4330 نژادِ سَگ و روباه، از خاندانِ گُرگ است

 نافَردی به هم میهن، کَندَنِ چاه به راه است 4339 عاقبتِ یک چاه کَن، همیشه تَهِ چاه است

 اصلاحات یا اصولات، توهین به این کشور است 4338 ، یا کور، یا کَر، یا خَر است !“اسهال اصول گر”پس هر 

 خُرافاتِ فروپاشی، دروغِ بی حریم است 4347 خواستارِ کاویان، براندازیِ این رژیم است !

 سقوطِ ضحاک به دستِ کاوه، پُر شتاب است 4344 ضحاکی تو یا کاوه؟ یک ساده انتخاب است !

 کشوَرِمون توُ دستِ آخوندِ خَر 4342 به خاطرِ جَهلِ اسهال اصول گَر

 اَمرِ اصول و اصلاح 4343 مَردمو کَرده گُمراه

 اصلاح طلب، اصول گرا 4344 جمع کُن دیگه کاسه کوزه را



 0 482 سه دشمَن نخُستِ ایران
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 دشمن سومِ ما 4348 هست ظُلم ضحاک

 دشمن دومِ ما 4346 هست اَمرِ تریاک

 دشمنِ اولِ ما 4340 هست جَهلِ غمناک

 دشمنانِ ایران
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 با انقلابِ فکری 4349 میدیم ما این جهل را به باد
 با اعتراضِ ملی 4348 میدیم ما آخوند را به باد
 با اجتهادِ ملی 4387 میدیم ما تریاک را به باد

 ناپاک 3نابود باد  4384 آخوند، جَهل و تریاک

 3 483 دشمنِ زبان دراز، شیخ و هزاردستان

 ما که دانیم که تریاک، جهل و آخوند دشمن است 4382 این بدانیم که فقط یکی گروه با سُخن است

 جهل و تریاک نتوانند دهند پاسخ به سوگ 4383 اما پاسخ گو باید باشند این آخوندهای خوک

 دشمنِ کُلِ ایران 4384 شیخ و هزاردستان



 48 484 چرخِ سِتَم
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 وقتی تَصمیمگیرِ کشور شُد یِه مُلای چاپول 4388 اَمرِ جَهل و ظُلم و ذِلت میشه در کشور اصول

 بشنو این داستان، چگونه وقتی رَهبر بود شَرور 4386 وقتی فکر و ذِکرِ او بر همه بود کُشتار و زور

 او چگونه کُلِ یک کشور نِشاند در سوگ و غَم 4380 ظلمِ او رخنه به مَردم کَرد در این چرخِ سِتَم
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 وقتی فکر و سُخنِ رهبرِ بُوَد ظُلم و فساد 4389 ما با این سِتَم توُ رفتار، دَهیم آشتی به باد

 اگه این رفتارِ ما با دنیا تغییر نَکُنه 4388 تاجرِی نَیاد با ایران خود را درگیر بِکُنه

 اگه با کُلِ جهان تِجارِ کالا نَکُنیم 4367 ما در ایران نَتونیم تجهیزات ایفا بکُِنیم

 بدونِ این تجهیزات، تحصیلات هم مُشکل میشه 4364 بدون تحصیل، کارِ پُر بار هم پشِکِل میشه

 اگه پُر بار نَکُنیم کار، نَسازیم بودجه و سود 4362 بدونِ بودجه و سود، بازسازی میشه چشم کَبود

 بدونِ بازسازی سَخته حقِ شهروَندی دادَن 4363 حقِ شهروَند که نَبود، اِراده میره از بَدن

 بی اِراده، با گُشادی، اَمرِ کار میشه کِساد 4364 عَلافی سیستم میسازه، سیستمِ ظُلم و فساد

 وقتی سیستم هست سِتَم، ستَِم شَوَد بر ما نَماد 4368 با نَمادِ سِتَم آموزیم فقط ظُلم و فساد

 در سِتم، با رأی میدیم قُدرت به این آخوندِ سَرد 4366 ظلم و ذلت از نو، این چرخِ سِتَم میگردد

 حالا دیدی که چگونه ظُلمِ این رهبرِ غَم 4360 ظلم او رخنه به ما کَرد در این چرخِ سِتَم؟

 هر بلایی که سَرِ ایران میاد، آغازش اوست 4369 ظلم او طَردی بساخت، و کَند از هر ایرانی پوست

 کاوۀ ایرانی، کُن رژیمِ ضحاک را فنا 4368 تا کُنیم ما با جهان یک آشتیِ پاک را بَنا
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 جواد ظریف، وزیر امورِ خارجه
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 48 488 من جواد ظریف )وزیر امور خارجه(

 تولدِ منِ هم روزِ با شاه اِلویسه 4307 من جواد ظریف

 و من شاهِ سَر کیسه“ راک اند رول”اون شاهِ  4304 من جواد ظریف

 اوراقچیه نابَم، اَجناسَم هم تَمیزه 4302 من جواد ظریف

 من نَباشم، گوهِ آخوند رو کی میلیسه؟ 4303 من جواد ظریف

 ما عُمرمون رو با تحریمات گُذروندیم 4304 در بیشَرفی مرز و حَد رو ترِِکوندیم

 واسه فلسطین، ایران به تحریم نِشوندیم 4308 افتخار میکُنیم مثلِ خر توُ گِل موندیم

 این کیه دیگه؟ 4306 من جواد ظریف، همه فَن حریف

 نِشان“ فَتح علی”من ماله کشِِ عظیمِ  4300 من جواد ظریف

 ایران رو میفروشم من به بیگانگِان 4309 من جواد ظریف

 هرکی ضدِ آخوند بِگه، باید بِمیره 4308 من جواد ظریف

 شاشِ خامنه ای واسه من ماء الشعیره 4397 من جواد ظریف

 ما هر چی پُله، پُشتِ سَرِ خود سوزوندیم 4394 با جنگ و ترِور، شُعارهای مرگ را خوندیم

 هرکی درست حسابی بود را از خود روندیم 4392 یه ترِِکمونی زدیم، خودمون توش موندیم

 این خر کیه؟ 4393 من جواد ظریف

 همه فَن حریف 4394 مالۀ من توُ کیف

 نَفت توُ پیت، با قیف 4398 زیرِ دوش با لیف

 شیپیشِ نَظیف 4396 با خَر هم ردیف

 مزدورِ کثیف 4390 من جواد ظریف

 ای تو فتح علیِ مزدور، ای ایران فروش جواد 4399 از سوی ایران و مَردمش به تو نَنگ ببِاد !
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 پیامی به شیخ پِرِزیدِنت، دکتر حُجت الاسلامِ وَ بِلعَکس، صاحب الکلید، حسنِ الاغ الدولۀ روغنی

 حسن روحانی، رئیس جمهور
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 48 486 رئیس جمهور آبدارچیه

 ایران توُ حَرج و مَرجیه 4398 رئیس جمهور آبدارچیه

 پیچیه 477تَحریم هامون  4387 رئیس جمهور آبدارچیه

 دنیا میگه مُشکل چیه 4384 رئیس جمهور آبدارچیه

 اینا میگَن: دنیا کیه؟ 4382 رئیس جمهور یک آبدارچیه

 دو لُپ خوریِ تُفنگچیه 4383 رئیس جمهور آبدارچیه

 ما گُشنه ایم، میگَن: چیه؟ 4384 رئیس جمهور آبدارچیه

 ثِروَتِمون حراجیه 4388 رئیس جمهور آبدارچیه

 مَردمِ مون لایِ قیچیه 4386 رئیس جمهور یک آبدارچیه

 نفوذِ ما مِلت چی چیه؟ 4380 رئیس جمهور آبدارچیه

 حقوقِ ما که هیچ چیه 4389 رئیس جمهور آبدارچیه

 نقشِ یه دولت پس چیه؟ 4388 رئیس جمهور آبدارچیه

 ویروسِ نا علاجیه 4477 رئیس جمهور یک آبدارچیه

 جمهوریِ سَر گیجیه 4474 ولایَتِ گوزپیچیه

 رهبرشون قاچاقچیه 4472 رئیس جمهور یک آبدارچیه

 مَش حَسن ! حساب بِکُن دیزی رو از هفتۀ پیش ! 4473 دوتا تازه دَم بیار، به جای قند با کیشمیش !



 47 480 مَداحان )خوانندگان کُرِ مَرگ(

 وقتی که رهبر، یه آخوندِ چاپولِ لُمپَنه 4474 نونِ هر چاپلوس، ملیجَک یا سیریش توُ روغَنه

 یه گروه از گوه لیس ها، مَداح های مُخ خَلوَت اَند 4478 اَند“ طرحِ ولایت”که همه مُفت خورهای تیزِ 

 کشوری که میلیون ها مُشکلِ نا علاج داره 4476 هزار تا مَداح احتیاج داره؟ 67چه جوری به 

 کارِشون بُلبُلیِ جَهلِ هر آخوندِ خَره 4470 مُزدِ مَداح، از فضانَوَردِ آگاه بیشتره

 مُزدِ ماهانۀ مَداح، خودش یه داستانه 4479 بیشتر از بودجۀ سالانۀ یک دبستانه

 بعضی از مَداحان از هزاردستان کثیف ترَند 4478 در رَهِ گوه لیسی و چاپلوسی، نوچه پَروَرند

 پَس تو ای مَداحِ گوه صدا، همیشه این بدان 4447 دیدارِ ما با تو باشد توُ دادگاهِ کاویان !

 حالا هیِ برای آخوند بِرَقص آواز نَواز 4444 زنجیرِ زندانِ آینده به خود تنگ تَر بِساز !

 هرکی بر آخوند بخواند و بنَواخت، مَداح بود 4442 کلاشی بیش نَبود، یه خودخواه بود، به فکرِ سود

 سوگ و زار و دُزدی هست درونِ هر مَداح بَدَن 4443 کُنیم ما حوضِ عَن !“ خانۀ مَداحان”دفترِ 
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 6 489 هَشت خانِ قاتل )لعنت به قاتِلانِ تاریخی ایران(

 بچه ها، وَقتِشه که: بریزیم و بپاشیم 4444 برینیم و بشاشیم

 ظُلم رو کُنیم ما باطل 4448 به هشت خانِ قاتل



 این دشمن قاتل، دگر به ایران چشم ندوزَد 4446 ضحاکِ ماردوشِ پَلید در گورِ خود بِسوزَد
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 4 488 ضحاکِ ماردوشِ تازیِ دشمن
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 ای دشمنِ قاتل، ایران دگر غارَت نَگَردد 4440 آشورِ خون خوارِ وقیح در گورِ خود بِگَردد

 4 277 آشور بانیپالِ آشوریِ دشمن



 ای دشمنِ قاتل، ایران دگر هیچ وقت نَسوزَد 4449 بَر گورِ اسکَندرِ مَلعونی شُتُر بگِوزَد
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 4 274 اسکندرِ مقدونیِ دشمن 
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 ای دشمنِ قاتل، ایران دگر جاهل نباشد 4448 بَر گورِ سَعدِ وقاص حوضِ عَن به پا شَد

 4 272 سَعد اِبنِ اَبی وَقاصِ تازیِ دشمن



 ای دشمنِ قاتل، دگر در ایران خون نَپاشَد 4427 بَر گورِ چنگیزِ مُغول فاضلاب بَنا شَد

 230  

 4 273 چنگیز خانِ تیموجینیِ دشمن
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 ای دشمنِ قاتل، ایران دگر جَلاد نَخواهد 4424 بَر گورِ تیِمورِ لَنگ باید گِرفت طَهارت

 4 274 تیمور لَنگِ گورکانیِ دشمن



 ای دشمنِ قاتل، ایران دگر اشغال نَباشد 4422 بَر گورِ صَدامِ لَجَن اسب و الاغ بشِاشد
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 4 278 صدام حسینِ بعثیِ دشمن
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 ای مُزدورِ قاتل، ایران دگر کُشتار نَبیند 4423 بَر گورِ خَلخالی سَگِ اسهال دار برِینَد

 4 276 آخوند خَلخالیِ دشمن



 ای میهن، ای ایران 4424 تو ای زمینِ شیران

 چه دشمن، چه بیگان 4428 باشَند دور از تو ایران

 ای میهن، ای ایران 4426 ما مَردمِ نگِهبان

 چه دشمن، چه بیگان 4420 کُنیم هَمَشون رو پَشیمان
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 2 270 بابا آب داد

 بابا آب داد 4429 مامان نان داد

 آخوند خورد و 4428 جوان جان داد
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 هُنرِ بُت سازیِ ما ایرانیان در تبدیلِ تدریجیِ خدا به انسان
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 آن خدایی که درونِ کعبه بُت ها میشکست  تو کجایی، که باید بُت های امروزی شکست



 22 279 آخوند و آخوندیَت )مرورِ تاریخی(

 اژدها ضحاک، جمشید کُشت و بر قدرت رسید 4437 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 شاه داریوش، بَردیا بِکُشت و بر قدرت رسید 4434 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 ارتشِ اسکَندَری، چه زود به پایتخت رسید 4432 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 رژیمِ سِلوکی، فرهنگِ ما زیرِ پا کوبید 4433 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 رژیمِ اشکانی شُد به دستِ ساسانی فَقید 4434 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 تازیان به باد دادند، هر چه ساسانی داشت امید 4438 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 رژیم خوارَزم، مقابلِ مُغول، بد جوری رید 4436 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 رژیمِ صَفَو، به ما فرو کَرد یک دینِ جدید 4430 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 نهِضَتِ مَشروطیَت، شُد با ریا، بَس نا امید 4439 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 با سقوطِ پهلوی، مَردم به جان ظُلم را خرید 4438 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 روی دیوارِ سفارت، یک سِری میمون جَهید 4447 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 سال به ما جنگ را خرید 9جلوی صدامِ موش  4444 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 بَس شُدند رزمندگانِ ما، یا جانباز یا شهید 4442 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 “جَنَت کلید”بچه ها رو مین فرستاد، با ریا  4443 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 هر چه آزاد فکر بود، یا مُرد یا از ایران پَرید 4444 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 بُمبِ ناصر خسروی تهران، گرفت از من حمید 4448 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 هرکی از ایرانیَت کرد او دفاع، شُد ناپَدید 4446 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 حقِ بانوانِ ما، پاشیده شُد رویَش اسید 4440 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 تحریم چِشید“مِلَتَش”بِجَنگید، “ اُمَت”برای  4449 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید

 رژیمِ آخوندی کرد هر دیکتاتور را، رو سفید 4448 این عَمَل با تَبَهِ آخوند روزگارو دید
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 پَس بدِان آخوندیَت همیشه حقِ ما بُرید 4487 هیچ گاه آخوندیَت نَبود بَهرِ ایران مُفید

 هیچ گاه آخوندیَت به ما خرَِد نیافَرید 4484 مرگ بر آخوندیَت، نَنگ بر آخوندِ پَلید



 4 278 از خونِ جوانانِ وطن

 از خونِ جوانانِ وطن مُلا دَمیده 4482 ساله مُفت خورده، نَریده 47آخوندِ چاپول 
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 4 247 آخوندِ تاز

 آخوند فقط دَرد و بلاست 4483 افکارِ تازِش بَرمَلاست

 آخوند پولِ ما زَد به رَگ 4484 تاز توله کَرده مثلِ سَگ

 آخوند همه از قومِ تاز 4488 دین کاذب و باطل نماز

 آخوند همه از قومِ تاز 4486 مُنحرف های بچه باز
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 آخوند توُ کُشتار و دروغ نداره همتا 4480 تا 477و رأیِ من کو  477سینما رکِس 

 تا 877، سه هزار و 60کُشتارِ سالِ  4489 تا 4877کُشتارِ سوختِ آبان 

 رستورانِ میکونوس، تِرَنِ نیشابور 4488 ترورِ اویسی، فرُخزاد، و شاپور

 قتل های زنجیره ای یا دانشمندان 4467 دزدیِ پول کَرد خونۀ مال باخته ویران

 بمب در آرژانتین، اسرائیل و سعودی 4464 مریض کَردند لُردِگانِ چنار محمودی

 با غرقِ رفسنجانی، دهان به او دوخت 4462 ساختمونِ پلِاسکو چه ناگهان سوخت

 هزار ایرانی در جنگ شُد آشو لاش 677 4463 قیامِ کوی دانشجو، واسۀ ریش تَراش

 هواپیمای یاسوج، یا که اوکراین 4464 اینا همه هستند کارِ آخوندِ نَنگین

 “وَهابی کار”مسجدِ فیضِ مشهد، شُد  4468 توُ مسجدِ مَکیِ زاهدان کُشتار

 حرَمِ امام رضا )ع( بِکَرد آخوند بمب گُذار 4466 سُنی، بَهائی یا مجاهد به جوخه دار

 سانچی، کُنارَک، سَدِ گُتوَند نَمَکدان 4460 ماهان به وُهان، ویروس آمد به ایران

 یه ماسک و ژِل داری؟ کُمک ای داروخانه ! 4469 نَه نداریم. به جاش داریم وصیَت نامه !

 46 244 کی بود، کی بود؟ من نَبودم
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 48 242 هزار دستانِ نافَرد

 مُنتظری، بهشتی، دین به قانون نوشتی 4403 ببین چه جا گذاشتی. عجب بهشتِ زشتی

 جنایت، قتلِ عام، نابودی، نافَردی 4404 خَلخالی، ری شهری، شاهرودی، لاجوردی

 اژه ای، کرباسچی، قالیباف، لاریجانی 4408 دزدهای مالِ مَردم، با اختلاس کَلانی

 رئیسی، پور محمدی، نَیرِی، اِشراقی 4406 سادیست های آدم کُشِ تجاوزگرِ یاغی

 زنگنه، چیت چیان، نامجو و بیطرف 4400 بیشرف 4دشمنِ طبیعت، و هر  4

 طائب و فاتح و یا سعیدی، میر کاظمی 4409 جوری مریض کردند تو را، حالا دوا لازمی

 عباسی، رائفی پور، مصباح یزدی، رهبر 4408 تا الاغِ حَراف، با مغزِ مثلِ عَنتَر 4

 قاآنی، حاجی زاده، سلامی و پاکپور 4497 تا خالی بَندِ سپاهِ ماست دارانِ کور 4

 روحانی، رضایی، گیلانی و جَنَتی 4494 فرزندکُشانِ حَشَری به قدرتِ اُمَتی

 رهبر که شُد جاهل علی خامنه ایِ قاطر 4492 تقسیم میشه ثروت بِینِ چاپول، آخوند و قاتل

 کی بود، کی بود؟ من نَبودم 4468 کی بُرد، کی کُشت؟ من نَبودم

 کی سوخت، کی مُرد؟ من نَبودم 4407 کی پُخت، کی خورد؟ من نَبودم

 من نَبودم دستم بود 4404 تقصیرِ آستینَم بود

 آخوندِ بی سود، زیرِ عَمامَش کود 4402 آخوندِ بی سود،  به چشمِ ما دود
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 اینا همه محصولاتِ یک نفر است 4493 خمینیِ آخوندِ مرگ و جنگ پَرست

 این قاتِلان از خاندان سَعدِ وَقاص 4494 این تازیان هستند سَر و تَه یک کرباس

 نَنگ بر هزار دست 4498 جلاد و آخوندِ پَست

 نَنگ بر هزار دست 4496 یه نوکَرِ بُت پَرست

 توُ رَگهاشون خونِ سَرد 4490 هزار دستانِ نافَرد
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 20 243 پیامی به آخوند خامنه ای )پندی از سیّد به سیّد(

 کلامی از سیّدِ کاوۀ خدِمتکار 4499 پیامیست به سیّدِ ضحاکِ تَبه کار 

 ناصادقِ به دین پناهِ اَهلِ وحشت 4498 دینِ کاذبَت بشکَند، جَدم محمّد )ص(

 نام بُردی“ سیّد”شیخِ ظالم، تو که خود را  4487 پس غلط کردی که حقِ ایرانیان خوردی

 توی فاسد فقط سرکوب کُنی مَردمان 4484 سوء استفاده کَردی از دین و امامان

 ساختی تو از نامِ علی )ع( و حسین )ع( گُردان 4482 برای سرکوب کردنِ مَردمِ ایران؟

 امام علی )ع( سرکوب نَکرد گُشنه بیوه زن 4483 تَن 02اما حسین )ع( سرکوب نکرد 

 تو یک شِمرِ زلجوشَنِ ابِنِ مُلجَمی 4484 تو یک شاشوی بُزدل، و ضدِ عَجَمی

 اگر جَدم علی )ع( حالا به ایران میامد 4488 او بَر سَرَت خراب میکرد، این ظلم ولایت

 سیّد آن است که خدمتگَرِ مَردم باشد 4486 نَه بِشیند سَر مَنبر، یک تَوَهُم باشد

 سیّدِ خدمتگَر است کاظمینیِ بُروجِردی 4480 اما تو این سیّدو  یک عُمر زندان کَردی

 کشور، امامت به تو راست 0ای تو که گویی که  4489 پس چرا رَنجی و سَختیَش همه از بَهرِ ماست؟
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 تو که حتی نَتونی یه تُخمِ مُرغ نیمرو کُنی 4488 تو میخواهی از کُلِ ایران حفِظِ آبرِو کُنی؟

 کُلِ ایران زیرِ فرمانت به روی سر به نیست 4877 خون بَرِ جامعۀ مُنتَخبت باید گرِیست !

 تو نباشی سیّدی، تویی یه مُزدورِ لَجن 4874 با دینِ کاذِبِت استِعمار کردی تو وَطن

 دینِ تو پُر از ریا، دروغ، خُرافات و نفاق 4872 کَردی مَردم مُنزَجر از هرچه دینه، ای الاغ

 کُشتی تو هر کی که دوست بود، که بود مَظنون به تو 4873 این بدان هزاردستان همه تشنه اند به خونِ تو

 اگه حتی بِمیری، به گور برِی با تَخت و تاج 4874 بکُنند با قتلِ عام، ایل و تَبارَت تاراج

 یادت هَست صدام، چگونه رفت تَپید توُ یک چاله؟ 4878 گَردَنش به دار شکست، بِشُد لَگَد چون تاپاله؟

 یادت هَست قذافی را، تَپید توُ لوله فاضلاب؟ 4876 چه جوری با چاقو تیکه تیکه شُد، چون شیش کَباب؟

 پس بِدان آیندۀ خاندانِ تو سَر در گُم است 4870 و بِدان تنها ناجیِ تو، ایرانِ مَردم است !

 کُلِ ایران به تو دارند حسِِ کین، شَرم و غَضَب 4879 “رِزقِ لا یُحتَسَب”پَندِ این سیّدِ بدان چون یک 

 تو که یک عُمر در آن خانه بِکَردی زندگی 4878 اگر هم محکوم بِشی، داری تو حَصرِ خانگِی

 پس به تو فرقی نباشد در رَهِ زندگیَت 4847 ولی تو دَهی نجات، هزاردستان در جمعیت

 گَر دَهی آزادیِ رأی، کُنی نامَت خرَِد 4844 نامِ آزادی دَهنده شاید در تاریخ رَوَد

 این بِدان با اَمرِ تو، گَذار شَوَد بی آزار 4842 حقِ زیست و دادگری شَوَد در ایران برقرار

 به تو این پیشنهاد دِگر نَیاد در روزگِار 4843 تا تَنور داغه بچِسبون، بشنو از آموزگار

 خود و خویشان بِده پَس نجات، با حقِ انتخاب ! 4844 نَدی حقِ رأی، بیوفتی دَر دماوند مُذاب !
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 ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه
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 27 244 پیامی به آخوند رئیسی

 وقتی در یک جامعه، هر ارزشی عوض بِشُد 4848 آن زمان هر عَوضی جانور، ارزشمند بِشُد

 وقتی که رازِ تَرقی شُد گوه لیسیِ آخوند 4846 تو رِسی به قدرت، ابراهیم رئیسیِ آخوند

 تو که تَجرُبَت توُ کُشتار و شِکَنجه عالیه 4840 تو که کارنامه اَت از هر انسانیَت خالیه

 هر جا رَفتی، آنجا از تو لَکۀ خون باقیه 4849 جالب است که تو میشی رئیسِ قوۀ قضائیه

 چون یه میش گَله که شُد سپُرده به دَرنده گُرگ 4848 انگاری مُرغداری بِسپارند به روباهِ بزرگ

 تا زمانی که ایران توُ چَنگِ یک لَعنَتیه 4827 موی سَر، ایمان و عَطسه، همه چیز امنیَتیه

 کَردی تو زندانی و اعدام، هر گونه نَفَر 4824 سیاسی، دو تابعیتی، محیط زیستی، کارگِر

 هَر تجاوز توُیِ زندان شُد، بُوَد بر یالِ تو 4822 کَردی تو زندان بُروجرِدی، پَس وای به حالِ تو !

 از بَرِ مِرصاد کَردی زندانی تیکه پاره 4823 واسه تو، آخوندِ خَر، کیِک و کَنَف فرق نداره

 جَلاد، توُ گروهِ مَرگ باره 3نامِ تو با اون  4824 از بَرِ شماست که گورِ خاوران لاله زاره !

 ما برای نجاتِ هزار دست گُفتیم: حوضِ عَن 4828 ولی با کارنامۀ ات، مَردم فَرا تَر هم میرَن

 چون گرفتی از هزاران ایرانی، خون را زِ رَگ 4826 کاویان گوشتت بپاشَند جلوی گُربه و سَگ

 سَر در گُم است“ هیئتِ مَرگ”پَس بدان، آیندۀ  4820 و بدان تنها ناجیِ تو ایرانِ مَردم است !

 از بَرِ نِجاتِ تو، باشَد فقط یک راهِ کار 4829 بِشنو این پَند زِ سِیّد دِیدادِ آموزگار

 حُکمِ آزادیِ هر بیگُناه، تنها راهِ توست 4828 جایِشان باید کُنی پُر، زندان از آخوندِ سُست

 به زندان کَرده ای“ امنیَت”هر که را با جُرمِ  4837 اگر آزاد نَکُنی، در آینده بازنده ای

 “نوروز پاکسازی”تو باید توُ هر زندان کُنی یِه  4834 جاش بکُن زندانی اختلاس گَر و کَلاش قاضی 

 وقتی این رژیم میره، زندانها باید پُر باشه 4832 پُرِ از هزار دست و آخوند سپاهِ مُفت خور باشه

 این چنین توبۀ خود به مَردم را کُنی ثُبات 4833 این چنین تو جانِ خود وَ خویشان را دَهی نجات

 اگر این کار نَکُنی، حوضِ عَن نیست یک انتخاب 4834 آن زمان بشِی تو مَحکوم، توُ دادگاهِ انقلاب



 8 248 44آخوند و نحسیِ قرنِ 

 برای هر چی آخونده نَحسه 44قرنِ  4838 با انتشارِ بیماری، دینه که زیرِ بحثه
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 کَلیم، فِساد که در دین کَرد رُشد 44قرنِ  4836 طاعونِ ژُستین به آخوند کَلیمی هر امید کُشت

 مسیح، مرگِ سیاه شُد آزاد 44قرنِ  4830 این بیماری دُکانِ هر مسیح آخوند به باد داد

 اسلامی این کرونا 44حالا توُ قرنِ  4839 ترِِکمون زد به هر دُعا، شَفا، آخوند و مُلا

 یک شانسِ پیش اندیشه 44نحسیِ قرنِ  4838 بیا با هم نابود کُنیم آخوندیَت زِ ریشه
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 8 246 آخوند و کرونا

 هر دو ویروس ماهِ بهمن واردِ ایران شُدند 4847 هر دو در قُم باعثِ شیوعِ این ویران شُدند

 هر دو با الکُل مخالف و از آن هَراس دارند 4844 هر دو به نظام های کُمونیست عشقِ خاص دارند

 هر دو کُشتند مَردمان، ویران کَردند کِشوری 4842 آخوند همه را بکُشت، کرونا کَرد غربال گَری

 ویروسِ کرونا کَرد خدمت به حیوان و سرِشِت 4843 ویروسِ آخوند بکَِرد به ایرانیَت بَد کارِ زشت

 از بَرِ رأی به نظام، آخوند کرونا حاشا کَرد 4844 در جواب کرونا هم جهلِ آخوند را افشا کَرد

 از بَرِ دَرکِ کرونا، فَرد به آگاهی رسید 4848 از بَرِ دَرکِ آخوند، الاغ رفت و حَرَمو لیسید

 کرونا مقام ندید، هر کی بخواست بُرد زیرِ تیغ 4846 اما آخوند بی نوا انداخت توُ باتلاقِ عمیق

 در زمانِ ظُلمِشان فَردانِگی شُد ناپدید 4840 سال به ما رید 47کرونا چندی تازید، آخوند 

 شیوعِ کرونا بود یک امتحان به هر نظام 4848 فِدِرال، جمهوری، رید به هر رئیس جمهور کلام

 هر که داشت پادشاهِ پارلمانی، خُجَسته شُد 4887 یک کَلام، نخُست وزیر، تمامِ کشور بَسته شُد

 اگر هم کَسی زِ این تصمیم، به دل داشت هر دِرَنگ 4884 با کلامِ شاهِ فرهنگی، بِشُد کشور، یِه رَنگ

 پَس بِدان با دیکتاتور و با آخوند و جمهوری 4882 تو به تصمیمِ بَد و مَرگ و مریضی مَجبوری

 4 240 کرونا، امتحانِ نظامها

 وَبا، طاعون، کرونا 4849 عَبا، آخوند و مُلا



 6 249 ای کاوۀ نِگهبان
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 ای کاوۀ نِگهبان، ای ایرانی این بدان 4883 خونِ یک ایرانی نیست دَر رَگِ ضحاکیان

 جانِ یک ایرانی نیست مُهم در اَهدافشان 4884 ایران“ مِلَتِ”براشون مُهِمه، نَه یک “ اُمَت”

 8 248 بازندگان و بَرندگان

 آخوند با این پَرونده، در ایرانِ آینده 4888 بزرگترین بَرَنده، هست اون که آزادمَنده

 آخوند با این پَرونده، در ایرانِ آینده 4867 بزرگترین بازَنده، هست این دینِ کُشنِده

 3 227 دُشمن ما نه شرقیه، نه غربیه

 دُشمنِ ما نَه شرقیه، نَه غربیه، نَه اونجاست 4864 دُشمنِ ما جمهوریِ اسلامیِ همینجاست

 دُشمنِ ما جمهوریِ ضحاکیِ همینجاست 4868 دُشمنِ ما جمهوریِ توُخالیِ همینجاست

 تبعیض شُده کُردستان، فَقیر سیستان بلوچستان 4888 غارَت کردند خوزستان، حراج گُذاشتند گُلستان

 تَن فروشی در خُراسان، بیمار کردند لُرستان 4886 فروختَند گیلماز و کُندابِ پارس را به پوچِستان

 با انتشارِ کُرونا هَر استان شُد گورستان 4880 توُ کشورهای اُمَتی میسازند بیمارستان

 خدمت کُنَند ضحاکیان به اُمت های بیگان 4889 صُدورِ انقلابِ نَحس با پولِ مَردمِ ایران

 یک دخترِ مَعلولِ روستاییِ دین اَقلیَت 4864 بزرگترین بَرنده در ایرانِ مَردمی بُوَد

 یک مَردِ شیخِ  ظالمِ خودخواهِ دین اَکثریَت 4862 بزرگترین بازَنده در ایرانِ مَردمی بُوَد

 نَه شَمشیر، نَه چَکمه، نَه جَهل و سُستی از قُم 4863 مَردم برای ایران، ایران برای مَردم

 دُشمنِ ما نَه شرقیه، نَه غربیه، نَه اونجاست 4866 دُشمنِ ما جمهوریِ آخوندیِ همینجاست
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 4 224 آخوند کیست، ایران چیست؟

 آخوند نوکَرِ ماست 4860 ایران کشوَرِ ماست
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 : خروش5بخش 

 )گامِ اعتراضِ ملی(

 بیت 366شعر  و   555در 
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 4 222 قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی

 این قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی 5531 یک مَنشورِ بَردگِیه برای ایران و ایرانی

 اصلِ چهار قانون، شِشُم را خنثی میکُنه 5531 قانونِ عَصرِ حَجَری، آخوند را رُسوا میکُنه

 ، قُدرتِ تام به دستِ شیخِ مار دوش4با اصلِ  5551 یعنی دیگه بقیۀ قانون ها رو بشِاش توش

 هم تَبعیضِ حقیقی، هم تَبعیضِ حقوقی 5555 عدالت در این قانون، هست یک اَمرِ دروغی

 4 226 رأی بی رأی

 رأی به نظامِ جُذام هست یک خیانت 5554 بایکوتِ رأی به نظام، نشانِ قُدرت

 آخوند میگه رأی بدید، چون که ثَوابه 5552 الاغ این انتخاب که نیست، این انتصابه

 رأی به انتصاب میده نیرو به این خَر 5556 رأی یعنی همین خَر و همین سِتَمگر

 در دامِ آخوند نَیُفت، هر چه او کرد سَعی 5555 بگو: آخوند خَر خودتی. رأی بی رأی !



 54 224 ای ایران قیام
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 ای به نامِ تو ایران کُهَن زمین 5553 از بَرِ مَردمَت خرَِد و آفرین

 حامیِ خاکِ تو مَردمانِ توست 5555 دشمنِ خاکِ تو، شیخِ جلِف و سُست

 ای تو ایرانیِ خواستارِ حق 5551 کُن با ایرانِ مَردم، تو شیِخو لَق

 سلاحِ من پندار 5551 سلاحِ تو کردار

 سلاحِ من گیتار 5511 سلاحِ تو شعار

 ای ایران قیام 5515 رژیمو کُن تمام !

 ای ایران قیام 5512 بِرین به این نظام !

 ای تو ایرانیِ خورده بر زمین 5516 از جا برخیز و اینجوری سُست نَشین !

 مُلا دزدیده کوه، خاک و جنگلان 5514 جان و مالِ ماست به دستِ این اَنگَلان

 ای تو ایرانیِ خواستارِ حق 5515 کُن با ایرانِ مَردم، ریا دو شَق

 سلاحِ من مِداد 5513 سلاحِ تو صِدات

 سلاحِ من سُخن 5515 سلاحِ تو وطن

 ای ایران قیام 5511 تو بِشکن این نظام !

 ای ایران قیام 5511 بِرین به این عِمام !
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 5 225 بشکن باش

 فقط با بِشکَنیَت 5511 رها شَوَد این ملَِت

 باش تو بشِکنِ ناب 5515 بیدار کُن ایران از خواب

 باش کاوۀ خود جوش 5512 ضِدِ ضحاکِ مار دوش

 در جَمعِ بشِکن دوستان 5516 چنین بخوان این داستان:

 بشکن، جَهلو میشکَنم 5514 بشکن، ظُلمو میشکَنم

 بشکن، دستِ دُشمنه 5515 بشکن، آخوند لُمپَنه

 بشکن، بشکن نازنین 5513 بشکن، بشکن آفرین



 1 223 دیوار نِگار
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 اولین راهِ مبارزه با این ضحاکِ مار 5515 باشد از ایرانِ مَردم هر شُعار دیوار نِگار

 است“ آب و نونِ گندُم”نیک شُعارِ روی دیوار  5511 است“ ایران برای مَردم”خطِ زیرِ آن چنین 

 خواستار 21پند، بخششِ ملی و یا  51شعرِ  5511 شعرِ ظلم و جَهلِ ضحاکیان کُن دیوار نِگار

 توُی مسجد، استادیوم، متِرو و مدرسه ها 5311 بِنویس شُعار به دیوار، یا روی تخته سیاه

 هر شُعار از این کتاب، ضِدِ آخوندِ نوکَر است 5315 “شیخ آیت الله خَر است”روی دیوار بِنویس 

 گِردی هست دِرفشِ کاویان 5بیضی،  4             5312 بیضی با یه گرِدی هست یِه مُشتِ بِشکنان 4

 تو بکِش مُشت به دیوار، چون نمادِ بِشکَنی 5316 تو بکِش دِرفش به دیوار، ضِدِ هر اَهریمَنی

 چون نمادِ دادگَری رویِ دیوار بکِشِ تَراز 5314 بِشکن این ضحاک و این هزاردستان از قومِ تاز

 بکُن دعوت تو هر بِشکن به کار“ بشِکن”بِنویس  5315 کُن تو آشنا کُلِ ایران با ایرانِ مَردم شُعار
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 1 225 شَب شُعار

 جلوی آخوندِ تاز بِشکن باشی یعنی بَلا 5313 باش تو بِشکن با شُعارِ شب بکُن آخوند فَنا

 یکی از اَمن ترین راهِ گِلایه از نظام 5315 هست سرودِ شب شُعار، از پنجره یا روی بام

 با سه چهار دوستِ مَحل برای شب قرار بِذار 5311 سَرِ ساعت بکُنید شما شروع به شب شُعار

 بکُنید پاسکاریِ فریاد با این شُعارِ راست 5311 “آخوند نوکرِ ماست، ایران کشورِ ماست”که 

 هر شُعار از این کتاب، ضِدِ رژیمِ ظالم است 5351 بِده دلخواه تو شُعار، آنچه تو دانی لازم است

 وقتی مَردم بِشنَوَند هر شامگاه، این نیک نِدا 5355 کُلِ ایران خیلی زود در شب شُعار شَند هم صدا

 آن زمان شُعارمان رِسَد گوشِ ضحاکِ مار 5352 آن زمان آخوندیان باشند فقط فکرِ فرار

 ترسِ از کاوه کُنَد رژیمِ ظلم را بی قَرار 5356 خوابِ ضحاکیان را کابوس کُن با شب شُعار

 2 221 بوق مقابلِ نظام

 کلافه کُن هر چی هزار دسته، بدونِ کَلام 5354 بوق بِزَن مقابلِ اداره های نظام

 یه بوقِ مُمتَد جلوی نظامِ جَهل درسته 5355 با بوق برو رو اعصابِ هر چی آخوندِ سُسته



 5 221 بِشکن باش در اتوبوس و مِترو
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 در اتوبوس و متِرو، تو چه مَرد باشی چه زن 5353 دورِ وَر نگاه بکُن، شروع بکُن بشِکن بِزن

 بِشکنِ شاد تو را دیگر بِشکَنان میشنوند 5355 آنها هم شروع کَرده، مثل تو بِشکن میزنند

 این چنین دانی چه چندی چون تو باشند بِشکَنان 5351 آن زمان باشی تو بِینِ بِشکَنان در نیک اَمان

 هر چه بِشکن بیش باشه، به سودِ ایران وَطَنه 5351 تو با بِشکَنان بخوانید شعرِ بشِکن بِشکنه

 گَر کلاغی یا الاغی کَرد گِله به کارِتان 5321 از بَرِ آن جاهلان عَدلِ مُساوه را بخوان

 “زور نگو، کُتک نَزن، ما بِشکنیم، تو یک کلاغ" 5325 تو با این گونه شعار ببِند دهان به هر الاغ

 تو بکُن هر بَردۀ اَمرِ به معروف را حقیر 5322 از بَرِ سزِا به هر ایرانی باش بِشکن وزیر
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 31 261 بِشکن بِشکنه

 بِشکن بشِکنه 5326 بِشکَن

 وقتِ بِشکنه 5324 بِشکَن

 ظلمو بِشکنم؟ 5325 بِشکَن

 جَهلو بِشکنم؟ 5323 بِشکَن

 این علی تاپاله 5325 بِشکَن

 آخوند زُباله 5321 بِشکَن

 فکرِ جَنگ و خَشم 5321 بِشکَن

 عشقِ ریش و پَشم 5361 بِشکَن

 دوستاش سیریشَن 5365 بِشکَن

 همه شون شیپیشَن 5362 بِشکَن

 ما را کَردن ذلیل 5366 بِشکَن

 آخه دین شُد دلیل؟ 5364 بِشکَن

 هَمِگی دُشمَنن 5365 بِشکَن

 فکرِ کُشتَنن 5363 بِشکَن

 آخوندِ گامیش 5365 بِشکَن

 شیپیش 5111با  5361 بِشکَن

 رهبر نوکَره 5361 بِشکَن

 ضحاکِ خَره 5341 بِشکَن



 دلالِ خُراف 5345 بِشکَن

 ماهرِ توُی لاف 5342 بِشکَن

 سَرِ اُمَت و نفت 5346 بِشکَن

 دود چشمِ ما رفت 5344 بِشکَن

 صدا دَر بیاری 5345 بِشکَن

 میشی باتوم کاری 5343 بِشکَن

 همه ویلا دارَن 5345 بِشکَن

 پولو از ما دارَن 5341 بِشکَن

 هایپِر، مال دارَن 5341 بِشکَن

 مُفت اَموال دارَن 5351 بِشکَن

 بایکوتشِ بکُن 5355 بِشکَن

 ناکوتِش بکُن 5352 بِشکَن

 دیوار بنِویس 5356 بِشکَن

 شب شُعارِ تیز 5354 بِشکَن

 جلو مِلکِ رژیم 5355 بِشکَن

 بوق بزِن بِریم 5353 بِشکَن

 تُف رو رهبَرتِ 5355 بِشکَن

 آخوندِ خَرتِ 5351 بِشکَن

 راهِ ما فقط 5351 بِشکَن

 هست مقاومت 5331 بِشکَن

 بِشکن تازیان 5335 بِشکَن

 باش تو کاویان 5332 بِشکَن
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 آب و نون به دست 5336 بِشکَن

 روزنامه که هست 5334 بِشکَن

 چوب نَخور، نَمیر 5335 بِشکَن

 باتوم ازش بگیر 5333 بِشکَن

 اگه چند نَفَرَن 5335 بِشکَن

 نَفَریم 51ما  5331 بِشکَن

 نَفَرَن 51اگه  5331 بِشکَن

 نَفَریم 511ما  5351 بِشکَن

 نَفَرَن 511اگه  5355 بِشکَن

 ما یک کشوریم 5352 بِشکَن

 ما ها بِشکنیم 5356 بِشکَن

 ما ها نوبَریم 5354 بِشکَن

 ما به اونا سَریم 5355 بِشکَن

 آخر میبَریم 5353 بِشکَن

 ایران آزاد میشه 5355 بِشکَن

 برای همیشه 5351 بِشکَن

 هر چه در قُمه 5351 بِشکَن

 مالِ مَردمه 5311 بِشکَن

 نونِ گَندُمه 5315 بِشکَن

 ایرانِ مَردمه 5312 بِشکَن



 چرا عَموت علی”با الاغ سلِفی بگیر، بِپُرس:  5316 “انقَدری بُزدِله تقصیر میده دستِ دیگری؟

 عَموت علی کَرده مَردمو گیج”به الاغ بگو:  5314 اگه بِهِش بگِی برِه، بِهت میدم یونجه، هویج

 تو رو اون گوشِ درازِت، حرفِ ما را گوش بکُن 5315 “ایرانو آزاد زِ دستِ عَموی ماردوش بکُن

 ما دوستت داریم”صورتِ الاغ بِبوس، بگو که:  5313 !“ اما از عَموت الاغ خامنه ای ما بیزاریم 
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 4 265 سِلفی با الاغ
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 5 262 چنگال به زمین

 هر جا با زمین نگِار، پرچمی توهین شُد بهِشِ 5315 روی اون، چنگالِ جمهوریِ اسلامی بِکشِ

 مادرِ گیتی نَزاید در جهان چون دیِگو 5311 مارادونا او بگُفت با قدرتِ فوتبالِ نو

 با فرهنگ سِلاح، بکُن سلِاحِ ظُلم حقیر”که:  5311 “تا بِشی بَرندۀ قلبِ یک ملَتِ دلیر

 2 266 سلاحِ فرهنگیِ دیِگو



 بهترین راهِ سقوطِ این نظام با چالِش است 5311 اعتراضات با شُعار در هر میدانِ ورزش است

 تو با دیگر بِشکَنان رُسوا کُنید این تازی قوم 5315 با شُعارهای ضدِ رژیم توُ هر استادیوم

264 

 2 264 اعتراض در ورزش

 رهبر فرسودگِان، در بسته به روی زنان 5312 کَرده نیمِ ایرانو ممنوع ورود در بیش مَکان

 اما تو ای مَردِ ورزش دوست، همیشه این بِدان 5316 جَوِ ورزشگاه چه خوبه وقتی زن هست همزمان

 این رژیمِ نَنگ میگه: در به زنان ما بَسته ایم 5314 با شعار نشان بده: ما به زنان وابَسته ایم

 با شعار نشان بده: ما به زنان دلِ بَسته ایم 5315 با شعار نشان بده: از شیخِ جاهل خسته ایم

 روسَری جیبتِ بذار، استادیوم با خود بِبَر 5313 روسَری را بذار به سَر 55دقیقۀ 

 51 265 مَردانِ با روسَری در ورزشگاه

 صورتِ مَرد با روسَری، همچون بادمجانه 5315 خودِ این اَمر باعثِ خندۀ ما بشِکَنانه

 سوتِ مُمتَد بزَنید، یک دقیقه چون اعتراض 5311 که دَرِ استادیوم روی زنان باید شِه باز

 اعتراضِ بِشکنان رِسَد گوشِ ضحاکِ مار 5311 بکُنید پاسکاری در استادیوم، این نوع شعار:



 265  

 2 263 ایران به سَبکِ ایسلَندی

 2 265 علی کریمی یا علی خامنه ای؟

 ورزشِ ما عالیه 5511 جای زَنا خالیه
 استادیوم بدون زَن 5515 نَه خواستِ تو، نَه خواستِ مَن

 تو که تشویق ایسلَندی را به خوبی میشناسی 5512 بِگی بی کلاسی“ هو هو”نگو، “ هو هو”دست زدی 

 گُفتَنِ وایکینگ، بِنام میهنِ مان“ هو هو”جای  5516 “ران”بگو، دو دست بزَن بعد بگو “ ایـ”اولش یک 

 ایرانِ مَردم بُوَد ایرانِ سالم و قَوی 5514 علی شیره ای نخواستیم، ما میخواهیم یه شیر علی

 شیر علی، شیر علی، علی کریمی شیر علی 5515 شیره ای، شیره ای، خامنه ای یه شیره ای



 3 261 وُریا غَفوری و مسعودِ شجاعی

 وُریا، وُریا، بُت شِکَنِ ایرانیا 5513 یه ملی مَردِ بی ریا، روزِ آخوند کَرده سیاه
 وُریا، وُریا، دَمِت گَرم که گیر دادیا 5515 دُشمنِ این ضحاکیا، حامیِ کُلِ کاویا

 وُریا، وُریا، قلبِ تو همچون کیمیا 5511 مغزِ آخوند عَلَف گیاه،  آخوند بُرو، سَحر بیا
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 شجاعی، شجاعی، تو مَردِ پا طلایی 5511 تو فرهنگشیرِ مایی، یوزِ دَلیرِ مایی
 شجاعی، شجاعی، به آخوند زَدی لایی 5551 با اَمرِ دادگَرایی، واسۀ آخوند بَلایی

 شجاعی، شجاعی، با مَردم هم صدایی 5555 مِرسی به فکرِ مایی، یک ایران، یک شجاعی
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 1 261 بایکوتِ اموالِ نظام

 سال و بیش، تحریم توُ حَلقِمون بِکَرد 41قومِ تاز  5552 دزدیِ ضحاکیان، چاقو توُ قَلبِمون بِکَرد

 هر چی مال و پاساژه، دستِ هزار دَستانه 5556 مَردمو دوشیدن از گاوِ هزار پِستانه

 توُی مِلک و ورزش و هر جا که بوی پول میاد 5554 “مَعنَویات”دستِ یک هزاردسته، به خاطرِ 

 تو نَخور گولِ مغازۀ نوِ ضحاکیان 5555 واسه پول نَرو توُ تیمِ دَشمنِ ایرانیان

 تنها با تَحریمِشون، کاسبی شون کِساد میشه 5553 تنها با کِسادیشون، ایرانِمون آزاد میشه

 گر چه سخت است، باید نابود کُنیم این نوع سَهام 5555 ما باید بایکوت کُنیم هر چه که هست دستِ نظام

 جیبِ آخوندها رو پُر کَردن، واسَت صَرف نداره 5551 خرید از کوچک مغازۀ مَحل حرف نداره

 پیش از هر گونه خرید، یا هر گونه حمایَتی 5551 مُطمَئن شو که پولت نِمیره جیبِ لعنَتی

 حرفِ ما یک کلام 5521 بایکوتِ این نَنگ نظام



 2 241 رفتارِ گُفتارِشی با میلیون مَستان

 268  

 ما که دانیم راهِ آشتی در گُذاز، همتایی است 5525 ما باید تبدیل کُنیم میلیون مَست به میهن پرست

 ما با این کار بسازیم دوستیِ با اعتماد 5522 وقتِ اعتراضِ نو، با هم دَهیم نظام به باد
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 3 245 سلفی با میلیون مَست )گُل توُی لوله، به جای گلوله(

 عَصرِ پنجشنبه بکُن آشتیِ نازنین به پا 5526 تو بگیر سلِفی با نیرو انتظامی و سپاه

 تو براشون گُل ببَِر، نوشابه و نون خامه ای 5524 بگو: ما هَموَطَنیم، نَه مثلِ تاز خامنه ای

 تو بگو دوستت داریم، نظامی را بکُن بَغل 5525 بگو: ما هَموَطَنیم، نَه مثلِ آخوندِ دَغَل

 بهِِشون بگو که بخششِ ملی مالِ شماست 5523 اگه با ما بشَِوید همراه، رژیمِ ظلم فَناست

 شاخۀ گُل توی لولۀ تُفنگِشون بذِار 5525 بگو با آشتیِمان کُنیم ما از ضحاک گُذار

 عکسی از گُل توُ تُفنگ بگیر، چون آشتی قبوله 5521 “گُل توُ لوله، به جای گلوله”با یک هَشتَگِ 



 3 242 همدِلی با میلیون مَستان
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 ما به تو گُل میدهیم، گلوله را غلاف بکُن 5521 ما به تو صُلح میدهیم، پرهیز از خَلاف بکُن

 ما تو رو دوست میداریم، چون که تو هم از مایی 5561 خودت هم زَجر میکِشی، به مُشکلات آگاهی

 تو خودت خوب میدونی کشوَرمِون توُ ذِلَته 5565 چُماقو بِذار کنار، میدونی که حق با مِلَته

 نفتمِون به غارَت و زندگیمون مُصیبَته 5562 پَس بیا با هم بگِیم: پوشناز حقِ مِلَته

 خودتو از ما بدان، و همیارِ مَردم شو 5566 با ما باش، نشون بِده: شیخ آیت الله گُمشو !

 گُمشو، گُمشو بُرو، شیخ آیت الله گُمشو 5564 همه هم صدا میگیم: شیخ آیت الله گُمشو !

 51 246 شیخ آیت الله خر است

 ما میگیم شیخ آیت الله خَر است 5565 ما میگیم عاقبتش در به در است

 ما میگیم هزار دست یک سِتَمگَر است 5563 قاتل و قاچاقچیِ بی هُنر است

 میدونیم میلیون مَست کارگر است 5565 بازیچۀ هزار دستِ بَهره بَر است

 ما میگیم میلیون مَست برادر است 5561 همیاریش با مَردم وَحدت آور است
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 ما میگیم اَمرِ به معروف، عَر عَر است 5561 ما میگیم عَدلِ مُساوه سِپَر است

 ما میگیم بَخششِ ملی بهتر است 5541 ما میگیم آدابِ یانتِه داوَر است

 ارتش، سپاهِ پاسداران 5545 با کاوه باش، با کاوه باش

 در راهِ این هم میهنان 5543 ضَحاکو بِشون سَرِ جاش

 سپاهی، بسیجی، شیخ رو بکِِش به گیجی 5545 بکُن دفاع از مَردم، آب و نونِ گندُم

 نیروی انتظامی، تو هم ضدِ نظامی 5541 بکُن دفاع از مَردم، آب و نونِ گندُم

 نیروی انتظامی، حمایت، حمایت 5541 بیا من و تو بکُنیم این کشورو هدایت

 نیروی انتظامی، تو کاوۀ فدا کار 5551 ضحاکیونِ مار دوش، یک فرقۀ تَبه کار

 میهن پرست، میلیون مَست 5555 وقتِ همبَستِگی است

 قیام به ضدِ شیخ و 5552 هزار دستِ خود پرست

 1 244 درخواستِ همدلِی و حمایت از سویِ میلیون مَستان

 ما میگیم حقوقِ ما برابر است 5545 اما این رئیس جمهور یِه نوکر است

 ما میگیم رژیمِ عَصرِ حَجَر است 5542 میدونیم مَردم به این رژیم سَر است

 ما میگیم که این رژیم شرم آوَر است 5546 ما میگیم ایرانِ مَردم باوَر است

 پس بگو: شیخ آیت الله خَر است 5544 و بدان حکومتش در به در است



 272  

 هفتۀ بِشکنی
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 51 245 هفتۀ بِشکنی

 شنبه روزِ تَعهُد است، بیدار شو از خواب چون خروس 5556 دستِ موقعیت های این هفتۀ نو را ببوس

 چون نشانِ تَعهُد، ما پاکسازی را باور کُنیم 5554 تا آشغال از زمین را ما جمع آور میکُنیم 51

 آگه هر ایرانی، هر شنبه کُنَد این کارِ ناب 5555 در رَهِ سرِشت و ایرانیَت او کَرده ثَواب

 کاغذ، پلاستیک یا فلِز را جمع کُنیم 51وقتی  5553 میلیون آشغال از ایران کَم کُنیم 111در یِه روز 

 روزِ یکشنبه روزِ راستگوی و صداقت است 5555 تو بِران دورغ، که این روزِ تَرکِ بَد عادت است

 رُک و راست، حرفِ دِلو روزِ یکشنبه تو بگو 5551 اما با مَرام تو باش، پُشتِ کَسی یاوِه نَگو

 هر دوشنبه را بکُن روزِ کُمک به دیگران 5551 تو بکُن یک کارِ عادل، و کَلَک از خود بِران

 گر که در کوچه محل، قولِ کُمک تو داده ای 5531 هر دوشنبه با کُمک نشان دِه ایران زاده ای

 هر سه شنبه روزِ احترام، نشانِ ارزش است 5535 روزِ خوشخوینی و به هم میهنان نیک بینِش است

 تو با احترام بکُن بازارِ هر نفاق کسِاد 5532 با درود و آفرین بکُن دور و وَرتِ را شاد

 چهارشنبه روزِ انتخابِ آزادِ من است 5536 حقِ انتخابِ آزاد، زِ کودک تا زَن است

 تو برای انتخاب، چهارشنبه کُن کارِ مُفید 5534 زَن و مرد فرق نداره، چهارشنبه را بکُن سفید

 پنچشنبه روزِ آشتی، بَخشش و خوشنودی است 5535 روز کوششِ در روابط با دِگَر بهبودی است

 هر جا هستی، پُلیس و بسیج نظامی را بجوی 5533 تو بگوی“ خسته نباشی”گُل بِده، بَغل بکُن، 

 روزِ آدینه شَوی شاید تو دیر بیدار زِ خواب 5535 روزِ آدینه بُوَد روزِ کُلِ ده پندِ ناب

 حقِ زیست، بخشش، نصیحت، کُمک، الهام، احترام 5531 با صداقت، انتخاب، امیدواری، تَعهُد به گام

 آدینه روزِ تکالیف، با رَوانِ راحَته 5531 یک دقیقه وقت کُشی پیشِ آخوند، پَس غَلطه

 سِمِجِ نادان رَوَد راهِ سقوط در پَرتگاه 5551 باش تو بِشکن، با خِرَد فتح بکُن تو کوهِ شاه

 گَر تو بِشکن باشی، هر نفاق از ایران دور شَوَد 5555 پس بکُن هفت روزِ هفته، کارِ نیک، کارِ خِرَد
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 چهارشنبۀ گزینش، چهارشنبۀ انتخابِ آزاد، چهارشنبۀ سفید
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 3 243 واکُنشِ میلیون مَستان به مِهرِ ما

 گَر کِه ما چندین هفته، مِهرِ بِشکن را کُنیم 5552 با میلیون مَست دوست شُده، و ما شَویم رها زِ بیم

 گرَ کِه مَستان، با ما هَمتا شُدند چون کاویان 5556 آن زمان هیچ نیازی نیست برای طُغیان

 آن زمان دستگیریِ ضحاک، چون آبِ خوردن است 5554 و به زندان کَردنِ هزار دستانِ کودَن است

 آن زمان نیازی نیست با اعتراض جلو بِریم 5555 مُستقیم به قسمتِ انتخابِ ملی میریم

 اما گَر مَستان بمانند نوچۀ ضحاکیان 5553 چارۀ ما آن زمان است طُغیانِ کاویان

 چون اگر به مَست جواب نداد راهِ گُفتارِشی 5555 ما کُنیم مجبور مَستان با راهِ فرسایشِی



 4 245 رفتارِ فَرسایِشی با میلیون مَستان
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 گَر کِه مَستان رَد به ما کَردند آشتی خواهشی 5551 ما کُنیم آغاز اعتراضاتِ فرسایشی

 ما باید مجبور کُنیم میلیون مَست به اضافه کار 5551 مُزدِشان هست یک بیلاخ، نَزدِ شیخِ ضحاکِ مار

 اگه با آشتیِ ما، ذلتِ مَست لَق نمیشه 5511 با فشارِ اقتصادی به مَردم مُلحق میشه

 بخششِ ملی بَرِ میلیون مَستِ نیک اندیشه 5515 وَ سرودِ نَنگ بَرِ میلیون مَستانِ سیریشه
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 24 241 تضاهرات با آب، نان و روزنامه

 دَر رَهِ تضاهرات، صلح و خِرَد، نخُست گامه 5512 پس نَماد به دست بگیر، با آب و نون یا روزنامه

 چون نخُست خواستار ما، آب و نونِ گندُم است 5516 آرمانِ طُغیان، ایران برای مَردم است

 تو به دست بگیر، یه روزنامه از آخوند انجُمن 5513 چون نَمادِ سانسورِ خبرنگارانِ وَطن

 هر مَجله، روزنامه میشه بشَِن دو نوع سِلاح 5515 شامگاه مَشعل بکُن، یا بکُن از خودت دفاع

 آب و نونِ سَنگک 5514 بِزَن بِشکن و تُنبَک
 آب و نونِ سَنگک 5515 مغزِ آخوندا آهَک

 آب و نون بَربَری 5511 ولایَتِ نوکَری
 آب و نون بَربَری 5511 آخوند تو خیلی خَری
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 روزنامه را باز بکُن، از بُعدِ طول مُحکم بِپیچ 5511 شامگاه مَشعل بکُن، وقتی که نور رسید به هیچ

 لوله روزنامه را از وسط تو مُحکم تا کُنی 5515 قسمتِ تا شُده سَنگه، از خودت دفاع کُنی
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 آب و نونِ تافتون 5512 آخوند یعنی یِه حیوُن
 آب و نونِ تافتون 5516 بِنداز آخوند رو بیرون

 وقتی آب و نون و روزنامه داریم در اعتراض 5514 در خیابان میمونیم، چون آب، خوراک و نور به جاست

 وقتی آب و نون و روزنامه به دست کُنیم بُلند 5515 حمله کُنند“ نان به دست”نَنگ بر مَستان اگر به 

 آب و نونِ لَواش 5513 جمهوریِ آش و لاش
 آب و نونِ لَواش 5515 فکرِ ایرانیا باش

 سوی مَستان دخترِ کودک بِرَفت با دسته گُل 5511 هیچ مَستی نَکُشَد کودک، بَرِ آخوندِ خُل

 گَر به سوی نان به دست، شلیک کُنَد آخوندِ تاز 5511 در تمامِ این جهان باشَد رژیمِ باخت باز

 آب، نون، مَجله 5111 آخوندیَت یِه جَهله
 آب، نون، مَجله 5115 آخوند اَجِنه اَهله

 چون که گُفت: پاسخِ آب و نون و گُل، تیر سِپَر است 5112 به جهان اثبات نمود که این رژیم در به در است

 باتون و تُفنگ توُ دستِ تو، توُ دستِ ما نونه 5116 ضرب و شَتمِ تو به ما، مثِالِ فیل و فنجونه

 آب، نون، روزنامه، ریدن به این عِمامه 5114 آب، نون، روزنامه، نَنگ بر این عَمامه

 آب، نون، روزنامه، چارۀ ما قیامهِ 5115 آب، نون، روزنامه، کارِ رژیم تمامه



 52 241 تظاهراتِ پیاپی، سراسری و شِگِفت انگیز
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 اعتراضاتِ پیاپی، تَک رَهِ فرسایش است 5113 کُلِ ایران ما کُنیم خسته به جان، میلیون مَست

 باید این تظاهرات، شهرهای گوناگون باشند 5115 آب و نون، روزنامه دست، مَردم توُی خیابون باشند

 بدون پیش بینی که اعتراضِ بَعدی کُجاست 5111 برای نیروی سرکوب، غیرِ مُمکن جا به جاست

 ما کُنیم فرسوده هر نظامی را با این عَمَل 5111 اعتراضات هر ساعت، توُ هر استان، کوچه مَحل

 اردبیل، تبریز و ماکو، زنجان، ایلام، آبادان 5151 تا به بوشهر، بندر عباس، چابهار و زاهدان

 یزد، سنندج، شهرِ کُرد، شیراز، کرمان، اصفهان 5155 خُرم آباد و اراک، کرمانشاه، قزوین، همدان

 یاسوج و سمنان و مشهد، بیرجند تا شیروان 5152 رشت و گُرکان، کرج و بابل و قم تا تهران

 از سَرِ کرانۀ گیلماز تا کُندابِ پارس 5156 ما کُنیم قیام در ایران، طُغیانِ بی هَراس

 آخرش مَستان شَوَند خسته زِ جنگ علیه مان 5154 و بفهمند که خود هستند زِ قومِ کاویان

 آن زمان نابود شَوَد هر نوع نفاق میانِمان 5155 نیروی سرکوب رَوَد راهِ نیکِ پَهرازیان

 تاکتیک از پَهراز و  از مَردم بُوَد نیروی کار 5153 هر هزار دست و آخوند دستگیر شَوند با گِریه زار

 ما کُنیم پاک اَنگَلان، جاوید کُنیم ایران وَطن 5155 وَ از بَرِ هزار دستِ قاتل، بسازیم حوضِ عَن
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 3 251 تظاهراتِ سراسریِ نُوین، در سوم، هفتُم، و چهلُم

 و اَندی ساله مُرده خوری شُده ثَواب 41 5151 پَس بیا با رَوِشَ مُرده خوری بِدیم جواب

 توُی این تظاهراتِ آب و نون و روزنامه 5151 اگه هر خشونَتی بِشُد، ما داریم برنامه

 ضربه یا کُشتارِ مَردم از هر آخوند جَهَتی 5121 سوم و هفتُم و چهلُم داره هر جنایتی

 برای تضاهرات، ریاضیات بگیر به کار 5125 سوم و هفتُم و چهلُم بنویس توُ گاه شمار

 اگه سرکوب بکُند هر اعتراض، ضحاکِ مار 5122 4رقَمِ یک اعتراض، تبدیل کُنیم ما به 

 با پیاپی اعتراض، آخوند را آخور میکُنیم 5126 روزِ هفته پُر کُنیم 5ما باید با اعتراض، 



 3 255 پایداری رَمزِ پیروزیست
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 رمزِ پیروزیی ما پایداریست در این قَدَم 5124 سخت همچون فتحِ بَزمان، سَبَلان، کوهِ عَلَم

 آخرِ این راه رِسَد به بامِ ایران آسمان 5125 آن زمان است که میرسیم به نیک آرمانمِان

 اگه ما وِل بکُنیم، آزادی با خواب نمیاد 5121 “شبِ یلدا نَره، آفتاب نمیاد”گُفت سَعدی: 

 پَس پیِِ سوژه بگَِرد بَهرِ اعتراضِ نُوین 5121 راهِ بازگَشتی ندارد این قیامِ ایران زمین

 پس اگر احساسِ خستِگی کَردی در اعتراض 5123 سال چه بِکَرد ضحاکِ تاز 41باشه یادت که 

 باشه یادت که چطور حَقِت را خورد آخوندِ هار 5125 خستِگی زِ تَن بِران، با شیردِلی قَدَم بِذار



 283  

 26 252 هشدار به میلیون مستان

 نظامِ ضِدِ مِلت، ارتش نَکُن اطاعت 5161 بکُن دفاع از مَردم، آب و نونِ گندُم

 آخوند فقط خیانَت، سپاه نَکُن اطاعت 5165 بکُن دفاع از مَردم، آب و نونِ گندُم

 بسیجیِ سِلاح داغ، نَکُن دفاع از اُلاغ 5162 نَزَن سَرِ ما چُماق، نَشو خودت خون دماغ

 ارتش، سپاهِ پاسداران، با ما بایست، با ما بایست 5166 تَن به کثافت تو نَده، گوهِ آخوندا رو نَلیس

 میلیون مَستِ چُماقی 5164 تو نوکَرِ اُلاغی

 سال خون گرِیستیم 41 5165 بَسه دیگه می ایستیم

 هم کاوه ایم، هم بی باک 5163 لعنت به شیخِ ضحاک

 رهبر خیانَت میکُند 5165 سپاه اطاعت میکُند

 سپاه خیانَت میکُند 5161 رهبر حمایت میکُند

 خیانت و حمایت 5161 فرو توُ ماستِ ملِت

 مرگ بر این ولایت 5141 این همه سال جنایت

 نظامِ بی کفایت 5145 گُستاخ و بی خجِالت

 نَنگِ ما، نَنگِ ما 5142 سپاهِ اَلدَنگِ ما

 دیکتاتورِ سپاهی 5146 داعشِ ما شمایی

 مایۀ نَنگِ مِلت 5144 سپاهِ بی کفایَت

 سپاهِ عشقِ اُمَت 5145 عامِلِ قَتلِ مِلت

 نظامی های آفَت 5143 باعثِ خَشمِ ملِت

 میلیون مَستِ به دست چُماغ 5145 دفاع نکُن از این اَلاغ

 پرهیز از این کُتَک بکُن 5141 به مَردمت کُمَک بکُن

 خونۀ ما ایران زمین 5141 خونۀ ظُلم، فقط اِوین

 رژیمِ ظُلم باید برِه 5151 کَهریزَکو یادت نَره
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 یا کاوه ای یا ضحاک 5155 یه انتخابِ بی باک
 یا ضحاکی یا کاوه 5152 یه انتخابِ ساده

 5 256 خمینی سوزیِ همراه

 بکُن تو بانوان رَها از چَنگِ هر نوع زوری 5156 بساز مَتَرسَک از خُمینی چون چهارشنبه سوری

 آسون بساز مَتَرسَک که همراهِ خود میبَری 5154 با یک چوب و یک توپ تِنیس و یک دونه روسَری

 آتیش بکِشِ خُمینی رو، تا میلیون مَست بِدانهِ 5155 که فرهنگِ خاله سوسکه، فرسوده و تمامه

 حقِ زَنو خُمینی خورد 5153 خوشا به ما خُمینی مُرد
 آتیش بِکِش کِثافَتو 5155 خُمینی تازِ آفَتو
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 5 254 خمینی سوزیِ ثابت

 بکُن تو ایرانو رَها از چَنگِ هر نوع زوری 5151 بساز مَتَرسَک از خُمینی چون چهارشنبه سوری

 ساختِ مَتَرسَک از خُمینی، یک کارِ آسونه 5151 با دوتا چوب، یک توپ، و پارچه اَهریمن میزونه

 آتیش بکِشِ خُمینی رو، تا میلیون مَست بِبینه 5131 نظامِ ضحاک جلوی قُدرتِ ما میرینه

 خُمینیِ کثافت 5135 بسوزی در حِقارت
 ما اَهلِ آتش هستیم 5132 تازی نِمیپَرَستیم
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 51 255 خوک صِفَت

 خوک صِفَت و گوه خورِ آخوند، در نظام زیاده 5136 آخوند از اَبلَهان کُنَد بد جوری استفاده

 یکی توُ کارِ ازدواج با مادر و خواهرش 5134 شاشِ شُتر مقدس، و نوشابۀ آخرش

 یکی توُ تبلیغِ نظام، از نوعِ خارجِیشه 5135 خودش سه تیغ شیپیشه، یک آخوندِ بی ریشه

 یکی توُ تبلیغِ تَنفُر از ایرانِ باستان 5133 چون یک خلیف، با مادرِ او، داشته شَهوَتِستان

 یکی توُ ورزش، گوهِ آخوندها رو بَد میلیسه 5135 شادیِ گُل، زیر پیرهن از ضحاک مینویسه

 یکی توُ خارج، گوهِ آخوندها رو بَد میلیسه 5131 صیغۀ مَردِ قاسم، حالا او اَشک میریزه

 خمینی نیست حرفی توش“ دکتُرای”یکی میگه  5131 آخوند دیدی نَپَر روش، شیپیش برو زیرِ دوش

 آخوندِ تاز از پیکَرَت ایرانیَت بِرانده 5151 با شُست و شوی مغزیَت، فرهنگِ تاز بِخوانده

 ایرانیَت، فَردانِگی، آب و نان را بُردند 5155 خوک صِفَتی را واسه تو، به ارمغان آوُردند

 فرهنگِ تاز از تَن بِران، بِشو تو بیدار از خواب 5152 خوک صِفَتی توُ دادگاه کاویان نمِیده جواب
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 5 253 دردِ ما دردِ شماست

 دردِ ما دردِ شماست 5156 مَردم به ما مُلحق شَوید 

 حقِ ما که زیرِ پاست 5154 مَردم باید آگاه شَوید

 پولِمون دستِ اوناست 5155 آخوند باهاش پالون خرید

 خَر سوارِ کولِ ماست 5153 شیخ کاش یونجه میجَوید

 نفتمون بازار سیاهست 5155 وَ پولش هم قاچاق پَرید

 ایرانِ مَردمِ ماست 5151 جهل و سِتَم را بشکنید

 مَردمِ ما بیدار است 5151 از این رژیم بیزار است

 درخواستِ حمایت از سوی مَردم

 51 255 خسته ایم از این روزگار

 خسته ایم از این روزگار 5111 جامعۀ دار و ندار

 ولایتِ عَرعَر شُعار 5115 هزار دست و ضحاکِ مار

 مَردمِ ما بدونِ کار 5112 مُدیرهای بی ابتکِار

 حاکم های الاغ سوار 5116 حکومتِ خُرافه کار

 زندگیمون بی اعتبار 5114 اسیرِ این اسلحه دار

 مُلا آخوند رو در، دیوار 5115 آدم درست انگشت شمار

 جنگ و ستیزِه افتخار 5113 کُرکُریِ دُنباله دار

 مُلا آخوندِ رشوهِ خوار 5115 قاچاقچیِ سابقه دار

 مَردمِ ما چشم انتظار 5111 از این رژیم کُنیم گُذار

 ضحاک بَراندازیم زِ کار 5111 درفشِ کاوه بر قرار
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 51 251 ایرانیانِ برون مرز

 هر زمان یادت برفت که نسلِ تو ایرانی است 5111 اَندر آینه خود نگَِر، آثارِ ایران باقی است

 خَرِ تو از پُل گُذشته، اما تو تَعهُد داری 5115 که نهالِ دادگری برای ایران بکاری

 ما که در بیرونِ مرز، چند میلیون ایرانی داریم 5112 ما باید نشان دهیم از این رژیم ما بیزاریم

 اعتراضات به سفارت نَشکند این گاو شاخ 5116 آخوند میخنده از پنجره بهت میده بیلاخ

 اعتراض بکُن توُ کشورت جلوی صدا و سیما 5114 با زبان خود بگو آخوند کُشته ایرانیا

 “هِدلاین نیوز”کارشان ساده کنید برای یک  5115 که باید از ایران برَِوند این آخوندهای گوز

 بگو کشورت باید روابط ها شو قطع کُنه 5113 بایکوتِ قاتل کُنه، آخوندها رو سَقط کُنه

 یادت هست ایزولۀ ایکس را در مُعادلات؟ 5115 ما باید نشان کُنیم هر که بود آخوند صادرات

 شِکافی و چوب دو سر گوهی را تو افشا بکُن 5111 و با عکس و نامشان، ایرانیان آگاه بکُن

 گر توانی تو بکُن علیه شان شکایتی 5111 پاک ساز کشورت از هر گونه مُلا آفَتی
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 اگه تو صدایی در مجلسِ کشورت داری 5111 دولَتت مجبور بکُن با مَردمِ ایران همکاری

 این بِدان هَموطَنان در ایران اَند چشم انتظار 5115 پس بَرِ ایرانی دولَتت بِبَر زیرِ فشار

 گَر کُنی کمک به ایرانی، تویی میهن پرست 5113 گَر بِگی نَه، نیستی ایرانی، تو باشی فردِ مَست

 پس بکُن برای کشورت تو یک کارِ کبیر 5115 باش تو یک کاوۀ بیرون مرز، ایرانی سفیر

 دولَتت مجبور بکُن روی تِرور زوم بکُنه 5115 دولَتت مجبور بکُن آخوند را محکوم بکُنه

 بگو گَر با دولتِ آخوندی، سودِ کار دارید 5112 با سقوطِ این نظام، ایران میشه نامِ مُفید

 جای بازارِ سیاه و باج به آخوندِ پَلید 5116 میکُنید تجارت با ایران توُ بازارِ سفید

 با آخوند مُعامله، گرمای شاش توُ شَلواره 5114 اما آخوند که بِره، گرمای دائم به کاره
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 اعتصابِ ملی
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 اعتراضِ سَراسری 5151 آزادی و برابَری
 اعتصابِ سَراسری 5151 رژیمِ مَردم سَروَری

 52 251 اعتصابِ ملی

 ای صنفِ بازنشسته، رژیم وَعده شِکسته 5111 یک اعتراضِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ فرهنگی، رژیم شیشه، تو سَنگی 5111 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ بهداشتی، نکُن با ذلت آشتی 5151 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ کارمندی، به ظلم و فقر بَندی 5155 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ کارگر، خسته ایم از سِتَمگر 5152 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ برزگِر، محصولاتمون هَدَر 5156 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ راننده، رژیم کَردَت بازنده 5154 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ صنعتی، باج نَده به این لعنتی 5155 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ دانشجو، بیا بیرون از کَندو 5153 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک

 تو ای صنفِ نفت و گاز، قُدرتِتون اعتراض 5155 یک اعتصابِ بی باک، زمین زنَد این ضحاک
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 یگانِ پَهراز
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 51 231 درخواستِ کُمک از یگانِ پَهراز

 ای تو پَهرازِ دلیر، زمانش است کُنی کُمک 5121 سوی آخوند و هزار دست، آبشِان کُنی نَمک

 موجِ بشِکن به تخَصُصِ تو احتیاج دارند 5125 بَر سَرِ آخوند، خراب کَردنِ تخت و تاج دارند

 سال به جنگ؟ 1یادت هست آخوند مجبورت بکَِرد  5122 سوی توپ و تانک فرستادت با یک ساده تفنگ؟

 تو بودی شجاع و خلاق که امروز ایستاده ای 5126 جنگ به تو آموخت که تو پَهرازِ ایران زاده ای

 در رَهِ پیروزی پس تَخصُص اَمرِ بَر تَر است 5124 نَه مثلِ آخوند که گُفت: تَخصُص مال یک خر است !

 او که مجبورت بکَِرد در جنگ بری تو سینه خیز 5125 او که گفت: برای عَمامه ام خونِ خود بریز !

 حالا وقتِ تصفیه حساب با آخوندِ خَره 5123 حالا وقتِ تسخیرِ قدرت زِ دستِ عَنتَره

 خیلی از میلیون مَستان از دستِ آخوند خسته اند 5125 و به همکاریِ با پَهرازیان دلِ بسته اند

 پَس تو ای پَهرازِ نیک، رژیمِ ظُلم از هم بِپاش 5165 در زمانِ این گُذار، نگهبانِ ایران تو باش !

 اگه خواستند زِ رژیمِ ظلم و جنگ بِشند جُدا 5121 جذبشِون کُنید به وحدت و با مَردم هم صدا

 صدا و سیما را از دستِ هزار دست بِگیرید 5121 پادگان، مراکزِ نظامی را پَس بگِیرید

 تسخیرِ سلاح خوبه، شلیک کارِ قاتِله 5161 هر چه دستِ رژیمه باید بشِه مُصادره

 وقتی قدرتِ نظام افتاد به دستِ نیکِتان 5165 ما کُنیم ایران را از ضحاکیان، خانه تِکان

 تاکتیک از پَهرازیان، همراهِ با میلیون مَست 5162 قُدرت از مَردم، نظامِ تاز را خواهد شکَست

 مُهلتی دادیم ما به هزار دست و آخوندِ تاز 5166 !“بکُن ایرانِ مَردم امضاء یا جان را بباز ”تا 

 کَس بِکَرد امضاء رَوَد دادگاهِ عادل انتخاب 5164 کَس نَکَرد امضاء شَوَد محکوم توُ دادگاهِ انقلاب

 قومِ ضحاک که گُفت توُ جَنَت هم نفوذ دارند 5165 اما خود بُزدل و جانشان را خیلی دوست دارند

 ضحاکیان 5115آن زمان دستگیر کُنیم  5163 قاتِلان در حوضِ عَن، باقی به دادگاهِ کاویان
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 56 235 مُهلت به شیخ و هزار دستان، به امضایِ ایرانِ مَردم 

 اگه تو هزاردستی خوب اینجا گوش بِکُن تو تیز 5161 از بَرِ نجاتِ تو جُز توبه راهِ دیگه نیست

 یک هزار دست، یا ظالمِه و یا که قاتِله 5161 بدونِ ایرانِ مَردم، حقِ زیستشِ باطِله

 بدونِ ایرانِ مَردم، دست هزار میشه کَباب 5141 بدونِ ایرانِ مَردم،  یعنی دادگاهِ انقلاب

 از بشکنِ کاویان، استاد افشینِ نریمان  به سردارِ ضحاکیان، محمد رضا نقدی        -خواستِ ایرانِ مَردم برای امضاء         21تحویلِ  

 تو باید ایرانِ مَردم آشکارا امضاء کُنی 5145 با پشیمانی باید توبۀ خود اَدا کُنی

 اگه تو یه قاتِلی، یه هفته میری حوضِ عَن 5142 بعد از اون، حموم و بعد دادگاهِ کاویان سُخن

 اگه تو یه ظالمی، دستگیر میشی بی زیان 5146 و باید باشی جوابگو، توُ دادگاهِ کاویان

 زندانِ آینده در مسیرش حقِ بَشَره 5144 سال زیرِ آخوند بهتره 41یعنی حَقت از 

 رهبرِت قانع بکُن از خرِ جهل پایین بیاد 5145 چون که با امضاءِ او، هزار دستان دَهد نجات

 رهبرت با امضاء حَصرِ خونگِی را میکِشه 5143 اگر امضاء نکُنه، توُ حوضِ عَن، او غرق میشه

 چون اگر امضاء نَکَرد، جانِ تو نیست در فکرِ او 5145 چرا خود فدا کُنی برای ظالم ذِکرِ او؟

 تو در این بَد طُغیان، مَدد نَبینی از خدا 5141 باش تو پس ناجیِ خود، راهت از ضحاک کُن جُدا 

 این بدِان پشیمانی، آیندۀ حامیِ توست 5141 و بِدان جنگ و ستیز، اعدام و بَد نامیِ توست

 قبلِ مُهلت بکُن امضاء، جانِ خود بِده نجات 5151 بَعدِ مُهلت دیگه دیره، ما گیریم عَزا بَرات
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 6 232 شُعارها

 این کتاب حرفی ندارد که نباشد یک شُعار 5155 باش تو بِشکَن، بِسَرا پس هر شُعار، با افتخار

 از بَرِ دادگری، آزادی و شَهروَندی حقوق 5152 تا به همیاری و باز سازی، رضایت در بلوغ

 طَبل و بِشکن، تار در گُفتِ شُعار بگیر به کار 5156 ، سیّد دیِدادِ آموزگار“سدِا”ایرانِ مَردم، 
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 شُعارهای ویژۀ خامنه ای
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 1 236 خامنه ای الاغ

 خامنه ای الاغ 5154 شیره ای، عَن دماغ

 خامنه ای الاغ 5155 ملیجَکات کلاغ

 ای منافق، ای مَردِ بی شَرف 5153 ای خوراکِ تو باد، یونجه و عَلَف

 چون که رفتارِ حیوان، شُعارِ توست 5155 مرگِ ایرانیان، افتخارِ توست

 ای تو آخوندِ تاز، لُمپَنِ کَپَک 5151 توله کَردی هزار دست، تو مثلِ سگ

 نباشدَت سُراغ 5151 تَپیدی توُی باغ

 کباب، ریحون، سُماق 5131 ایرانی نُقره داغ

 خامنه ای الاغ 5135 تو باعثِ نفاق

 خامنه ای الاغ 5132 وافور بکُن تو چاق
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 51 234 خامنه ای گُفت )ترس از زنان(

 خامنه ای گُفت 5136 چی گُفت؟

 توُ شهرمون گُفت 5134 چی گُفت؟

 سرِ کوچه مون گُفت 5135 چی گُفت؟

 درِ خونه مون گُفت 5133 چی گُفت؟

 از میدونِ حُر 5135 چی گُفت؟

 تا خودِ پاستور 5131 چی گُفت؟

 در سَدِ لَتیان 5131 چی گُفت؟

 تَسکین زِ طُغیان 5151 چی گُفت؟

 وافور و قلِیان 5155 چی گُفت؟

 شاشید به تُنبان 5152 چی گُفت؟

 عرق روُ فرقِش 5156 چی گُفت؟

 پَریده بَرقش 5154 چی گُفت؟

 با بُغض توُ عرض گُفت 5155 چی گُفت؟

 با ترس و لَرز گُفت 5153 چی گُفت؟
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 3 235 اَشرار

 کشور صاحب نداره 5112 ملت زیرِ فشاره

 توُ خیابونا دوباره 5116 نظامو کَرده پاره

 ولی شیپیش نُخاله 5114 میگه کارِ اَشراره

 شیپیش که عار نداره 5115 شیپیش وقار نداره

 خَر کولِمون سَواره 5113 بیا پایین تاپاله

 آخوند فکرِ فراره 5115 اَشرار آخوندِ هاره

 من از زَنا میترسَم 5115 بِشکن نَزَن، میلَرزم !

 سَرِشو تو لاک کَرد 5155 چی گُفت؟

 اشک ها شو پاک کَرد 5151 چی گُفت؟

 فِرتقِو بَلعید 5151 چی گُفت؟

 صداش میلَرزید 5111 چی گُفت؟
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 خامنه ای، شیره ای  تو سر تا پا حیله ای 
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 2 233 تِلِویزان

 اول که گفت رادیان 5111 حالا میگه تِلوِیزان

 تو ای شیخِ نا میزان 5111 به ما نَشو آویزان

 5 235 اینترنت

 آخوند خورده، نَریده 5111 گدایی آفریده

 از حقِ ما بُریده 5115 یه عُمر تریاک کشیده

 خروشِ ما رو دیده 5112 به تُمونِش شاشیده

 توُ مُستراح تَپیده 5116 اینترنت ها پَریده

 آخوند دیگه زده به سیمِ آخر 5114 اینترنت ها قطع توُی کُلِ کشور

 2 231 دیکتاتورِ بُزدل

 یه دیکتاتور برای حقِ کشورش میجَنگه 5115 دیکتاتورِ ما بُزدل و بازنده و مَشَنگه

 مقابلِ بیگانگان دیکتاتورِ ما ریده 5113 از همه گوه شنیده، زورش به ما رسیده
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 55 231 مُجی گُجی )مجتبی خامنه ای(

 معاونِ خامنه ای 5115 خجالتی و غَمگینه

 مُجی گُجی پَس کجایی؟ 5111 عروس رفته گُل بِچینه

 آرزوی مُجی گُجی رو واسۀ رهبری 5111 یا توُی حوضِ عَن با خود، یا که به گور میبری

 سگ تولَتو بذار کنار 2111 ما رو گذاشتی سَرِ کار؟

 سگ تولَتو بذار کنار 2115 مُجی گُجی مثلِ خیار

 مُجی گُجی کُره خَره 2112 عاقبَتِش در به دره

 واسۀ باباش، یه نوبَره 2116 واسۀ ما، گوزِ عَنتَره

 مُجی، لطیف مثلِ پَره 2114 روغن بَنَفش یادت نَره

 مُجی گُجی، ایرانی بَرده کَرده 2115 یک ثانیه توُ عُمرش کار نَکَرده



 خامنه ای مجبور به شِکاف شُد 2113 مُجی گُجی، عروسِ قالیباف شُد
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 4 251 چیه

 خارج وزیر اوراقچیه 2152 رئیس سپاه چُماقچیه

 رئیس جمهور آبدارچیه 2156 خامنه ای قاچاقچیه

 کُتلِتِ ساندویچیه 2154 مغزِ آخوند نُخودچیه

 جمهوریِ گوه گیجیه 2155 ولایتِ گوزپیچیه

 عروسِ پُشتِ پَرده شون 2115 مُجی گُجیِ اُزگَله

 توُ مُستراح، دل پَریشون 2111 به قالیباف گُفته: بَله !

 خامنه ای باید برِی بِزَن به چاک 2111 مُجی گُجی، تو هم بِکُن اَشک هاتو پاک

 مُجیه گُجی 2151 تولۀ حاجی

 مُجیه گُجی 2155 نازُک نارنجی

 3 255 شیخ آیت الله، بی سواد

 فرهنگِ ما رفته به باد 2153 شیخ آیت الله، بی سواد

 جامعه مون پُر از مواد 2155 شیخ آیت الله، بی سواد

 هزار دستها رو کَردی شاد 2151 شیخ آیت الله، بی سواد

 با یک ورشکست اقتصاد 2151 شیخ آیت الله، بی سواد

 جمهوری کاسبِ کساد 2121 شیخ آیت الله، بی سواد

 تو باعث جهل و فساد 2125 شیخ آیت الله، بی سواد



 4 252 شیخِ گاو

 تو یک وطن فروشی 2122 ضحاکِ مار به دوشی

 خونِ ما رو مینوشی 2126 منتظرِ خروشی

 ماییم ملَِتِ کاوه 2124 میخواهیم عَدلِ مُساوه

 میگیم ظلم اشتباهه 2125 میگیم این شیخ گاوه

 2 256 صِدا

 صِدا صِداست امروز، روزِ صِداست امروز 2123 خامنه ایِ لُمپَن، صاحب عَزاست امروز

 صِدا صِداست امروز، روزِ صِداست امروز 2125 هزار دست توُ حوضِ عَن، تصمیمِ ماست امروز

 2 254 رَهبرِ رَهبُر

 آخوندِ مُفت خور 2121 پول توُ جیبش پُر

 دزدِ آدم خور 2121 رَهبرِ رَهبُر
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 5 253 خواستِ ما 21

 خواستِ ما عَمَل کُن 21 2165 یا گورِ خود به در کُن

 5 255 غاصبِ بی اعتنا

 2 255 ولایت

 بیعَتِ با ولایت 2162 یعنی سهیمِ غارت

 خامنه ای قاتله 2166 ولایتش باطله

 5 251 سازش

 کُشته ندادیم که سازش کُنیم 2164 رهبرِ قاتل را ستایش کُنیم

 5 251 آب دوغ خیار

 رژیم که شُد ضحاکِ مار 2165 شام هم میشه آب دوغ خیار

 5 211 فِتنه

 به ما نگو فِتنه گر 2163 فِتنه تویی سِتمگر

 ساله غاصِبه 62 2161 بدونِ یک مصاحبه



 5 215 سگِ توُی قلاده

 5 212 گروهای نیابتی

 حمایت از گروهای نیابتی 2161 عجب به ایرانی بکَِرد خیانتی

 وطن فروش، خامنه ایِ نَنگینه 2165 سگ توُی قلاده واسۀ روس و چینه

 5 216 خَرهَ علیک

 خامنه ای؛ خَرَه علیک، کَلب مَنفور 2161 اَنتَ حمار، راسَک بلا عقل و شعور
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 5 214 ساندویچِ عِمام

 ساندویچِ عِمام، با نون بَربری 2141 کُتلتِ قاسم با پیاز جعفری

 5 213 بحرین

 بحرین رو شاه رها کَرد 2142 دو تُنب از آنِ ما کرد

 5 215 فلسطین

 فلسطینی یه میلیون، توُ فکرِ و ذکرُ ضحاک 2145 میلیون ایرانی بِراند او یا بِکَرد زیرِ خاک 1

 5 215 سوریه

 سوریه رو رها کُن 2146 فکری به حالِ ما کُن

 تمامِ سال شاید غذامون اُملِته  دی یه ملی روزِ کُتلِته 31



 5 211 لبنان

 بیروت میگه کُمک از ایران نمیخواهیم 2143 یه مُشت کَپَک آخوند، توُ لبنان نمیخواهیم

 5 211 عراق

 آخوندِ سُست و یاغی 2145 بیچاره کَرد عراقی

 5 212 برای ایرانیان

 برای ضحاکیان، یه بُت، یه سنگی 2141 برای ایرانیان، یه لَکه نَنگی

 5 215 افغانستان

 باید به پایان بِرسه این داستان 2145 شرارَتِ آخوند به افغانستان

 6 216 جیب چون بانک

 رهبرِ دزدشون میگه: ثروتِ من هیچ چیه 2141 جیبِ عَبا رو خالی کُن، ما ببینیم توش چیه

 مالِ ما رو دادی فَنا، خریدی موشک و تانک 2151 دلیل داره تو چین بهت میگن علی جیب چون بانک

 دزدیدی مالِ وطَنو، کشیدی تو تَل زیاد 2155 فَندک و وافور نمیخواهیم، پولها رو رد کُن بیاد

 5 214 حیله

 خامنه ای، شیره ای 2152 تو سر تا پا حیله ای 

 2 215 طلا، گاز و نفت

 پولِ طلا، گاز و نفت 2156 از اولش فَنا رفت

 موشَک هاشون هوا رفت 2154 دودش به چشمِ ما رفت

 5 211 یَمن

 الاغ بیا بخور چمن 2144 بکش تو بیرون از یَمن
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 4 213 نَفَس بیرون از قفس

 اجازۀ نَفَس میخواهیم 2155 خروج از این قفس میخواهیم

 اجازه انتخاب میخواهیم 2153 وَگرنه انقلاب میخواهیم

 اجازه انتخاب بدِه 2155 جونِ خودِت نجات بِده

 اجازه انتخاب نَدی 2151 حوضِ عَن است جای بَدی

 2 215 نرمشِ قهرمانانه، یا جامِ زهر

 معترضانِ بی خانه 2151 در هر جای ایرانشهر

 نرمشِ قهرمانانه 2131 یا که بِنوش جامِ زهر

 2 211 آمادۀ قیام

 وای به حالت اگر، ایران قیام ببِینَد 2135 بِدان که ایران دگِر، هرگز آرام نَگیرد

 ای رهبرِ فرسودِگان، آماده باش، آماده باش 2132 ما بی باک و ما کاویان، آماده باش، آماده باش

 2 211 استعفا

 استعفا، استعفا 2136 خامنه ای استعفا

 مَردمو کَردی گِدا 2134 تو نَنگِ ایرانیا



 شُعارهای ویژۀ آخوند
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 6 611 عزا عزاست امروز

 2 612 کرونای مُفت

 5 616 آخوند جای نُخبه

 نُخبه هامون رو کُشتند 2152 به جاش آخوند گذاشتند

 عزا عزاست امروز، روزِ عزاست امروز 2135 رژیمِ سُست و لُمپَن، صاحب عزاست امروز

 عزا عزاست امروز، روزِ عزاست امروز 2133 لنِگهای آخوندِ هیز، رو به هواست امروز

 عزا عزاست امروز، روزِ عزاست امروز 2135 واسۀ آخوند حوضِ عَن، اینجا به پاست امروز

 2 615 آخوند و شیپیش

 هرکی به فکرِ خویشه 2131 آخوند فکرِ شیپیشه

 مِلت شیپیش را رونده 2131 شیپیش فکرِ آخونده

 کرونا رو مُفت 2151 از چین آوُردن

 آخوند دروغ گُفت 2155 هزارها مُردَن
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 5 615 خَر یا اسب

 آخوند روی خَر میتازه 2155 اسب ها رو باربر میسازه

 5 613 چُسِ فیل یا شاشِ شُتر

 آبجو تَگَرگو چُسِ فیل، باعثِ ملا وَحشه 2153 به جاش داریم شاشِ شُتر و روغنِ بَنفشه

 2 615 آخوندِ خُل، دشمنِ زن

 سال زندان برای تقدیمِ گُل؟ 51 2155 زنهای ما رو کَردن بَردۀ آخوندِ خُل

 یه دزدِ میهن، یه دشمنِ زن 2151 سزای دشمن، فقط حوضِ عَن

 5 611 پوستینِ وارونه

 2 614 رَمال

 لوله توُ دیوار تِرکِید 2156 گِلاب اَموال رو بُرده

 به لوله کشِ نیاز داریم 2154 آخوند رَمال آوُرده

 شاه رو بَر انداختند و مُلا کَردند 2151 پوستین رو وارونه تَنِ ما کردند

 5 611 قُلابی

 شاید درست حسابی اند“ روحانیون” 2111 ، هَمه قُلابی اند“عمِام”، “آخوند”، “ملا”
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 5 652 درد و بلا

 آخوندَکِ پَرت و پلا 2114 بخوره سَرت درد و بلا

 5 655 گدا و خدا

 ملت گدایی میکُند 2116 آخوند خدایی میکُند

 5 654 فِشفِشه

 بَسه دیگه فِشفشِه 2113 آخوند باید گُم بشِه

 5 656 متر 51

 متِره و دورِ یِه عَن پیچیده؟ 51چیه که  2115 اون یه عمامۀ آخونده، که عَن بَلعیده

 2 651 جیب و جَهلِ آخوند

 5 655 جای آخوند

 ایران مالِ ایرانیست 2115 جای آخوند، ایران نیست

 5 655 خِرخِره

 آخوندِ خَر باید برِه 2111 توُ حوضِ عَن تا خِرخِره

 5 653 فاتِحه

 فاتحه ای برای خود بخوانید 2111 توُ حوضِ عَن تا به گلو بمانید

 جیبِ آخوند تَه نداره 2115 عالِم و اَبله نداره

 جَهلِ آخوند حَد نَداره 2112 آخوند مُروَت نَداره
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 آخوندیَت،  کثافت         بسوزی در حقارَت

 ما اَهلِ آتش هستیم           تازی نمیپرستیم



 شُعارهای ویژۀ هزار دست

 318  



 5 651 کرونا یاب

 سپاه کرونا یاب بِساخت به اُمَت 2111 آنتِن رو مَته، با سِنجِ هیأت

 تفنگِ آب پاش، با درِ قابلَمه  2115 شعورِ سَردار کمتر از شَلغمه

 یه ویروسِ دو قُطبی؟ 2112 ویروسِ مِغناطیسی؟

 مُفت خوریِ دو لُپی 2116 ولایتِ ساندیسی

 سَلامی، سَلامی، تو دَلقکِ نظامی 2114 یه ماست دارِ تَمامی، وَبا، تیفوس، جُذامی

 319  
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 2 651 خر و جانی

 رهبر که شُد آخوندِ خر، به باخت و ذلت اسیری 2115 ؟“الهی بِمیری!”کدوم الاغ به فرماندَش میگه: 

 سردارِ قومِ جانیان راکِت شُد 2113 زیادی وِر زَد، ناگهان کُتلِت شُد
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 سر لشگرِ جَنگ و دود، قاسم سلیمانی بود  یه خون خوارِ عالی بود، یه طبل تو خالی بود
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 5 622 خون از هوا

 بَس خونِ مسافر از هوا میچِکه پایین 2515 پروازِ خودی، مهرآباد و یاسوج، اوکرایین

 5 626 حیفِ نون

 2 621 5611کشتۀ آبانِ 

 نفر 5511 2115 کُشتۀ آبانِ ماست

 رژیمِ آخوندِ خَر 2111 دشمنِ ایرانِ ماست

 کُشته های پروازِ اوکرایین، یکایک عَقلِشون 2512 سال سَرانِ حیفِ نون 41بالا تر از تمامِ این 

 2 625 کُنارَک

 سپاهِ ماستِ دَلقک 2111 با انگشت روی موشک

 اژدَر شُده بادبادک 2511 جوانمرگ در کُنارک



 323  

 5 624 هفت تَپه

 از هفت تَپه تا تهران 2516 زحمتکِشان در زندان

 5 625 نُقره داغ

 مَردمِ نقره داغ شُده ! 2514 ثروتمون قاچاق شُده !

 5 625 جازموریان

 آخوند بیا ثواب کُن 2513 جازموریان پُر آب کُن

 5 623 پُلِ بختیاری

 آخوندِ خُل دزدیده از هر دیاری 2515 نَساخته یک پُل واسۀ بختیاری



 5 621 بَزمان تا تَفتان
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 بَزمان تا تَفتان 2515 جنگل و حیوان

 5 621 باهو کَلات

 فنا کَردند باهو کَلات 2511 هزار دست و آخوندِ لات
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 5 665 ماستِ بلوچ

 دُزدیِ نفت، زندگی پوچ 2551 فرو توُ ماستِ هر بلوچ

 5 661 چابهار

 سرقتِ مالِ ایران، در آینده مَحاله 2511 شروعِ آبادیِ ما، از شهرِ چابهاره

 5 666 خاک به سَر

 باید رها شیم از آخوند و عَنِشون 2552 خاک را میدُزدند که بریزند سَرشِون

 5 662 خاک طلا

 آخوند به ایران و سِرشِت بلا شُد 2555 توُ کُردستان دزدیِ خاک طلا شُد

 5 664 کولبَر

 سپاه، نوچۀ رهبره 2556 دشمنِ جونِ کولبَره

 2 665 رفتارِ داعِش

 5 663 دزدیِ نفت

 عدالَتو شروع کُن 2553 دزدیِ نَفتو رو کُن

 پولبَرهای بی حیا رو 2554 رهبر نوازش میکنه

 کولبَر های بی نَوا رو 2555 رفتارِ داعِش میکنه

 5 665 زَر

 یک هزار دست از هوا که زَر نبارید بر سَرش 2555 این بدان یا خودِ او دزد است، یا که رهبرش



 5 661 شَیادِ قاتل

 حدادِ عادل 2551 شَیادِ قاتل

 مَجلِسِ شون پُر از دزد و خَلافه 2551 سر لشگرِ این دزدها قالیبافه

 5 661 مجلسِ دزد

 326  

 عَلَم الهُدا آخرِ خالی بَندیه 2521 مُعجزاتش لِنگۀ فیلمِ هندیه

 5 641 فیلمِ هندی

 5 642 خیار چَنبَر

 رئیس جمهورِ بی عار، قبول نَکُن تو این کار 2522 رژیم توُ فکرِ فرار، میشی تو چَنبَر خیار

 5 645 نَشئه تُل عَن بَیان

 آخوندِ سُست، حسین انصاریانه 2525 تریاکی و نَشئه تُل عَن بَیانه
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 2 646 تایتانیک

 5 644 گورباچوف

 اگر به قدرت بِرسه این مهدیِ خَزعلی 2525 میرینه به این رژیم، میشه گورباچوفِ سیّد علی

 رژیم توُ غرقِ تاریک و 2526 توُ باتلاقِ ماتَمیه

 رژیم شُده تایتانیک و 2524 دیکاپریو شون خاتَمیه

 5 645 نشان

 5 643 خرید

 هزار دست، تو ریدی 2525 حوضِ عَنو خریدی

 رئیس جمهور بَهانَست 2523 کُلِ نظام نشان است
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 شُعارهای ویژۀ چاپلوسانِ جمهوریِ اسلامی
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 5 641 مدیر عاملِ نَنگین

 مدیر عامل نَنگت باد، نَنگت باد 2521 نَنگ بر اون رهبرِ اَلدَنگت باد

 5 645 تیمِ حَرَم

 مدافعینِ حَرَم، مهاجمینِ حَرَم 2521 گُلرِ و هافبک هم بیار، با هم بشِین تیمِ حَرَم

 5 641 بی بی سیریش

 بُنگاهِ بی بی سیریش برای آخوند پاچه ماله 2561 مهِموناش دو تا شیپیش، مُجریش هم آخوند پَتیاره

 2 651 مَنجِلاب

 تُرابی، تُرابی، عجب چاپلوسِ نابی 2565 تو پاچه خوارِ ضحاک، تو غَرقِ مَنجِلابی

 تُرابی، تُرابی، عجب چاپلوسِ نابی 2562 زِ جان رفت دُختِ آبی، همه بیدار، تو خوابی

 2 655 دوش و دَرِ پیت

 یابو الاغ، سیریش سُروش، شیپیش برو تو زیرِ دوش 2566 مُلا دیدی، پریدی روش؟ تاریکیتو مُفت نَفروش

 گُلزارِشون خیلی خیطه، مَداح و دزدِ دَر پیته 2564 اَنتی زَنه، عَن تیلیته، فکر میکُنه بِرَد پیته

 2 652 مسئولِ ناکارا

 رژیمِ جَهل و گُمراه 2565 بِرانده از ایران پول
 مسئولِ ما ناکارا 2563 کارای ما نا مسئول
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 یعنی  کشور در استانۀ غرق شدن در منجلابِ مشکلات است“ تنها راهِ نجاتِ کشور”
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 یعنی  قبول کردنِ کُلِ پندار، گفتار و کردارِ او“ اطاعت از رهبری”
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 شُعارهای ویژۀ جمهوریِ اسلامی
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 55 656 شُعارهای ویژۀ جمهوریِ اسلامی

 آبان، دی و خُرداد 2565 جمهوری، مرگ و بیداد

 امنیَتِ پوشالی 2561 جمهوریِ توُ خالی

 نظامِ جنگ و کُرکُری 2561 جمهوریِ مُرده خوری

 آخوند ظلمِ مُغول کَرد 2541 جمهوری ما رو خُل کَرد

 جمهوریِ کثافت 2545 کشور رو کَرده غارَت

 جمهوریِ عِمامت 2542 ذلَتِ زیرِ اُمَت

 جمهوریِ حقارت، بَسه دیگه حماقت 2546 ریدم به این ولایت، بیدار شین ای ملت

 ایران، شاهِ نوری 2543 جمهوری یعنی کوری

 ایران، شاهِ وحدت 2545 جمهوری یعنی ذلت

 ایرانِ بی نخُست وزیر 2541 ایران حقیر، مَردم صغیر

 ایرانِ با جمهوریَت 2541 کَرده ما رو بی هویَت

 خَسته شُدیم ما از نظامِ ضحاک 2551 جمهوریِ آخوند، منقل و تریاک

 خواستارِ ما یک فرهنگشاه فریدون 2555 نخواستیم ما جمهوری، شیخِ حیِوُن

 نخُست وزیر باید بیاد توُ میدون 2552 تا بندازیم جمهوریَت رو بیرون

 مَردم سَرِ دوراهی: نظامِ پادشاهی؟ 2544 یا جمهورِ الَهی و فُکاهی و جِنایی؟

 جمهور نِمی پَذیریم 2545 ایرانو پَس میگیریم

 حفاظت از ملیَت 2556 پایانِ جمهوریَت
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 شُعارهای ویژۀ  مَردم
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 2 654 کوپُن

 نیم 2جنگ کَمَرِ ما کَرد  2554 خسته ایم از این نظام

 کوپَن داری عوض کنیم؟ 2555 ریدم به روحِ عمِام

 سالگی دیِداد( 51در سنِ  5636)نخُستین شعارِ این کتاب از اردیبهشتِ سالِ 

 5 655 اقتصادِ خَرمَدار

 آخوندِ خَر با اقتصادِ خَر مَدار 2553 هزار 61تومَن گرفت، کَرد  5دُلارو 

 5 653 اعترافاتِ ماشینی

 اگر به نقدِ این نظام بگی: مَردم بیدار شین 2555 به گوه خوری میندازَنِت، با اعتراف توُ ماشین

 5 655 روسَری

 هرکی اومد گفت: میگم سَرت بذار روسَری 2551 به اَمرِ معروفشِ بخند، بگو: تو خیلی خَری
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 5 651 طَناب و گَردَن

 نوید را کُشتند بی گُناه، گُفتش طَناب به گَردَن: 2535 “دنبالِ گَردَن برای طَنابِشون میگَردن”

 2 651 دستمالِ کثافت

 5 635 شامگاه

 شامگاه، شیشه شَرابو شب شُعارِ شادمَنشِ 2536 شب شُعارها شیخِ شَیادو شاشونده شَلوارش

 5 631 دوست و دشمن

 دوستِ دانا دوست داره، دستبَندِ دَستت دَراره 2532 دشمنِ دزدِ دروغین، دژخیمِ دشنه داره

 6 632 دویدیم

 ساله دویدیم 41 2534 فقط دروغ شنیدیم

 روزگاری ندیدیم 2535 به مرزِ مرگ رسیدم

 تظاهُراتو دیدیم 2533 به روزِ مُلا ریدیم

 سه تیغ بکُن قیافت 2551 وقتی شیپیش توُ ریشه

 با دستمالِ کثافت 2531 پنجره پاک نمیشه
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 5 636 مو شِکاف

 جواد ظریف بازندۀ گَزافه 2535 لاریجانی توُ فکرِ انحرِافه

 روحانی که عشقِ دورغ و لافه 2531 عشقِ لات و خَلافه“ بِگَم”محمود 

 رئیسی که شمشیرِ بی غَلافه 2531 موسَوی یک عُمره زیرِ لَحافه

 خمینی گفت: عاشقِ بچه نافه 2551 جَنَتی هم توُ فکرِ نو زَفافه

 خاتمی میگرنِ داره، پِیِ شیافه 2555 پولِ من و تو جیبِ قالیبافه

 خامنه ای که دَلالِ خُرافه 2552 تاختَنِ دزدها روی جاده صافه

 علاجِ ما یک فرهنگی مَصافه 2556 شکستِ این رژیم با ائتلافه

 5 634 بَها یا بَهانه

 تَک نَفَری پاکیِ این خانه مَحاله 2554 این آزادی بَها داره، بَهانه نداره



 5 633 دشمن و کشور

 آخوند دشمن ماست 2551 ایران کشورِ ماست
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 4 635 ، بارِ پیروزیست6بارِ 

 نخُست دشمنِ یونانی 2555 سپَس دشمنِ تازیانی

 اکنون آخوندهای جانی 2553 نَره، بهار پَره  6میگیم: تا 

 نخُست مهردادِ اشکانی 2555 سپَس رادمانِ سیستانی

 اکنون قیامِ ایرانی 2551 نَشه، بازی نَشه 6میگیم: تا 
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 5 635 فرهنگِ ما

 5 631 علی، حسین، رضا

 علی، حسین، رضای ما برابر 2515 کریمی و بُروجردی و دادگر

 فرهنگِ ما پیروز شَوَد در آخر 2511 کریمی و بُروجردی و دادگر



 340  

 5 631 جادوگر

 فرهنگشیرِ دلاور 2512 کریمیِ جادوگر
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 5 651 فرشته

 فرشتۀ کریمی 2516 شیرِ ایران زمینی
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 5 655 کاظ

 فرهنگشِیخِ ما کیه؟ 2514 کاظِ بُروجردیه
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 6 652 دادگر

 رضا، رضای دادگر 2515 ریده به روزِ رهبر
 رضا، رضای دادگر 2513 آخوند یه گَله عَنتر

 رضا، رضای دادگر 2515 آخوند دَر عَن شِناور



 344  

 5 656 نور

 ارادَتِ ما به شهزاده نور 2511 خاری توُ چشمانِ هر آخوندِ کور

 5 654 من و تو

 ایران زمین با من و تو 2511 من و تو بَرِ ایرانِ نو
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 2 655 شکستِ این حکومت

 حکومتِ وحشتناک 2511 محصولِ شیخِ ضحاک
 شکستِ این حکومت 2515 فقط به دستِ ملت
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 1 653 شبِ یَلدا

 ما شبِ یلدا کُنیم آغاز این نیک انجمن 2512 هر که هست بِشکن، به پا خیزَد بَرِ ایران وطن

 چون شبِ یلدا بُوَد تاریک و بَس گُستَرده طول 2516 گَر کُنیم دِرنگ، ببازیم ما سرِِشت و جان و پول

 ما زِ یلدا در رَهِ ایران کُنیم کارِ خِرَد 2514 گَر که اهریمن نَرَد، یلدا به پایان نَرِسد

 هیچ گاه در این قیام، شلیک نکُن تو با سِلاح 2515 چون سلاحِ ما بُوَد نَقد، نَه نَقدِ ما سِلاح

 شورشِ نا خرَِدانه، هَدرِ انرژی است 2513 چون نخُست گامِ کتاب، یک انقلاب فکری است

 گام ِمان 3گر ز یلدا شب کُنیم آغاز ما  2515 تا به یلدای نوین نابود شوند ضحاکیان

 گامِ ناب 3خواستار از حکومت، خود رَویم   21 2511 بشکند سنگینه خواب“ خورشیدِ تابان”تا که نیک 

 تو با این کتاب کُن آگاه، کُلِ ایران پس از این 2511 تا کنیم ما شبِ یلدا را با آفتاب جایگزین

 پَس بَرِ ایرانِ مَردم، شبِ یلدا را بِنام 2211 پَس از این شب، راهِ بازگشتی ندارد این قیام
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 شبِ یلدا
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 : گزینش6بخش 

 )گامِ انتخابِ ملی(

 بیت 933شعر  و   93در 
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 6 933 گذارِ بی آزار

 حال که ما دستگیر نمودیم، یک هزار و یک چاپول 0032 شاید اَمرِ لو دادَن، بِشه در هر شرکت اصول

 گَر که فردی به هزاردستی بِشُد او مُتَهَم 0030 شُد که شُد ! کُلِ نهاد، نباید بِریزه به هَم

 او شَوَد پاسخگو در دادگاهِ کاوه، پَس از این 0039 وقتی نیست، معاونَش جای او باشد جانِشین

 گَر که بود میلیون مَست و شناخته شُد او بی گُناه 0032 باز گَردَد او به کارِ خویش، در آن نیک کارگاه

 اما گَر او بود هزار دست و زندان خَرید به تَن 0032 آن زمان، فردِ جدید، گُزینَد آن نیک انجُمن

 تو نَباش دِلواپَسِ تغییر در اَندَک روز شمار 0036 گَر به کار گیریم خِرَد، یابیم یه بی آزار گُذار

 2 933 با خِرَد انتخاب کُن

 حال که ما دستگیر نمودیم، یک هزار و یک خَراب 0033 ما بَرِ ایرانیَت باید کُنیم یک انتخاب

 گَر که رفتی تا کنون، تو یک یک گام از این کتاب 0033 با خِرَد، خود در رَهِ ایران کُنی ناب انتخاب

 انتخاب: انسانیَت، هویَت و ملیَت است 0033 نَه دگر نیایش و مالش، چون آن خریَت است

 تو بکُن خود از بَرِ ایران، انتخابِ خوب 0023 یا که بشنو پندِ ما، گُمراهی را بریز به جوب



 0 933 پندِ ایرانِ مَردم به انتخابِ نظام

 حقِ رأی به یک نظام 0022 حقِ بزرگِ مَردم است

 ما فقط پند دَهیم 0020 چه نیک و چه سَر در گُم است
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 22 933 ایرانِ مَردم کامل تر از حقوقِ بَشر

 خواستار برای هر سیاست نفر 03ما داریم  0029 خواستارِ ما بُوَد کامل تر از حَقِ بَشر

 حقوقِ بَشری را بِنگَری 93گَر تو لیستِ  0022 این حقوق هستند جهانگیر، ساده و سَراسری

 خواستار را ساخته ایم 03ما به فُرمِ ایران این  0022 خواست جا داده ایم 03حقوقِ بَشَرو، در  93

 خواستار 23غیر از آن داریم به ایران بیشتر از  0026 هیچ یک از این ویژه خواست، حقِ بَشر نَکَرد نِگار:

 حقِ زیست، خدمتِ اجتماع، پزشکِ رایگان 0023 نَه به کودکان دُخان، رسیدگی به ناتوان

 جنگِ با اعتیاد و پیشرفت توُ هر استانِ گُل 0023 ارتشِ حرفه ای و نابودیِ فساد، به کُل

 نیروی بِهخا، با احترامِ کامل به سِرِشت 0023 حقِ پوشناز و تجارت در نوین ایران بِهشت

 حقِ نوشیدنِ الکُل، به کبیر در مِی کَده 0003 شاهِ فرهنگ، وَ شیخ، که خدمتگرِ مِلَته
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 هدف 23این بدِان بین الملَِل سازمانِش هست  0002 خواستار شُدند ردیف و صَف 03هر کدام در 

 هر چه داشت رَبطی به ایران، بود آن آرمانِ ما 0002 خواستار، با مِلَل خواست، هم صدا 03ما بِکردیم 

 حق بَشر باشد یِه نوع مخلوط ردیف 93لیستِ  0002 خواستار شَوَد حریف 03نَتَواند ردیفِ 

 خواستارِ ما هست بَهرِ نیاز 03چون ردیفِ  0000 هست پوشناز 03آب، هوا، غذا یِکه، شماره 

 ما میگیم سپاس و تقدیر به حقوقِ بَشَرین 0009 خواستار هست بهترین 03اما بَر ایرانِ ما 

 0 932 ایرانِ مَردم هماهنگ با اهدافِ سازمانِ مِلَل

 9 930 “سیگار”و “ جمهوری”شباهتِ 

 تریاکو راهِ هروئین شروع میشَن از سیگار 0006 جُمهوری میشه فِدِرال، بعد میشه تجزیه کار

 جهموری و نَخ سیگار فرقی با هم پَس ندارند 0003 راهی که جُفتی میرند، خطر به سوی پَرتگاهند

 ما شُدیم خسته از این خطر، سقوط، نفاقمان 0003 خواست ماست، اَمنیَت و خِرَد به خاکِ ایرانِمان



 23 939 اسلامی را نَخور“ جمهوری”گولِ 

 سیستمِ جمهوری اسلامی نَبود جمهوریَت 0003 اما بود دیکتاتوری، و ضِدِ هر انسانیَت

 دیکتاتور درونِ مرزِ خود کُنَد بَد تاراج 0093 اما او به مرز کشوَرش دارد یک احتیاج

 پَس بِدان جمهوریِ اسلامی هر چند بود گولوش 0092 اما در نخُست نبود آن یک نظامِ مَرز فروش
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 اما گَر جمهوریِ واقعی به ایران بیاد 0090 آن زمان هر کَدخدا گوزیده، بوی جنگ میاد

 انتخاب“ جدا اقتصاد”استانِ غنی کُنَد  0099 استانِ فقیر شَوَد در آن زمان یک سیخ کباب

 خواستِ ما بهرِ ایرانی، رادمان و شادی است 0092 آرمان به هر وَجَب خاکِ ایران، آبادی است

 گَر چه پول توُ تهران و اصفهان و خوزستانه 0092 راهِ آبادیِ ایران از بلوچ و کِرمانه

 ما فقط با وحدتِ ایران شَویم رها زِ بَد 0096 ما با یک ایران کُنیم ایرانیَت نیک عاقبت

 بمانی“ یک ایران”پَس اگر تا عاقبت میخواهی  0093 تنها راهِ ما بُوَد پادشاهیِ پارلمِانی

 که داشتیم را نَخور“ جمهوری”تو گولِ اسلامی  0093 اگر ایران هست شیشه، جمهوری هست یک شیشه بُر
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 23 932 پادشاهیِ پارلِمانی

 هر نظام داشته باشیم، خاکِ ایران مُقَدس است 0093 پَس سُخن در موردِ تجزیه، کارِ کَرکَس است

 ما بَرِ ایران باید بسازیم یک تضمینیه 0023 که یه وقت حمله نَشیم از فِدِرال و تجزیه

 وقتی در ایران باشه پادشاهیِ پارلِمانی 0022 آن زمان گوییم: وطن ایران ! تو در نیک امانی !

 باشَد این فرهنگشاه از ایرانِ باستان یادِگار 0020 “مَرز پاسدار”فردِ او بُوَد به ایران، یک اَبَر 

 باز در ایران او کُنَد ملی هویَت بر قرار 0029 آن زمان فِدِرالیست، تجزیه طلب کُنند فرار

 گر چه فرهنگشاه به هیچ سیاستی کار نداره 0022 بهترین گارانتی را به مرزِ ایران میاره

 شاید این ارزان ترین تضمینِ مرزِ ایران باشه 0022 ایرانِ پادشاه دار، مَحاله از هم بپِاشه

 نتوانند دگِر، پندار به تجزیه کُنند 0026 نتوانند دِگر، قلبِ ما پُر جریحه کُنند

 وَ بِدان بِینِ رئیس جمهور و یا نخُست وزیر 0023 فرقِ کارشان بُوَد اندک، و شاید چشم نَگیر

 اما با نخُست وزیر، تضمینِ خاک از آنِ ماست 0023 با ما فرهنگشاه، نگهبانِ سه رنگِ ایرانِ ماست



 3 932 فرهنگشاه رضا دادگر

 رضا، رضای دادگر 0023 با کاوۀ آهنگر
 رضا، رضای دادگر 0023 سوگندِ ما فَرا تر
 رضا، رضای دادگر 0022 از باختر تا خاور
 رضا، رضای دادگر 0020 برای ایران سِپر

 رضا، رضای دادگر 0029 حامیِ هر کارگر
 رضا، رضای دادگر 0022 صدا، صدای بَر تر

 رضا، رضای دادگر 0022 ایران، ایرانِ بهتر
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 ای فرهنگشاه رضا بیا 0026 بکُن تو دادگران بَنا
 فرهنگشاه 0023 رضا شاه

 میلادی، چون نشانِ دادخواهی کاویان است. 622زادروزِ فرهنگشاه رضاِ دادگر، همروز با سالروزِ سوگندِ نهاوندی از سال  -آبان 3جشنِ ملیِ  
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 22 936 کِرم ابریشم )شکستَنِ میراثِ از پیش تعیین شُده(

 تَمدنِ گَنج دَره خود را کَرد جُدا 0023 از غار نشینان

 شاه هومبابا را گیل گَمِش داد به فَنا 0023 در ایلامیان

 شاهِ نُهُم ساخت اِپَرتیان 0063 گر چه خود بود سیماشکیان

 شاه دیاکو بِشُد نخُست بزرگ شاه 0062 در ایرانِمان

 کوروشِ اَنشان بکَرد ایران را رها 0060 از بابلِیان

 داریوش سَردارِ  پارسیان 0069 ساختشِ هخامنشیان

 مهرداد بزرگ که بود شاهِ پارتیا 0062 او ساخت اشکانیان

 یعقوبِ لِیث در ایران کَرد کودتا 0062 بَر عباسیان

 شاه رضا برگرد به ایران 0066 باش نخُست شاهِ دادگَران

 پیامی به فرهنگشاه رضاِ دادگر



 شمشیرو بِشکن، تراز دستِ شیر ما 0063 با عَدلِ کاویان

 کَلاش نخواستیم بینِ سیاستمدارها 0063 تنها خوبان

 پَس همه باید عوض شَن 0063 پیش تَعیین میراث را بِشکن

 3 933 ایران که شاه نداره

 ایران که شاه نداره 0030 هر استان یک مزاره

 ایران که شاه نداره 0039 هر گوز، یه ذکِری داره

 ایران که شاه نداره 0032 تجزیه طلب بیداره

 ایران که شاه نداره 0032 مَردم به نیشِ ماره

 ایران که شاه نداره 0036 بُز آب و کاه نداره

 ایران که شاه نداره 0033 خر کولِمون سواره

 ایران که شاه نداره 0033 ایرانیَت چه خواره

 ایران که شاه نداره 0033 فرهنگِ تاز به کاره
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 کِرمِ خاکی نَه، کِرمِ ابریشم 0033 کیِ من میشم، کیِ من میشم؟

 کِی یک پروانۀ میراث شِکَن میشم؟ 0032 کِی من میشم، کیِ من میشم؟

 ایران زمین “ پروانۀ میراث شکَِنِ”چندی از شاهانِ 
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 92 933 ایران دستِ نخُست وزیر

 از این کتاب تو پند بگیر 0033 جمهوری کَرد ما را اسیر

 آخوند خدا، مَردم حقیر 0032 ایران دستِ نخُست وزیر

 رهبرِشون زالوی پیر 0030 هزاردستانِ باج بگیر

 رئیس جمهور، بچه صغیر 0039 ایران دستِ نخُست وزیر

 زِندِگی مون روی حصیر 0032 هوای مون روغن و قیر

 آبخوری مون نمکِ کویر 0032 ایران دستِ نخُست وزیر

 تغذیه مون بخور نمیر 0036 خوشا به یک نون و پنیر

 اُستان ها مون همه فقیر 0033 ایران دستِ نخُست وزیر

 خشونَتِ با جنگ و تیر 0033 سپاهِ ماست دارِ موسیر

 موسیقی مون قرمز آژیر 0033 ایران دستِ نخُست وزیر

 جامعه مون بِزَن بِگیر 0033 آخوند کَرده ما ها رو زیر

 بچه ها دود و دَم بگیر 0032 ایران دستِ نخُست وزیر

 جلاد ها رو کَردند امیر 0030 زندانهای از پیش بمیر

 شکنجه آپدِیت و اخیر 0039 ایران دستِ نخُست وزیر

 مواد کَرده جوان اسیر 0032 دخترها اموالِ اجیر

 آخوندیَت برو بمیر ! 0032 ایران دستِ نخُست وزیر
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 پایانِ نادانی پَذیر 0036 جُنبشِ بشِکَن پیش بگیر

 عَدلِ مُساوه دست بگیر 0033 ایران دستِ نخُست وزیر

 بَخششِ ملی دلپَذیر 0033 آدابِ یانته سَر به زیر

 مَردم دَهند رأی به وزیر 0033 ایران دستِ نخُست وزیر

 هر جا تَخصُصی مُدیر 0933 نویسنده های خُرده گیر

 هر جا دکترِ پول نگیر 0932 ایران دستِ نخُست وزیر

 آبِ زُلال و سَردسیر 0930 نون با تمیز آرد و خمیر

 خودرو با اگزوز دود بگیر 0939 ایران دستِ نخُست وزیر

 مدرسه های بی نظیر 0932 دخترِ آگاه و دلیر

 خدمتِ اجتماع قَدیر 0932 ایران دستِ نخُست وزیر

 پوشناز به دارا و فقیر 0936 الکُلِ ناب توُ ماء الشعیر

 ملتِ ما بزرگ و شیر 0933 ایران دستِ نخُست وزیر

 جازموریان پُر آب و دیر 0933 جنگل های سایه به زیر

 جانوران سیر آب و سیر 0933 ایران دستِ نخُست وزیر

 فرهنگشیخِ عادل مَسیر 0923 فرهنگشاهِ ما هست دَبیر

 یک فرهنگِ جهانه گیر 0922 ایران دستِ نخُست وزیر

 هر چه ایرانی هست سَفیر 0920 یک ایرانِ مَردم پَذیر

 سه رنگِ ایران، ما به زیر 0929 ایران دستِ نخُست وزیر
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 0 933 تصفیه حساب با رژیمِ جَهل و ریا

 چهل و اَندی ساله، چشم انتظارند خیلی ها 0922 که کُنند تصفیه حساب، با رژیمِ جَهل و ریا

 ما که دادیم مُهلتِ امضاء بَرِ نجاتشان 0922 حال ببِینیم که چه بود، ضحاکیان پاسُخِشان

   



 3 933 حُکمِ ضحاکیان، وابسته به امضاءِ ایرانِ مَردم در زمانِ مُهلت

 گر چه سخت هست باورش، ضحاکیانَند در اَمان 0926 گَر بِکردند امضاءِ خواستارِ ما، پیش از زمان

 هر کُدام باشند جوابگو، توُیِ دادگاه کاویان 0923 ما کُنیم تفکیکِ ظالِمان زِ اندک قاتلان

 قاتِلان به حوضِ عَن، سِپَس همراهِ ظالمان 0923 همه را ما بندازیم به زندانِ عادل نِشان

 هر که کَرد همکاری با رژیمِ دادگَرِ نُوین 0923 او بِکَرد کوتاه حَبسِ خود و او کَرد بِهترین
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 خواستار، یک عدد 03اما گَر امضاء نَکردند  0903 توُیِ دادگاه انقلاب، نَیابَند آنها هیچ مَدَد

 بعدِ دادگاه هَمَشون یه هفته توُی حوضِ عَن 0902 و سرانجام، گوه مالیده، هَمَشون اعدام میشَند

 ولی ما گُمان داریم، هیچ کُدام اعدام نَشوَند 0900 چون تمامی عاشقِ جان، بُزدِلای گوه پَسَند

 تا امضاء میزنه 23زیرِ خواستِ ما هزار دست  0909 پَس شاید توُ دادگاه انقلاب، مَگس پَر نَزنه
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 خواند، خواستارِ خمینی، خوکِ خون خوار خَلخالی 0902 که با دادگاه انقلاب، بنیان بکُن خون پایمالی

 حالا از اهلی گرفته، تا به دین و یا سواد 0902 گیر دادند و مثلِ گوسفند گَله، دادند ما به باد

 نامِ اشتباه نوشتند، کُرد و تُرکمن به دار 0906 فهمیدند، گُفتند: خیال نیست. حالا اصلی ها رو بیار

 20 932 دادگاهِ انقلاب

 مُشت و لَگد زیرِ فشار" 0903 دادگاهی با فُحش و شعار
 یه گلوله توُ هر زانو 0903 زمین زَند هر زالو

 مرگ که شُد نزدیک وار 0993 تیر بارون یا طنابِ دار
 جنازه سوزی شون ثواب 0992 “خاکِسترش توُ فاضلاب

 “جوجه کباب”پَس خودِ ضحاکیان دانند که چیست  0990 “دادگاه انقلاب”خود بنا کردند، این واژۀ 

 ما نخواهیم دگر، اعدامی در ایران زمین 0999 با سقوطِ قومِ ضحاک، باشد این بار، واپَسین

 ایرانِ مَردم بُوَد بَر ضدِ اعدام، مرگ و جنگ 0992 ما امیدواریم هزار دست کَرده امضاء، بی دِرَنگ

 چون که گَر نکَرده امضاء، دادگاه انقلاب به پاست 0992 بود راست“ از ماست که بر ماست”او بفهمَد مثلِ

 بامِ مدرسۀ رفاه بدان همیشه خونینه 0903 تعریفِ خَلخالی از دادگاهِ انقلاب اینه:



 2 939 انحِلالِ کُلِ سازمان های ویژۀ رژیمِ جهل و ریا

 2 930 دادگاهِ کاویان

 نظم توُ دادگاه برقرار 0996 وکیل مدافع در کنار

 حقِ دفاعِ عادل 0993 چه بیگُناه چه قاتل

 هر مُجرمِ گُنَه کار 0993 دارد حقوقِ بسیار

 زندان های اصول دار 0993 آدابِ یانته بَر کار
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 مُلا بر تعداد ریشَش ساخته بود کَلک نَهاد 0923 از بَرِ پول شویی و دزدی و هر گونه فساد

 مَجمع و موسسه، جامعه، شورا، حَضَرات 0922 حوزه و سازمِان و دفتر و مرکز، یا سِتاد

 اگه ما جمع بزنیم پولی که اینها دزدیدند 0920 میبینیم به هر دزدِ دریایی، این ها خَندیدند

 کُلِ آخوند سازمان ها، بی دِرَنگ مُنحَل میشند 0929 و همه ساختمان ها به خدمَتِ مَحل میشند

 پس از این هر چی که دزدیده میشُد، خدمتِ ماس 0922 و به ما ربط نداره، که روزِ گوه لیس ها سیاس
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 چند جا داریم که فردا روز، استخرهای حوض عَنیه 0922 یِکیش حوزۀ علمیه، یِکیش قَبرِ خُمینیه

 23 932 حوضِ عَن

 جَزای قَتل، نَکُشتَنه 0922 حقارَتش کیف به تَنه

 هر که به ایران دُشمنه 0926 عاقبَتش حوضِ عَنه

 نَه اعدام، نَه کُشتن 0923 یِه هفته توُ حوضِ عَن

 توُ حوضِ عَن تا گَردن 0923 توُ هر میدونِ میهن

 مَردم باید ببینند 0923 که ریدند به اهریمن

 حکومتِ تازیان 0920 عوام فریب و لُمپَن
 سزایِ این جانیان 0929 تمامی توُ حوضِ عَن

 حوضِ عَن، حوضِ عَن 0922 عَنِ من و هموطن

 نَه خشونت، نَه کُتَک، حتی تَلَنگُر به یِه تَن 0923 با عَبا و عَمامه، رو دایو، شیرجه توُ حوضِ عَن



 90 932 آی مُلا )شعر مَردمی برای هنگام دخولِ مُلا در حوضِ عَن(

 آی مُلا برو بالا 0922 آی مُلا

 توُ عَن میوفتی دولّا 0926 آی مُلا

 عبایَت عَنی میشه 0923 آی مُلا

 عَنِ روغنی میشه 0923 آی مُلا

 الان عَنِش چه گَرمه 0923 آی مُلا

 چه تازه و چه نَرمه 0963 آی مُلا

 میشه باتلاق و کاه گِل 0962 آی مُلا

 نَفَس توش میشه مُشکل 0960 آی مُلا

 توُ هر میدانِ ایران 0969 آی مُلا

 چه زود عَن میشه سیمان 0962 آی مُلا

 364  
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 کَس اینجور عَن ندیده 0962 آی مُلا

 چرا بَرقت پریده؟ 0966 آی مُلا

 چقدر دزدیدی خوردی؟ 0963 آی مُلا

 تو حوضِ عَنو بُردی 0963 آی مُلا

 چقدر خوردی نَریدی؟ 0963 آی مُلا

 به جانتِ عَن خریدی 0933 آی مُلا

 چقدر سُستی ماشاالله 0932 آی مُلا

 بِپَر پایین و بالا 0930 آی مُلا

 تو خود رها زِ بیم کُن 0939 آی مُلا

 سَرو زیرِ حلیم کُن 0932 آی مُلا

 عمیق نَفَس بِگیری 0932 آی مُلا

 توُ حوضِ عَن نَمیری 0936 آی مُلا

 همین جا، و همون جا 0933 آی مُلا

 “نِداجا”کُمک کُن ای  0933 آی مُلا

 چاپیدی وطنِ ما 0933 آی مُلا

 بخور حالا عَنِ ما 0933 آی مُلا

 تو یک گوه خور، عَنینه 0932 آی مُلا

 سزای قَتل همینه 0930 آی مُلا

 تو که دشمنِ جونی 0939 آی مُلا

 توُ حوضِ عَن بمونی 0932 آی مُلا

 بِپَر تا اُردِت ندادیم 0932 گوه رو به خوردت ندادیم
 شعارِ ما یک سُخَن 0936 جانیان در حوضِ عَن
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 9 936 تصفیه حساب با فرهنگِ جَهل و ریا

 چهل و اَندی ساله، جامعه و فرهنگِ ما 0933 شُده اشِغال، با فرهنگِ تازِ جهل و ریا

 تا با این فرهنگ، ما نَکرده ایم تصفیه حساب 0933 سایۀ تاز بَر سَرِ ما، نکُنَد به ایران ثواب

 پَس بدِان، تنها راهِ آزادیِ ایرانیا 0933 هست پاکسازیِ ایرانِمان از جَهل و ریا
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 23 933 پاکسازیِ جامعه از شُعار، نگار، نام ها و نمادهای رژیمِ جهل و ریا

 هر چه در یک جامعه، رسَد به گوش یا چشم مِان 0933 گَر چه ما حسِ نکُنیم، تأثیر دارد روی روان

 از خونه بیرون میای، قَوی، سوپرِ مَن با شِنلِ 0932 دورِ وَر نگاه کُنی، دو دقیقه ای میشی کِسلِ

 متریِ شعاعِ خویش 233گَر توُ هر شهر بِنگریم  0930 ما ببِینیم روی دیوار، تاز شُعار، یا پَشم و ریش

 گرفته، تا به اِسکِلتِ“ مرگ بر”از شعارِ  0939 روزی چند بار ناگهان اذان، شوک میده بِهتِ

 از خودت میپُرسی که: آیا این ایرانِ مَنه؟ 0932 یا دِهاتِ تازِ قَرنِ وُسطای اَهریمَنه؟

 چون به ضحاک، هیچ گاه مُهم نبود نشاطِ ما 0932 آرمانش بود فرو کَردنِ سوگ در ذاتِ ما

 چنگالِ آخوندِ ضحاک، هر جا روی پَرچمه 0936 باعثِ جنگ و ستیز و جامعۀ دَر هَمه

 پاک ساز هر تاز نگِار، در جامعه با نَقشِ شاد 0933 یا بِکِش فرهنگِ ایرانیِ با معنَویات

 و اگر نقشِ به دیوار، نَدانی تو مُفید 0933 هر دیوار رنگین بکُن، یا ساده خاکی، یا سپِید

 پَس با پاکسازیِ نَقشِ جَنگ و بُمب و تَلَفات 0933 پاک ساز رَوانِ ایرانی، زِ غَم با نیک نِشاط
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واکنشِ آموزگار، میرزا حسنِ رشدیه، پس از شکستنِ دستش، شلیک به 
 پایش و تخریبِ مُکررِ مدارسش به دستِ جاهلان،  کُهنه پَرستان و مذهبیون :

دانند که با این اعمال  این جاهلان نمی” 

 توانند جلوِ سیلِ بنیاد کنَِ علم را بگیرند. نمی

یقین دارم که از هر آجرِ این مدرسه، خود مدرسۀ  

 “دیگری بنا خواهد شد.

 میلادی( 2333خورشیدی ) 2033سال  -آموزگار، میرزا حسنِ  رُشدیه 

 گَرچه جاهل کَرد خراب، مدرسۀ نو و خِرَد  نتواند موجِ این دانشِ نو مَصدود کُند

 از یکایک آجرِ این مدرسه، که شد رها  هر کدام مدرسۀ نوین به خود کُنَد بَنا

 دو بیتی چون نشان احترامِ سیّد دِیدادِ  آموزگار به شادیادِ آموزگار میرزا حسنِ  رُشدیه 
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 6 933 پاکسازیِ فرهنگیِ کتاب های درسی و تدریس

 مُلا مَتنِ هر کتابِ مدرسه را که بِگی 0233 کَرده تبدیل به فَردِ رِندی، هر فَردانِگی

 مَغزِ بچه های ما را، شُستِ شو داده او بَد 0232 رانده از بَس نوجوان، اندیشۀ نیک و خرَِد

 نَهیِ تاریخ و اساطیر، هر کتاب مُلا کَلام 0230 از اِپَرتی تا به یَزدگرِد، کَرده شاهارو غُلام

 با خُراف و تاز کَلام، مَتنِ کتابها بی وثوق 0239 ساخته اسطوره زِ فرهنگِ آخوندی با دروغ

 ما کُنیم پاکسازیِ جَهل و ریا را انتخاب 0232 و کُنیم پایدار، خرَِد ایرانی فرهنگ، در کتاب

 ایران آباد به دستِ این جوان نَسل میشَوَد 0232 ما باید تولید کُنیم، ایران جوانِ با خِرَد
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 ساله مَشی او فکرِ مَشیانه بُوَد 03  که چطور دِلِنگونش، لالِنگون آشیانه کُنَد

 چه رِسَد که او شَوَد رهبرِ کُلِ کاویان؟  چه رِسَد که جان دَهد، بَهرِ دفاع زِ ایرانمان؟

 سال داشت 03اما شاه یَزدگِردِ ما تنها   که از بَرِ ایران و ایرانیَت او زِجان گذاشت

 یاد او زنده بمانَد، نامِ او نیک و خِرَد  پیش از این هجومِ تازی، واپَسین شاه او بُوَد



 2 933 پاکسازیِ فرهنگیِ صدا و سیما

 صدا و سیمای هر کشوری نَزدِ مِلَته 0236 کارش آگاهی و خدمَته، نَه یک خیانَته

 صدا و سیمای آخوند، بَرفَکی یا پَشمَکی 0233 بُت پَرَستی، روز و شب، مُلا خُرافِ کَپَکی

 کارمَندان، یا سیریش، یا مأمورِ اطلاعات 0233 ما باید مَردم زِ این نهادِ نَنگ بِدیم نجات

 ما کُنیم پاک این نهاد، خِرَد دهیم مَردم به خورد 0233 مُرغی که تُخمِ طلا واسۀ آخوند میذاشته مُرد !

 شاد و آگاه برنامه، دارَد به هر ایرانی سود 0223 تا بِفَهمَد صِفَتِ واقعیِ آخوند چه بود
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 3 233 موش در نیایشگاه

 ایرانِ مَردم نَگُفت بیا و بَر دین بخُِروش 0222 بشنو این مثالِ حمله به دِه از گَلۀ موش

 روزی کَرد گَلۀ موش، حمله به روستا مَزرعه 0220 همچون آفَت گَندُم رو خوردند، شُدند یک مسئله

 وقتی که موشها دیدند، دهقان با گُربه آمَده 0229 همه شون رفتند تَپیدند توُ نیایشگاهِ دهِ

 کُلِ دِه، نیایشگاه مُحاصره کَرد خشمگین 0222 یکی رَد میشُد، بگُِفت: چه مُشکلی دارید با دین؟

 ما دُنبالِ یه گَله موش”در جواب، دهقان بِگُفت:  0222 اگه نانوایی میرفتند، اونجا میکردیم خروش !

 گَله موش سویِ نیایشگاه، خود رَوان شُدند 0226 “ما با دین کار نَداریم، موشها اونجا پنهان شُدند

 ما به خود اجازۀ دخالت در دین را نَدیم 0223 گَر دخالت بِکُنیم، ما هم مِثلِ شیخِ بَدیم

 ما کُنیم انگُشت نِشان، هر کَسی هست آخوندِ موش 0223 نَه به مومِن کار داریم، نَه اون که هست روحانی پوش

 این بِدان، آخوندها جانی، گَله موشِ قالتاقَند 0223 مِلَت هم، توُ حوضِ عَن کَردَنِ شون رو مُشتاقَند

 9 232 نیایشِ عادل و فردی

 از زمان صَفَوی، شیعه شُده اَمرِ نخُست 0203 بَس بِکَرده، تَبعیضِ دِگَر اَدیان، آخوندِ سُست

 اَوَلا این را بِدان، نیایش اَمرِ فَردیه 0202 هر نوع تَبعیض به دِگَر دین نیایش، نافَردیه

 دین که شُد یک اَمرِ فَرد، دِگَر نیست در اَکثَریَت 0200 احترامش هست یکی، نسبَت به دین اَقَلیَت
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 3 230 تقسیمِ نیایشگاه

 حال که ما داریم هزاران مَسجد و امامزاده 0209 یا باید مُنحَل بشِند، یا تقسیم در استفاده

 این بدِان تمامِ ایران نیست دینِ شیعیِان 0202 اَدیانِ رَسمی در هر ایران مَکان 6ما داریم 

 ما داریم زرتُشتی و کَلیمی و مَسیحیَت 0202 و داریم شیعه و سُنی و دین بَهائیَت

 مَسجد توُی شَهرِت میخواهی 23پَس تو شیعه، اگه  0206 تا زِ هر دین تو میخواهی؟ 23تا میخواهی؟  63پَس یعنی 

 چون نیایشِ توُی خانه، اَمرِ نیک و عالی است 0203 پَس به هر دین، یک نیایشگاه بیش از کافی است

 ما که با مَسجد سازی، ایران بِکَردیم بَس فَقیر 0203 اَدیان کُنیم عادل مَسیر 6پَخشِ مَسجد بین 

 گَر تویی یک آدمِ عادل، بِکُن عادل عَمل 0203 مسجدِ ایران، داریم ما این مَثل: 23بَهرِ هر 

 اَدیانِ ایران 6تاشون تقسیم میشند، بِینِ  6 0293 تاشون یا مَدرسه، یا به دستِ فرهنگیان 2



 374  

 ای تو شیعه، گَر میخوای اذان تو هر روز بِشنَوی 0292 پَس باید اذانِ اَدیانِ دَگر هم بشِنَوی

 آن زمان از صبح تا شب میشه هَمَش بانگِ اذان 0290 آن زمان گوش و رَوانِ ایرانی نیست در اَمان

 ما میگیم: نَخیر، سِپاس، میگیم: از این به بَعد اذان 0299 از بَرِ هر دین، ولی تنها توُ رسمی روز زمان

 اگر هم عادت شُده شنیدنِ نیایشِی 0292 ما بَرِ ایرانی باید بخواهیم آسایشِی

 ما باید تقدیر کُنیم، ایرانِمان را با وقِار 0292 بِشنو چون ایران اذان، شعرِ غذا، وقتِ ناهار

 2 239 صدای نیایش
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 2 232 لباسِ روحانی )پوشاکِ دینی(

 پوشاکِ روحانیان به هر دینی مُقدس است 0296 این لباس تنها درونِ هر نیایِشگاه بَس است

 این لباس برای روحانیان هست لباسِ کار 0293 توُ نیایشِگاه بِپوش، خواستی برِی بیرون در آر

 آیا تا به حال دیدی در خیابون یک کُشتی گیر 0293 با دوبَندی رَد بِشه، توُ دستشِ هم ماست و پَنیر؟

 چون شناگَر لُخت نِمیگَرده توُ بازار با مایو 0293 ما نَبینیم لباسِ روحانی در ایرانِ نو

 با صورتِ باز.  خواستار :  حقِ پوشش آزاد )به غیر از روحانیان( ، ولی 03از   2خواستارِ شماره  
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 ای تو که بَهرِ یِه بی خانه کُنی خدا صدا  “ای خدا، خودت کُمک بِکُن این بینَوا”گویی: 

 جاش بِخوان از بَهرِ این گُشادیَت ، تو یک دُعا  “بِران این سُستی اَم، تا خود کُمک کُنَم گدِا”که: 



 تمبرِ طوسی
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 کدام یک هستی؟  سلاحَت چیست؟  

 با خِرَد و منطق، جهل و خُراف را

 اگر خُرافِ ادیان، منعِ خِرَد نمیکرد  زمانِ خواجه طوسی، تَبلِت و نِت داشت هر فرد

 خواجه نصیر الدینِ طوسی. دانشمندِ ایرانی

 میلادی 2023خورشیدی /  603سال 
 جُفتِ طوسی

 با دین و ایمان، 

 مقابل جهل و خُراف 

 آسیب پذیری 

 سال از پیشرفتِ انسان را دزدید. 2333تا  323در طولِ تاریخ، جهل و خُرافِ ادیان، بین 
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 گنجینۀ خِرَد، آیین شناس، الگو و بشکنِ کاویانی

 هر جا خِرَد پیش رفته  آخوندیَت پَس رفته
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 حال بِریم سوی دروغِ هر آخوند و طُلابی 0223 حال بِریم سوی اِمامان زاده های قُلابی

 دزدی از مَردم را این ضحاکیان خوب بَلَدَن 0222 هزار امامزاده میگَن به ایران آمَدن 63

 قاطرِ مُلا میمیره، بی پوله برای قَبض 0220 قاطر رو خاک میکُنه، رنگ میکُنه سَنگشِ رو سَبز

 میسازه، خود میشه پول در بیار“ امامزاده”یک  0229 میگَن: این کیست؟ میگه: عِمامزاده اِبنِ حِمار

 6 232 امامزاده های دروغین

 ما داریم لیستِ امامزاده، زِ پَهلَوی زمان 0222 بقیه تبدیل به مَدرسه برای کودکان

 هر مِناره، واسه هر مدرسه، خوب میده جواب 0222 امتحانِ فیزیکی، نَقشِ اُفُق، دیدِ شهاب
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 هر زمان فسادِ دین به اوجِ بیدادی رسید  کُفرِ آخوند فاسدین، نظامِ خویشتن بِدَرید

 چون نشانِ اوجِ کُفر، آخوند به جیبش زَر بدوخت  فروخت“ خَر”به “ عَفوِ گناه”پول گرفت از مَردمو 

 فروشی است“ عَفوِ گناه”تا کِشیش لوتِر بِدید   او زِ جا بَرخاست و دَربِ کَسبِ آخوندها را بَست

 او که با این کارِ نیک، مَردم زِ چنگِ دین رَهید   هم زمان صَفَو به ما فرو بکرد دینِ جدید

 سال گذشته، حال مسیحی در رفاه 233بیش زِ   بود که بِکَرد آخوند فَنا“ عَفوِ گناه”پس بدان 

 “ عَفوِ گناه”حال که در ایران فروشَند فاسدین   آیا نیست هنگامش، ایرانی که بَرخیزی زِجا؟

   

 آخوند دشمنِ ماست  ایران کشِورِ ماست

 بیت از دِیداد چون نشانِ سپاس به لوتِر 6

 برای بَستنِ دُکان آخوندهای زَر اَندوز و فاسد 
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 رژیمِ دودسازِ مُلا، واسه مَردم خَطَره 0226 یک خرید با دمپایی، پاهات میبَنده کَبَره

 توُ خیابون، زُل به افتاب، هوا انگار اَبریه 0223 اَبر نیست. یک پَتوی دودِ غلیظ و قَویه

 درد و بَلا 2332سَرَطان، افسُردِگی  0223 از بَرِ آلودِگی و دودِ خودرو در هوا

 از همین روزِ نخُست، فیلترِ دود اجباریه 0223 آروم آروم مَردم رو کُشتَن توُ ایران کافیه

 فیلترِ اگزوز خریدش قیمَتِ دولَتیه 0223 پاکیِ هوا به هر ایرانیَت نعمَتیه

 چون نِشانِ این که شَهرت به هوای پاک رسید 0222 اُفق رو نگاه بکُن، باید تمیز تا دور رو دید

 چون مثال در پایتخت، هوای پاک دارد نِشان 0220 باید از تهران هویدا باشد آن آتشفِشان

 3 236 فیلتر اگزوزِ اجباری برای هر خودرو

 پَس بذار فیلترِ دود، یا خودروت هست مُصادره 0229 بَهرِ جانِ ایرانی، هیچ نَکُنیم مُعامِله
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 2 233 تقدیرِ جمعی از شُهدا  -پارکِ یار )یادگاهِ ایرانیانِ رَزمنده( 

 سال جنگ به جانمان خرید 3ظلمِ ضحاک  0222 هر مَکان، از کاویان ایرانیان، ساخت او شهید

 ما کُنیم تقدیرِ از شهیدانمان یک به یک 0222 توُی هر شهری بسِازیم یادگاهِ مُشترک

 حَک کُنیم نامِ شهیدانِ مَحل را سنگ نِبِشت 0226 یک مَکان، برای کُلِ شُهدای پاک سِرِشت

 پارکِ خُرَمی کُنیم به دورِ سَنگ نبِِشت بَنا 0223 شَمع و گُل زِ هر کَسی، باشَد به کُلِ شُهدا

 یادِ ایرانیانِ رزمنده، باشد افتخار 0223 “یار”نام، خُلاصه ساز نامِ مَکان را پارکِ  9از 

 0 233 تغییرِ نامِ راه ها و مکان ها به نامهای شاد، طبیعی، تاریخی و یا فرهنگی

 حال که تقدیر از شهید کَردیم، با ساختِ پارکِ یار 0223 حال دهیم تغییرِ نامِ هر مکان را شاد نِگار

 نامِ تاریخی و یا فرهنگی، یا نامِ سِرِشت 0263 نامِ نیک در هر مکان، روان کُنَد پاک چون بِهشت

 مثالی از نامِ راه ها با موضوعِ قهرمانانِ تاریخیِ ایران
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 خَزَرو وِل کُن، بدِان نامِ گُلستان با حاله 0262 نامِ گیلان وَ مازندران بَس با وقِاره

 0 233 دریاچۀ گیلماز

 از سیسَنگان آبِ این دریاچه دید، آهو و گُرگ 0260 پَس بِنامَش نامِ ایرانیِ گیلمازِ بزرگ



 385  

 22 223 کُندابِ پارس

 “خلیجِ فارس”هر شریف عَرَب بِنامَد آبِ ما  0269 اما مار ماهیِ تاز، دارد به این نام اعتراض

 تازهای کُندابِ پارس، زبون نَفَهمَند 0262 اون ها بِفَهمَند“ خلیجِ فارس”ما گُفتیم 

 ولی چون که تَنِ یه تازی داره خارِش 0266 پَس تو بِدان هر کُنِش زایَد به خود واکُنشِ

 به پارسی، بگو تو کُنداب“ خلیج”جای  0263 بگو پارس به این آب“ فارس”به جای این 

 ایران، ایران 0262 ایران، ایران
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 کُندابِ پارس، کُندابِ پارس 0263 مالِ ایرانِ ماست
 مِهمون های کُندابِ پارس 0233 بگید: ایران سِپاس !

 ایرانِ ما زمینِ خرِس، یوز و پَلَنگه 0263 تاز تشنۀ شاشِ یه پیر شُتُر که لَنگه



 هَخامنِشی شاهان، اون وَرو داشتند 0232 تازها توُ غار و صحرا، بچه میکاشتَند

 وقتی که اشکانیان اون وَرو داشتند 0230 تازها واسۀ مارمولَک، گوشِ هم میذاشتَند

 وقتی که ساسانیان اون وَرو داشتند 0239 تازها زِ تَرسِ شاپور، پوشَک میذاشتَند

 اکنون که تازِ مهِمون، اون وَرِ آبه 0232 باید که نامِ کُندابِ پارس رو بیابه
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 کُندابِ پارس، کُندابِ پارس 0232 آبِ ایرانِ ماست
 پَژمُرده چون یک گوه بِکُن 0236 مار ماهی های تاز

 کَشتیِ ایرانیِ در کُندابِ پارس با حضورِ سه پادشاه ایرانی
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 وقتی که ساسانیان اون وَرو داشتند  تازها زِ تَرسِ شاپور، پوشَک میذاشتَند

 شاه شاپورِ دومِ ساسانی، دهمین شاه ساسانی بود. او تمامِ عمرش پادشاه بود.

 سال پادشاهی، شاپور دارای رکوردِ طولانی ترین مدتِ پادشاهی در سراسرِ  تاریخِ ایران میباشد. 33با 
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 2 222 سَر تا دُمِ ماهی

 هر کاری مثل ماهی، یک سَر داره، بَدن و دُم 0233 از سیاست بِگیری، تا حوضِ عَن سازی توُ قُم

 سَرِ ماهی، یعنی ضدِ دیکتاتور شیم هم صِدا 0233 بَدَنش، یعنی که ایران از آخوند کُنیم رَها

 دُمِ ماهی، اینه که حقیقت ها را رو کُنیم 0233 بَد سیاستمدارِ نُوین، بی آبرِو کُنیم

 کاردِ پوست کَندَنِ ماهی رو درست فرو بِکُن 0233 سرِ ماهی رو بچَِسب، هرگز زِ دُم شروع نَکُن

 0 220 احزابِ سیاسی، شفاف سازی و جمع امضاء

 سیاستمدار میخواهیم، شفاف باشه مثلِ شیشه 0232 دیگه در ایران نِمیشه“ من و عَن، حزبِ ما گوز”

 اگه تو حِزبی میخواهی، برای ایران دَم کُنی 0230 هزار امضاء زِ مَردم جمع کُنی 033تو باید 
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 مثالیست دانمارکی، چون نشانِ شفافیَت،  راستگویی و صداقت“ آردِ تمیز در کیسه داشتن”

 یعنی دروغ، پنهان کاری، دزدی و ریا“ آردِ تمیز در کیسه نداشتن”و 

 23 229 اگر آردِ تَمیزی توُ کیسه مون ما داشتیم )پیامی به سیاستمدارانِ فردا(

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0239 از کِتاب، وِردِ زبون ما داشتیم 23بیتِ 

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0232 هر گونه شَفافیَت را ما هَراس نداشتیم

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0232 سابقۀ سیاسی مون، به روی میز میذاشتیم

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0236 برای نیک عدالت، یک بَذرِ ناب میکاشتیم

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0233 برای روستا نِشین، بودجه کِنار میذاشتیم

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0233 با دیگر دین باوَران، مُشکِلی ما نَداشتیم

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0233 ورودی به ناتَوان، توِ هر مکانی داشتیم

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0233 از بَرِ پیر و بُرنا، ما احترامی داشتیم

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0232 میذاشتیم“ دُشمن”نامِ “ سرِِشت خراب کُن”روی 

 اگر آردِ تمیزی، توُ کیسه مون ما داشتیم 0230 برای خاکِ ایران، زِ جان مایه میذاشتیم
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 6 222 بهترین بَرِ ایران زمین

 بشنو از کِیخُسروِ دادگَر، او گُفت این چنین: 0239 گَر بخواهیم ما قَوی لَشکَر بَرِ ایران زمین ”

 چرا از یک پادگان اسب، که باشَد واپَسین؟ 0232 “ما خواهیم از کُلِ ایران، اسب های بهترین

 0 222 ایرانِ مَردم بر قرار

 مِلَت فقط همین شُعار 0233 ایرانِ مَردم بر قرار
 بَشنو تو از آموزگار 0233 ایرانِ مَردم بر قرار

 در رَهِ هدایتِ ایران، خاندان نیست لزوم 0232 رهبر است ایران پَرَست، صادق و دارای علوم

 پَس بِدان که دین، مَحل، دارای نیست اَمرِ نخُست 0236 خواستِ ماست وزیرِ ماهر، و مَرام دارِ درست

 هر وزیر از هر مَکان از دِل بَرِ ایران گُذاشت 0233 در دلِ ایرانیان بَذرِ نخُست وزیر بِکاشت

 خواستارِ ما شروع بکُن به کار 03پَس تو بَر  0233 تا توانیم ما کُنیم ایرانِ مَردم برقَرار

 شاه کوروش )کیِخسرو( هنگام گزینشِ اسب برای ارتش ایران
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 : کوشش3بخش 

 )گامِ اجتهادِ ملی(

 بیت 222شعر  و   09در 
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 2 226 کوششِ مَردم، رمزِ آبادیِ ایران است

 حال که ما به گامِ اجتهاد رسیدیم، گامِ پنچ 0232 اجتهاد است گامِ چندین دهۀ کوشش و رَنج

 پند شِکَنی، خِرَد نَیاد 23با سلاحِ جَهل و  0230 گامِ نخُست دهیم به باد 2آن زمان بیهوده 

 با سلاحِ خِرَد و عَدلِ مُساوِه هر مَکان 0239 ما به ایرانیَت آوریم آبادی اَرمَغان

 از نخُست، آرمانِ ما، آب و نونِ گَندُم است 0232 رمزِ آبادیِ ایران، کوششِ یک مَردم است
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 ایرانیِ در خارج، نگو فقط لِنگِش کُن 0232 برگَرد توُ گودِ خونَت، ایران رو خوشگلِشِ کُن

 9 223 ایرانیِ در خارج

 ایرانیِ در خارج، تَخَصُصی و کارا 0236 اگر برگردی ایران، میشیم قَوی و دارا

 ایرانیِ در خارج، خِرَدمَند و با هُنَر 0233 به تو نیاز دارد، ایران مَرزِ پُر گُهَر

 چون بزرگ سرمایۀ بازسازیِ ایرانیمان 0233 هَست یِک سال خدمَتِ بر جامعه، زِ هر جوان

 2 223 خدمتِ اجتماعی، سرمایۀ بازسازیِ ایران

 خواستار :   03از   3خواستارِ شماره  

ساله، به عنوانِ تمرینِ تَعهُد و  23واجب برای دختران و پسران   یک سال خدمتِ اجتماییِ

 و بازسازیِ کشور.مسئولیت، تمرینِ مستقل شُدن، انتخابِ شُغل، خدمت به هم میهنان 
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 0 223 خواستارِ مَردم 03شروعِ 

 نیک خواستار در مَسیر 03ما زِ آغاز داریم  0233 وای به حالِ آن خِرَدمند که بشُِد نخُست وزیر

 یک یکِ خواستارِ ما، هر جا باید اصول بِشَد 0223 چندی از خواستارِ ما زود رَس، چندی طول کشَِد

 این چرخ را چاپ بِکُن ، به دیوار کُن آویزون  بِبُر، وسط پونِز بزِن، قشنگ بچرخون
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 6 203 خواستارِ زود رَس

 زود رَس، هوای پاک، مَنعِ شکِنجه و قصِاص 0222 پایانِ اعدام، حقوقِ زن و مَرد با یک اَساس

 فکر و دین و پوششِ آزاد، گُفتارِ خِرَد 0220 حقِ کار و حقِ منزل، دکترِ رایگان مَدَد

 اجتماعی خدمت و مدرسه هر چه بچه هست 0229 نَه به دود به کودکان، به بالغان مِی کَده هست

 زیرِ قانونِ اساسی، هر نَفر با هر مَقام 0222 سال دَوام 3مَردمی نخُست وزیر، که ماکس دارَد 

 احترامِ ما به ایرانیَت و ایران سرِشِت 0222 احترام به فرهنگشاه و شیخِ دادگَر سَرنوِشت

 آشتی و دوستیِ با جهانِ آزاد فرهنگ 0226 دَعوَتِ توریست ها، بی درَنگ به ایرانِ قَشنگ
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 2 202 خواستارِ دیر رَس

 دیر رَس، خوراک و پوشاک، گاز و برق و آبِ نوش 0223 خودرو اَمن، جادها پاکیزه و اَمن و نور به دوش

 جنگِ با اعتیاد و رسیدگی به ناتوان 0223 پایانِ مهِریه و جهیزیه به هر جوان

 ارتشِ حرِفه ای و پاکسازیِ کُلِ فِساد 0223 حقِ هر استان به بهبودِ سِرشِت و اقتصاد

 نیروی بِهخا، به جای ساختِ بُمبِ اتُمی 0203 نفتِ سازان بَرِ ایران، پوشنازِ مَردمی

 خرجِ پول از بَرِ آبادیِ ایران هست عَلاج 0202 “تاج”دریاچۀ  9کاشتِ جنگل با شیرین آبِ 
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 0 200 مدافعِ صدای ایران

 خواستارِ پُر اَثر 03از بَرِ هر یک از این  0200 ما داریم مدافعین و کارشناس، میلیون نَفَر

 اما چون خیلی به خاکِ ایران اَند، بی اعتنا 0209 پَس نیاز است که ما کُنیم دفاع، ایران صِدا
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 02 209 دودخانِ گوگِرد )پیامِ ایران(

 تیر ماه روزی که فَتح کَردم دماوندِ عَظیم 0202 دورِ بام، دودخانِ گوگِرد به من داد لَرز و بیم

 با غَرشِ، با فَوَرانِ دودِ گوگرِدِ کُلُفت 0202 سوی خود کِشید مَرا، انگاری او سُخن بگُِفت

 دودخان گُفت: پیام دارم زِ قلبِ این زمین 0203 تو بِده پیامِ ایران را به مَردم این چنین:

 من شُدَم نزدیک و افتادم به زانو خود به خود 0203 من دماوند را اَبَر دیدم، و خود رو چون نُخود

 چون بِرَفتَم سوی این حَنجرۀ کوهِ وقار 0206 دودخان گُفت: بیا سِیّد دِیداد آموزگار !

 نزدیک به بامِ دماوند  -دودخانِ گوگرد  



 ایران درود رساند و گُفت: ساکنِانِ عزیز 0203 از اِپَرتی، داریوش و مهِرداد و هومَنِ تمیز

 هیچ نَیاموختید نظافَت؟ جاش فقط جَهل و ستِیز؟ 0293 شما با زُباله کَردید کُلِ خاکِ مَن مریض !
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 من که پیش آزادتان کَردم زِ ضحاکِ کُهَن 0292 حال ضحاکِ زمین خوار آوردید بَر خاکِ مَن؟

 پاسُخِ نیکی زِ من، بَرکَت زِ من آیا اینه؟ 0290 اَرمَغانِتان به من، نابودیِ این زمینه؟

 حامیانِ سِرِشتِ ایران: شاه اِپَرتیِ سیماشکی،  بَبرِ ایرانی هومنِ جوکار، شاه مهردادِ اشکانی و شاه داریوشِ هخامنشی
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 اَفکَنَم توفانِ خاک، یا اَفکَنَم کولاکِ یَخ 0292 کُلِ محصولاتِتان بِبَخشَم به سیِلِ مَلَخ

 با طلوع و خَشمِ اَپوش، خُشکی در چند سلِسلِه 0296 حرکتِ پوستیِ من، هر جا بِبینید زِلزِله

 روتونو کَم میکُنَم با بَهمن و سیِل و گِلاب 0293 بکُنَم بیدار سَهَند، بَزمان، دماوند زِ خواب

 اَفکَنَم آتش به مالِ جاهِلانِ بی خرَِد 0293 آتشی که تنها تیشتَر تواند خاموش کُنَد

 یا کُنید پاکیِ خاکِ من، به خود، نخُست شُعار 0293 یا که خواهید دید چطور دود کَردَم ضحاکِ مار

 پَس تو ایرانی از این به بعد خِرَد بگیر به کار 0223 گَر کُنی تاراج مَرا، از تو دَر آوَرم دَمار

 به شما هُشدار دَهم، صَبرَم نَباشد تا اَبَد 0299 خاکِ مَن تَقدیر کُنید، آشغال بریزید در سَبَد

 چون اگر دَهید ادامه، این کثافت کارِتان 0292 بِچِشید خَشمِ سِرِشتَم، یعنی وای به حالِتان

 آن زمان دودخان گفت: این بود پایانِ پیام 0222 ناگَهان مَحو بشُِد، ایران صِدا، با این کَلام

 چون من این هُشدار صدا از دلِ ایران شنِیدَم 0220 وقتی از جا پا شُدَم، من یکی، خیلی تَرسیدم

 بچه ها، گُمان کُنَم پیامِ ایران جدِی بود 0229 پَس بیاید تمیز کُنیم، تا نَشُدیم گوگِرد و دود

 شنبه های تَعهُد، ما آشغال از ایران میرونیم 0222 و بیاید وقتِ خوراک، شعرِ غذا رو بِخونیم

 نمادِ هفتۀ بِشکنی

 اساطیرِ ایرانی

 نمادِ شعرِ غذا
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 کوه بیدار شوند 2وای بر حالِ ما گر، این  -آتشفشانِ ایران  2 -پنج خانِ گوگرد 

 نزدیک به بامِ دماوند  -متری 2232دودخانِ گوگرد در ارتفاعِ 
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 گنجینۀ مهر، بَبرِ ایرانی، حامیِ سِرِشت، الگو و بشکنِ کاویانی

 حیوان بیجان کُنَد-کَسی که وحش  قاتل و بَس دشمنِ ایران بُوَد



 مازندران  -منظره ای آشنا در سراسرِ ایران . نمایی از  راهِ میانِ جنگلِ هیرکانی و دریاچۀ گیلماز 

 گَر تو کَردی کارِ زشت، به ایرانیَت و سِرِشت  سَرنوشتت زِ سِرِشت، باشد جَهنم، نَه بِهشت
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 دشمنِ سِرِشتِ ایران  -زباله 



 20 202 مُدتِ هَضمِ زُباله در طبیعت

 هَضمِ هر زِباله ای، خاک را به آلود میکِشه 0222 بعضی این قَدر طولانی، مغزِ آدم سوت میکشِه

 هفته ای 0آشغالِ میوه و سَبزی، هَضمِش هست  0226 هفته ای 3کاغذ و کارتون مُقوا، هَضمِش هست 

 هر لباسِ جِنسِ پَنبه، هَضمش هست نیمۀ سال 0223 باشه، آن زمان هَضمش هست یِه سال“ جین”اگه جِنسش 

 سال طول میکِشه قوطیِ شیر، یا تَه سیگار 2 0223 سال بِذار 2سال روُ اون  23مُبلِمانِ چوبی رو 

 سال نایلون و جِنس چَرم کُنَد خاک عَصَبی 23 0223 سال طول کِشَد باتری و قوطی حَلَبی 033تا 

 سال طول کِشَد بُطری پلِاستیک در زمین 233 0223 سال طول کِشَد هر بچه پوشَکِ عَنین 333

 کیسۀ پلاستیک که مُفت پیشِ هر چی بَقالهِ 0222 ساله 2333مُدتِ هَضمِ همون کیسه، خودش 

 فلِزِ خودرو، دوچرخه، بَر سرِشِت آزارشِه 0220 سال رو شاخشِه 2333واسۀ هَضمِ فِلز 

 هزار سال در زمین 23ظروفِ سُفال بمانند  0229 گَر بِدانی وقتِ شیشه، نَکُنی باور چنین

 میلیون سال بیش از این 233هَضمِ شیشه برِسَد به  0222 آن زمان که دایناسور بود حاکِمِ ایران زمین

 بارِ بعد، پیش از این که آشغال روی خاک بِندازی 0222 فکرِ هَضمِ آن بیُفت، وُجدان به خود بکُن قاضی
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 ما دشمنِ زُباله 0226 پاکی چه حالی داره
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 6 202 پیش یافت، پیش از باز یافت

 اَمرِ پیش یافت، یعنی که پیشگیری از اصرافِ بَد 0223 یعنی استفادۀ کامل از هر چیز با خِرَد

 اگه ما پیش یافت کُنیم، نیاز به باز یافت کَم میشه 0223 خرجِ تولید کَم میشه، سرِشِتِ سَبز عَلَم میشه

 یک دونه آجُر بذار، توُ مَنبعِ آبِ سیفون 0223 هر کِشیدن، صرفه جوییِ یه لیتر آبِ رَوُن

 کیسه مُفت از بَقالی، خودش زُباله ساز میشه 0263 پارچه ای خورجین بِبَر واسۀ خریدات همیشه

 ظرفهات رو توُ تَشت بِشور، آخرِ کار یک آب بِگیر 0262 سوی رودخانه نَکُن تو آبِ آلوده مَسیر

 سودِ کامل بِبَر از هر چیز، پیش از نو خرید 0260 پیش یافت کُمک کُنَد، باشد به ایرانی مُفید

 2 206 بیرون از جعبه بِکُن فکر، برای بازیافت

 از بَرِ بازیافت بکُِن بیرون زِ جعبه، فکرِ فَرق 0269 سوختِ آشغال را بِکُن تولیدِ آبِ گَرم و بَرق

 از نَمک باتری بسِاز، یا که نمک به صادرات 0262 تو بِساز از آشغالِ کامپیوتر، جواهرات

 تو بِکُن لباس و روغنِ غذا تبدیل به کود 0262 کود بِکُن تبدیل به سوختِ خودرو، بی روغن و دود

 تو بِساز با لاستیکِ خودرو، آسفالت برای راه 0266 بازیافت بِکُن تا ایران از زُباله شهِ رَها



 وسیله ای ساده برای تصفیۀ رودابِ روستا نشینان. )فقط برای تصفیۀ گِلابِ شیرین و نه آبِ نمک یا آلوده( 

 نوعِ کوچکش  را شهرنشینان میتوانند  در سطل درست کرده و آب گلالودِ شیر را پیش از آشامیدن، نخُست تصفیه کنند . 

 )نوعِ کوچکِ سطلی را دیِداد بارها با دانشاموزانش ساخته، امتحان کرده و این  وسیلۀ سادۀ تصفیه، به خوبی جواب داده است.( 
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 2 203 تصفیۀ سریع گِلاب شیرین

 لایه ریز 23ماسه، ذُغال و سنگِ ریز، توُ یک بُشکه  0263 گِلاب را از بالا بِریز، پائین بیاب آبِ تمیز



 408  
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 3 203 کَمتَر بِزا

 رهبرِ مُخ فَندُقِ نظامِ ترِیاک و وافور 0263 کَرده او سِرِشتِ ما نابود، الاغِ بی شعور

 خاکِ ما تاراج و بی محصول و ما در سوزِشیم 0263 میلیون بِشیم 233بعد الاغ میگه بزِایید، تا که 

 نَفَر 6چون آسانسور که نِوِشته حدِ اکثر  0233 تا گولوش، رو کول و سَر 20گر کُنی پُر با 

 با آسانسور نَه که هیچ کُدام به بالا نِمیرَن 0232 با سقوطِ این آسانسور، همه حالا میمیرَن

 و اَندی ساله، ایران توُ خُشک و خاکیه 23 0230 میلیون هم زیادیه 23واسه ایران حتی 

 این روزها، داشتَنِ تَک فرزند بُوَد خِرَد و هوش 0239 اگه بیشتر بِزایی، صفر کیلومِتری و گولوش

 میلیون ایرانی 233هنگامی که ما بخواهیم بِشیم  0232 اول ایران را باید آباد کُنیم از ویرانی

 آن زمان با پاکیِ وُجدان بشِیم چندین نَفر 0232 ایرانِ آباد نیاز دارد به دختر و پسر

 تا که ما ایران نَکردیم آباد و سیر از غذا 0236 حال بِکُن، اما جیگر، کاندوم بِذار، کَمتَر بزِا
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 3 203 نفتِ گران مایه

 نفت هست سازان یا سوزان، نفت هست گِران یا مُفت 0233 بِشنو تو ایران صِدا از بَرِ نَفت و گاز چه گُفت:

 هر چه از قَلبَم بِکَندی،  خَرخ کُن تنها تو آن” 0233 “از بَرِ آبادیَم، تا راضی باشند ساکِنان

 دو تا دوست سَلمونی داشتند، یکی شیک، یکی گولوش 0233 شیکه با پیش قرار و کارِ گرِان، مُشتری توش

 اما بود ارزون گولوش، تمامِ روز عُمده فروش 0233 پیشِ گولوش 23پولِ پنج شیک مُشتری، مانندِ 

 نفت و گازمان توُ بازارهایِ تاریک نَفروش 0232 باش پاسارگادی، گران مایه تو نفتِ شیک فروش
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 2 293 سرمایه گذاریِ نفتی در پوشناز

 راهِ آبادیِ ایران، بَس گران و بَس دراز 0232 با خِرَد باید که سرمایه گُذاریم نفت و گاز

 بخشی از هر قطره نفت، این را بدِان که حقِ ماس 0236 پَس با پوشناز ما به ایرانی باید بِگیم سِپاس

 چون بکوشیدی در ایران، تا تو بازنشسته ای 0233 چِکِ پوشناز کُنی دریافت، از بَرِ تَن خَستگِی

 پوشناز یابی تو تنها یک دفعه و یک عدد 0233 هر عدد باشد، کُنَد به بازنشستِگان مَدد

 هر که دَربِ نفت دُکانِ غارتِ ضحاک بَست 0230 نیک کَرد به ایرانیَت، دزدیِ ناپاک را شِکَست

 گر چه ناراضی شُدند چندی زِ نفروختَنِ نفت 0239 نَفتِ ما، ثروت به جا، خوشا به ما، هیچ جا نَرَفت

 ایرانِ مَردم به ایرانی کُنَد خاطر نِشان 0232 باید هر قطرۀ نفت کُنَد آباد ایرانمِان

 9 292 نیروی بِهخا

 چون که نفت و گاز ماست محدود، و نیست همیشِگی 0233 با دِگَر نیرو باید کُنیم چارۀ زندگی

 چون که خورشید، آب و باد، خوشا به ماست نیروی مُفت 0233 چون بَرِ هسته ای نیرو، خرج بِکَردیم ما هِنگُفت

 حال بگیریم باد و هسته، خورشید و آب چون سلاح 0232 تا کُنیم نیروی پاک، نیروی بهخا را به پا

 2 290 آباد راهِ ایران

 این رَه که تو میرَوی به پوچِستان است 0230 آباد راهِ ایران از بلوچستان است
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 9 299 تغییراتِ اقلیمیِ جهانگیر

 و اَندی سالی، دزدیِ ضحاکهای قُم 23 0239 اگه ما خرجِ سرِِشت میکردیم، اون پول یک دَهُم

 دریاچۀ در تَخَیُلات 9میرسیدیم به  0232 حتی از فَضا میشُد آبادیِ ایران ثُبات

 20 292 دریاچه های تاج

 بِشنو این اندیشۀ خرِدمند از آموزگار 0236 آیا این اندیشۀ بَبر است، و یا دیوانه کار؟

 بشو ما چگونه از کَرانۀ هُرمزگان 0233 برسیم به ماهیگیری با قایق در سمِنان

 بشنو ما چگونه از دشتِ هَدَر در اصفهان 0233 بسازیم گران ترین خطِ کرانۀ ایران

 بشنو ما چگونه از خشک پایه کوهِ بی ثَمَر 0233 برسیم به مزرعه، به جنگل و به جانور

 نَه گرامی، اشتباه نَشنیدی این حرف را توُ خواب 0633 رمزِ این اندیشه است، یک واژۀ کوتاه: آب

 ما رسیم به مزرعه، به ماهی و جنگلِ کاج 0232 دریاچۀ تاج 9گَر که سرمایه بذاریم به 
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 گَر بگیریم نَمک از آب، بیابیم آب شُرب 0632 دریاچه به ایران آوریم ما اَرج و قُرب 9با 

 این نَباشد فکرِ زود رَس، مثلِ یک سیخِ کباب 0630 دریاچه به آب 9سال طول میکشه، اما  23

 نَسلِ آینده کُنند چه کیِف و حالی بچه ها 0639 تیشتَر، آناهیتا، جازموریان دریاچه ها

 دارد احتیاج 9نامِ این گروهِ آب، به هر  0632 دریاچۀ تاج 9باستان فَراخ کَرت، و اکنون 
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 آبی که به تاج رسَِد، داشته یه رویایی سَفَر 0632 شکلِ جامد و مایه و گاز، حالا گوهَر 9هر 

 توُیِ هُرمزگان کُنیم پُمپاژِ آب را ما به دیگ 0636 ما کُنیم تبخیرِ آب، زُداییم ما نَمک و ریگ

 آب دَم را سرد کُنیم، روان سوی جازموریان 0633 کیلومتر تونِلِ آب هست در میان 32

 گَر بخواهیم انتقالِ آبِمان بی خرج و حَد 0633 شیبِ اندک در تونِل، جاذِبه کارِ خود کُنَد

 سودِ کار و صَرفه جو، با خِرَد آیَد این یه جُفت 0633 کیلومتر با انتقالِ آب، مُفت 32



 درصدِ انعکاسِ نورِ خورشید از سطحِ یک جسم -مقیاسِ سپیداییِ آلبِلدو 
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 کرمان، هُرمزگان و سیستان و بلوچستانِ گَرم 0623 پایانِ توفانِ خاک، آب و هوا هَر جا وِلَرم

 وقتی که جازموریان به سیر آبی و سود رِسَد 0623 گامِ بَعد، این آب به خَشک دشتِ کَویر و لوت رسَِد

 لوت کُنیم آناهیتا، دشتِ کَویر را تیشتَر 0623 آبِ شُرب به بیش از ایران، سَبزیِ خاک بیشتر

 آخر تونِل رسَد به پایۀ قلعۀ گَنج 0623 2به  2به  23آب کُنیم بلوکِ یَخ، به مترِ 

 متر چاهِ آب، از یَخدونی تا بامِ کوه 233 0622 بلوکِ یَخ از پایین، توُ چاه خودش میاد به رو

 بامِ کوه، بلوکِ یَخ، سُر به سوی جازموریان 0620 یخ شَوَد آب، بکُنَد جازموریان را آب نِشان

 راهِ دیگر، بوکسورِ کوه یخ از قُطبِ جنوب 0629 بُرشِِ بلوکِ یخ، که آبش هست شیرین و خوب

 صَرفه جویی در نَمک زُداییَش، هست بَس عظیم 0622 به جای آب به تونِل، روان کُنیم یَخ مُستقیم

 تا این سیستِمِ آب، از هُرمز تا باهو کَلات 2 0622 روزی یک کیلومتر ِمربع یَخ به ایران فَلات

 نورِ خورشید یَخ دَهد بارها بیش از آب انعکاس 0626 دیر تر یَخ آب شَوَد، چون آبِ ما قَطره طَلاس
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ارومیه پر آب                                             -2راه آب از گیلماز تا ارومیه      -9پایان دود و گرم سازی بی رویه     -0سرشت خشک ضحاکیانی      -2
لوت تبدیل به آناهیتا                         -23راه آب از جازموریان به لوت      -3جازموریان پر آب    -3راه آب شیرین از هرمزگان به جازموریان     -2

کانال طبس آناهیتا را به تیشتر  وصل میکند                 -23آناهیتا و تیشتر پر آب     -26کویر تبدیل به تیشتر      -22راه آب به کویر        -29
 سرشت سبز کاویانی -03تکمیل سه دریاچۀ تاج      -23

 مراحلِ آب رسانی به دریاچۀ ارومیه و سه دریاچۀ تاج



 محصولِ کاویانِ با خِرَد -ایرانِ سبز و تَر 

 418  
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 محصولِ ضحاکیانِ بی خِرَد -ایرانِ صحرا و تشنه



 دریاچه دَهد به خاکِ ایران تازه جان 9این  0602 با رُطوبَت بِشُوَد ایران زمین، سبزه نِشان

 دریاچه بَهره بَرَد 9نَه فقط ایران از این  0600 خاکِ پاک، افغان و تاجیک، تُرکَمَن سَبزه شَوَد

 آبِ ما ثروت و کار ایفا کُنَد به ایرانیَت 0609 تاجِ ما بهبود دَهَد سرِِشت به هر انسانیَت
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 کِشتی از تهران تا کرِمان، کانال طَبَس میان 0603 شیلاتِ سِمنان، خُراسان، ,ساحلِ یزد، اصفهان



 ما باید آباد کُنیم ایران، تا داریم گاز و نفت 0606 تا به حال نکرده ایم، ثروتمان فَنا بِرَفت

 گَر یه بار ثروت بذاریم، از بَرِ این آبِ زیست 0603 033ما داریم ایران، پُر آب، آینده تا سالِ 

 ما با این دریاچه ها یابیم یک ایرانِ بِهشت 0603 ایرانی با ثروت و سپید سزِا، ایران سِرشِت

 شاید این اندیشۀ ژول وِرن و مَردم غَرقِ خواب 0603 امتحان شُد پیشِ شاهبُداغی و بدِاد جواب

 ما از این ایران خرَِدمَند، یافتیم این فکرِ ناب 0693 و بِکَردیم ما اضافه، راهِ شیرین یَخِ آب
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 خواستار  خواهد داشت 23سه دریاچۀ تاج،  اثرِ مستقیمی در ایفای این  

 نیروی اَتُم نیاز دارَد چنین پروژه ای 0602 خرجِ پولِ آب و گَندُم دارَد این پروژه ای

 سال چاپیدند، هر مَکان 23پولی که ضحاکیان  0602 سال از آن پولِ کَلان 2خرجِ تاج شاید فقط 



 شاه داریوش وقتی در مِصر گشود نخُست کانال 0692 او نَگُفت: ول کُن بابا، ما گُشاد و این کار مَحال !

 من داریوشِ پارس”او گشود آن کانال و نوشت که:  0696 “باز کَردم نیل کانال، بَر کِشتی تا کُندابِ پارس

 دریاچۀ تاج، دیوِ اَپوش کُنیم هلاک 9با  0693 پَس تو باش یک کرِمِ ابریشم، نِباش یک کِرمِ خاک
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 گَرچه با این آب کُنیم آباد ما ایران زمین 0692 اما شاید واکُنشِ زاید، بزرگ کار این چنین

 این همه نَمک؟ یا صنعت یا به اقیانوسِ باز 0690 یخِ قُطب که آب میشه، حَدِ نَمک کُنَد تَراز

 وزنِ آب، بیداریِ آتشفشان و زلزله 0699 هزار ایرانی، سیِلِ چندین مَرحله 03کوچِ 

 ما با این آبِ عظیم، باید بیابیم راهِ زیست 0692 بَهرِ آبادیِ ایران، سُست بَهانه چاره نیست

 شاه داریوشِ بزرگ،  نقشۀ کانالِ داریوش در مصر ، نامِ او به نوشته های گوناگون و کُپی سنگ نبِشتۀ کانالِ او در مصر
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 “ چرا تالاب ها خشک و خاکیه؟”اگر میپُرسی که   یادت نَره که دشمنِ ایران و ایرانی کیه !
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 2 292 سِرِشتِ گوهر

 در رَهِ سِرشِتِ ایران، فکرِ تاج هست یک نَظر 0693 چندی از این نَظرات کُنَد کُلِ ایران گوهر

 6 296 جنگل کاریِ طبیعتی و صَنعتی

 دریاچۀ تاج 9حال که ما به آب رسیدیم با  0693 بکُنیم طبیعَتی و صنعتی جنگل رواج

 جنگلِ طبیعَتی یعنی بَرِ جانوران 0623 اینجا ما توضیح دهیم، جنگلِ صنعتی نِشان

 سال بِکاریم، سالی یک نَهال ردیف 23گَر توُ  0622 قطع کُنیم ردیفِ یک و پول به کیف 23سالِ 

 بِکاریم دوباره ردیفِ یک 22سال  0620 قطع کُنیم ردیفِ دو، تجارتِ اَلوار و چکِ

 کیلو نهالی را که میکاریم 03آن زمان هر  0629 یک کُهن درخت میبُریم، حالا یک تُن چوب داریم

 پس با کاشتِ جنگلِ صنعتی و طبیعتی 0622 هم به پول رسیم، و هم کُنیم به ایران خدمَتی
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 2 293 مجازاتِ شدید بَر دشمنِ سِرِشت

 هر شکار، آتش سازی و یا جانور آزاری 0622 هر سِرِشت آلودگی، دزدیِ خاک، آب، اَلواری

 یا بنا ساخت در طبیعت، همه هست کارِ پلید 0626 هر کَس این پَستی بِکَرد، یابَد مُجازاتِ شدید

 خَشمِ مَردم، بَد جریمه، نامِ او رُسوا نوشت 0623 شَرم و خفَِت، حُکمِ زندان بَهرِ دشمنِ سِرشِت

 گَر تو کَردی کارِ زشت، به ایرانیَت و سرِشِت 0623 سَرنوشتت زِ سرِِشت، باشد جَهنم، نَه بِهشت

 کوششِ ماست گامِ طولانی و گامِ پُر خَطر 0623 طِیِ این گام کُنیم عَدلِ مُساوه ما سِپَر

 این بدِان عَدلِ مُساوه، زیست آسوده کُنَد 0623 خواستار، سرعت افزوده کُنَد 03در رهِ این 

 پَس بکُِن عَدلِ مُساوه را سلاحِ عاقِبَت 0622 تا که بَر نَسلِ نوُین، مُلی اعتماد آوَرَد

 9 293 عدلِ مُساوه، سِلاحِ اعتمادِ ملی
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 : باور8بخش 

 )گامِ اعتمادِ ملی(

 بیت 94شعر  و   32در 
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 2 924 ایرانِ با اعتماد، یعنی ایرانِ بهشت

 حال که ما چندین دَهه، برداشتیم گامِ اجتهاد 3563 ایران آباد، ایرانی راضیست رمزِ اعتماد

 باورِ در جامعه، یعنی رسیدیم به هَدف 3562 ایرانی صادق و شفاف، خاکمان آب و عَلف

 ما با اعتمادِ ملی، دور شَویم از کارِ زشت 3569 ایرانی بهشت بان و ایران زمین باشد بهشت

 خواستارِ با اعتماد 32سرانجامِ 



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3566 بی لباسی نَکُشه فقیر نَفَر توُ برف و باد

 آبِ شیر گِلاب نباشه، شنِ و دود هوایِمون 3565 سُفرۀ کَسی دیگه نَباشه بی غذا و نون

 3 992 در ایرانِ با اعتماد 1سرانجامِ خواستِ 
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 1خ  حقِ دسترسی به هوای پاک، آبِ تمیز، خوراک و پوشاک برای تمامِ مَردمِ ایران.
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3562 که با احترام به زیستن، اعدام رو داده به باد

 نَه شکنجه کَس بِشه، نَه معلول با اَمرِ قصاص 3568 نَه کَسی دیگه بهِِت بِگه کُتَک سلاحِ ماست

 3 991 در ایرانِ با اعتماد 3سرانجامِ خواستِ 

 3خ  پایانِ اعدام، شکنجه، قصاص و کُتک.



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3564 نیست کَس بی خانه مان، بی کار و بی حق، بی ثُبات

 عشقِ بینِ دو جوان، اَمرِ اسید سوزی نَشه 3552 دختری قربانیِ نفِرینِ ناموسی نَشه

 3 993 در ایرانِ با اعتماد 2سرانجامِ خواستِ 
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 2خ  کار عِادل. و حقوقِ  حقِ یکسان، مستقل و عادل برای زنان و مردان. حقِ صمیمیت، داشتنِ مَسکَن، کار، امکاناتِ کارِ عادل
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3551 کَس نَمیره در رَهِ نا اَمن، با تصادفات

 خرجِ دکتر و دوا، به زندگی نَیاره زور 3553 خونه ای دیگه نَباشه بی گاز و نور، سوت و کور

 3 992 در ایرانِ با اعتماد 9سرانجامِ خواستِ 

 9خ  راهِ امن، و حمل و نقلِ پاک و مطمئن.  رایگان و دارو با قیمت بیمۀ ملی. حقِ دسترسی به برق،  حقِ امدادِ پزشکیِ 



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3552 دین اَقَلیَت نَشه قربانیِ دین تبعیضات

 گُفتِ عادل نَظَری، سزِاش نَباشه سُربِ داغ 3559 بَرِ پوششِ نَشنَوی اَمرِ به مَعروفِ اُلاغ

 3 999 در ایرانِ با اعتماد 6سرانجامِ خواستِ 
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 6خ  با صورتِ باز.  دینیِ آزاد و یکسان. حقِ گفتار، نگارش، کردار و انتخابِ عادل. حقِ پوشش آزاد ، ولی حقوقِ فکری و
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3556 نَبینی کودکِ کار، به جای یافتَنِ سَواد

 تفکیک و تبعیضِ مدرسه، دیگه نَده جواب 3555 خَرجِ تَحصیل نَکُنه خونۀ شاگرد رو خراب

 3 996 در ایرانِ با اعتماد 5سرانجامِ خواستِ 

نُه سال تحصیلِ واجب کودکان، به عنوانِ تنها وظیفه کودکان. حقِ تحصیلِ رایگان، تحصیلِ فرهنگِ عادل و تحصیلِ به فارسی،  و همچنین 
 زبانِ : مَحلی، انگلیسی، و زبانِ کشورِ همسایه، در مدارسِ امن و مُجهز.  2آموزشِ 

 5خ 



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3552 از بَرِ عَلافیَت، جوان نَره سویِ فسِاد

 یا جوانی نَدَهد وقتِ گرانمایه هَدَر 3558 خدمتِ جامعه هست گوهر به دختر و پِسَر

 3 995 در ایرانِ با اعتماد 2سرانجامِ خواستِ 
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ساله، به عنوانِ تمرینِ تَعهُد و مسئولیت، تمرینِ مستقل شُدن، انتخابِ شُغل، خدمت  14واجب برای دختران و پسران   یک سال خدمتِ اجتماعی
 میتوانند دلخواه این خدمت را با خدمتِ نظامی جایگزین کنند.    به هم میهنان و بازسازیِ کشور. درصد اندکی

 2خ 
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3554 آن که باشد در نیاز، نَباشد گرِیان و به داد

 هیچ بازنشسته ای دیگر نباشد در فِشار  3522 بَرِ بی پولی کَسی خود را نَیاویزه به دار

 3 992 در ایرانِ با اعتماد 8سرانجامِ خواستِ 

 8خ  رسیدگی عادل به جانبازان، معلولین، سالمندان، بازماندگانِ شُهدا، بازنشستگان، مال باختِگان و نیازمندانِ جامعه.



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3521 نَبینی دیگه یه کودک، دود کُنه دُخانیات

 نَشنَوی دیگه کَسی اعدام بِشُد، چون خورد شَراب 3523 نَشی مَسموم، نَریزی زِ تَرس عَرق توُ فاضِلاب

 3 998 در ایرانِ با اعتماد 4سرانجامِ خواستِ 
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 4خ  ممنوعیتِ فروش دخانیات به کودکان، و آزادیِ فروشِ الکل به بزرگسالان.
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3522 از بَرِ مأیوسیَت کَسی نَره سوی مَواد

 کَس که داره اعتیاد، نَره زیرِ شَرم و کُتَک 3529 نَشنَوه: گُمشو بابا، مرگ به توست تنها کُمک !

 3 994 در ایرانِ با اعتماد 12سرانجامِ خواستِ 

 12خ  مبارزه با اعتیاد، با سلاحِ انگیزه و فعالیت.



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3526 که دیگه زور نَشنَوی از آخوندِ هنِدونژِاد

 قانونِ ایران نَباشه قانونِ زیرِ لَحاف 3525 بَهرِ مَردم استوار، اما گَردن کُلُفت معاف 

 3 962 در ایرانِ با اعتماد 11سرانجامِ خواستِ 
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 11خ  است.  با هر رتبه و عنوان، زیرِ دستورِ قانونِ اساسی  هر شخصی
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3522 مجلسِ ایران نَباشه پُرِ از چاپول و لات

 حاکِمی به جا نَشینه، تا که او کشید نَفَس 3528 حقِ ما را نَخوره، ایرانِمان نَشه قَفَس

 3 961 در ایرانِ با اعتماد 13سرانجامِ خواستِ 

 اکررِ سیاستمدارنِ منتخبِ مَردم، با مجلسی از حزبهای مَردمیِ مختلف، و نخُست وزیرِ منتخبِ مَردم،  با حدِ  هدایتِ ایران به دستِ مَردم، یعنی
 ساله. 9ترمِ  3نخُست وزیری در 

 13خ 



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3524 که درونِ شرِکتی دیگه نَبینی تو فِساد

 موشکِ سِپاه شلیک نَشه سویِ ایرانیان 3582 رازِ ایران را سِپاه نَفروشه به بیگانِگان

 3 963 در ایرانِ با اعتماد 12سرانجامِ خواستِ 
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 ای و قوی برای مَرزبانی از خاکِ مقدس ایران، و نابودیِ کامل فساد و رشوه در دستگاه حکومت، و تبدیلِ این دستگاه، به دستگاهِ ارتشِ حرفه
 ، پیشرفته، شفاف و عادل که خدمتگُذارِ مَردم باشد. منطقی

 12خ 
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3581 که بَرِ یک ازدواج زِندِگیتو نَدی به باد

 که دیگه تو نَشنَوی دخترِ با جهیزیه 3583 که دیگه تو نَشنَوی سِکه برای مهِریه

 3 962 در ایرانِ با اعتماد 19سرانجامِ خواستِ 

 19خ  های آینده، در قبالِ تامینِ اقتصادیِ فردی از سوی دولت. پایانِ مهریه و جهیزیه برای زوج



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3582 حقِ یک اُستان نَباشه پوچ، دِگَر نُقل و نَبات

 نَشی تَبعیض چون که نیستی از یک اُستانِ غَنی 3589 نَشنَوی پولِ تو شُد خرجِ به خارج دشمنی

 3 969 در ایرانِ با اعتماد 16سرانجامِ خواستِ 
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 16خ  استان ایران. 21، و اقتصادیِ هر  ، اجتماعی حقوقِ یکسان و عادل برای بهبود و پیشرفتِ فرهنگی
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3586 که دیگه حیوان نَشه قربانیِ مریض مُراد

 خاک و آب غارَت نَشه، جنگلی آتش نَگیره 3585 که دیگه اَلبُرز بَرِ نجاتِ زاگرُس نَمیره

 3 966 در ایرانِ با اعتماد 15سرانجامِ خواستِ 

 15خ  . وجنگل سازیِ ملی  ، دریاچه سازیِ ملی احترام و ارجمندی به خاک، طبیعت، محیط زیست و وحشِ ایران، با آبیاریِ ملی



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3582 که دیگه پُر نَشه مَغزِ تو از آخوند جاهلات

 که دیگه شاهتِ نَگه: تو زیرِ شَمشیرَم بِمیر ! 3588 که دیگه شیِختِ نَگه: باید به دینَم شی اسیر !

 3 965 در ایرانِ با اعتماد 12سرانجامِ خواستِ 
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 12خ  احترام و ارزشِ فرهنگی به فرهنگشاه و فرهنگشِیخ، بدونِ دخالتِ ایشان در سیاست.
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3584 که دیگه حقِ تَوَحُش نَدَهیم بَرِ نجات

 نَشنَوی زِ خارجی: ایران نَرو، مُلا پُره 3542 ثروتِ ما را دیگه کشورِ بیگان نَخوره

 3 962 در ایرانِ با اعتماد 18سرانجامِ خواستِ 

ر آینده به ن دصُلح، گفتِگو، روابط و تجارت با تمامِ کشورهای آزادِ جهان. خواستارِ تغییرِ رفتار مقابلِ دیگر کشورهای جهان. خواستارِ تبدیلِ ایرا
 کشورِ آزادِ تجاری و توریستی در خاور میانه.

 18خ 



 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3541 که دیگه نیاز نَباشه به اَتُم بُمب پیشنهاد

 نفت و گازِ ما نَسوزه و فقط چشمِ ما دود 3543 کور نَباشیم که یه وقت ایران سرِِشت، نَیابه سود

 3 968 در ایرانِ با اعتماد 14سرانجامِ خواستِ 
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)بادی، هسته ای،  “ بِهخا”به خاک سپاریِ افسانۀ بمب اَتُم، ولی خواستار و محتاج به تولیدِ برقِ بینَهایت، برای بازسازیِ ایران، با انرژیِ 
 خورشیدی، آبی(، که به تدریج  جایگزینِ انرژی آلودۀ فُسیلی شَود.

 14خ 
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 فکرِ یک ایران بکُن، که ایرانیست در اعتماد 3542 که دیگه تو نَشنَوی نفت شُد فَنا به دستِ لات

 نَشه واگُذار، نفتتِ از بَرِ وابستگِی 3549 نَگی: پولِ نفتِ من کو؟ توُ بازنشستِگی

 3 964 در ایرانِ با اعتماد 32سرانجامِ خواستِ 

سالِ آینده، و استفاده  22علم، صَنعت و کشاورزیِ پیشرفته، به عنوانِ اقتصادِ اول کشور. حرکت به سوی استقلالِ اقتصادیِ کامل از نفت، در 
 )پس اندازِ واجبِ شخصیِ نفت از زادروز(.“ پوشناز”از پولِ نفت، تنها برای بازسازیِ ایران، و سرمایه گذاری در 

 32خ 
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 خواستارِ مَردمی 32ایرانِ رسیده به 



 449  

 گام فرهنگی 5ایرانیان ِرسیده به 



 2 952 عدالت، آزادی و اعتماد یعنی آغازِ فصلِ نُوین در تاریخِ ایران

 بود یک سیمِ رابطِ، آموزگاریزم از نخُست 3546 تا که از جَهلِ آخوند رسیم به اعتمادِ درست

 حال که داریم اعتماد، پاس داریم آن ما تا اَبَد 3545 شاید هست وقتش که آموزگاریزم مُنحل شَوَد؟
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 چون عدالت، آزادی، اعتماد است رمزِ طلوع 3542 ما کُنیم فصلِ نوُین در تاریخِ ایران شروع



 شادباش به ایرانیان. رسیدیم به هدف

 451  



 تیرِ آرشِ کمانگیر، اسطورۀ ایرانی

 ایرانِ مَردم چون نمادِ پُلِ پیوندِ تاریکی به روشنایی.

 الگو: پُل وِرسِک. شاهکار شرکت دانمارکیِ کَمپساکس

 1222سازندۀ راه آهن سراسریِ ایران، با ساختِ حدودِ  
 کیلومتر راه آهن در زمانِ شادیاد رضا شاه پهلوی.

 452  

 نیست کَس ناجیمِان، تا که زِ ایران ظُلم رَوَد 3544 تنها خود ناجیمِان هستیم، گَر یابیم خرَِد

 پَس تو ایرانی بگیر ایرانِ مَردم را به خود 3222 تا که ایران را کُنیم رها، زِ چنگِ جهلِ بُت

 2 951 شِلیکی در تاریکی، برای روشناییِ ایران

 این کتاب شلِیکی است درونِ تاریکیِ کور 3548 تا که باشد از بَرِ ایرانیان، مشعلِ نور



 453  
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 بیت 222شعر  و   24در 

 : پایان با آموزگار4بخش 



 455  

 1 953 خِرَد

 توانا بُوَد هر که دارد خِرَد 3221 که بیداد و جَهل را خِرَد بِشکَنَد

 1 952 آرمانِ آموزگار

 ذلت و جَهل و ریا باید از این جهان بِره 3223 تا که عَدل، اعتماد و آزادی در جهان بِشه

 9 959 جان مُهِمه

 جانِ سیاه مُهمِه 3222 جانِ یه زرد مُهمِه

 جانِ سفید مُهمِه 3229 جانِ یه فَرد مُهمِه

 جانِ زنان مُهِمه 3226 جانِ یه مَرد مُهمِه

 جانِ سِرِشت مُهمِه 3225 جهان، بی دَرد مُهِمه

 1 956 جارو

 جارو کُنیم جنایت و جَنگ زِ جهان را 3222 جمع کُنیم جهیزیۀ جَهل و جَفا را
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 13 955 فرومایه تَر از چَنگیز و تِیمور

 فرومایه تَر از چَنگیز و تِیمور 3228 بُوَد آخوند که کَرده ما را مَجبور

 که ظُلم و جَهل و وَحشت بَر سَواریم 3224 زِ آگاهیِ مِلت بیم داریم

 به پارسِه و پاسارگاد رَحم نَکَردند 3212 بِدُزدیدند به مَسجد سنگ کَندند

 بِکُشتند ایرانی، زیرِ خُدا نام 3211 فرو کَردند به ما تاز، گام بَر گام

 در این تاریخِ کُشتار با تفاضُل 3213 بِکَرد آخوند، ایران را چَپاول

 ولی تا چَنگیز و تِیمور رو دیدند 3212 توُ شُرت و تُمبون و عَمامه ریدَند

 زِ تیغِ چَنگیز و تِیمور، هزار هفت 3219 سَرِ دین فاسدِان آنجا فَنا رَفت

 بِدان هر چند بِکَردند این دو بیداد 3216 زِ چَنگِ مُلا کَردند ایران آزاد

 ولی چون که تَنِ ما بَد میخاره 3215 به پیشوازِ آخوند رفتیم دوباره

 بِمالیدیم پاچه، آخوند بِکَرد ناز 3212 حالا با فَنِ تاز شُدیم بار اَنداز

 زمین خوردیم، نَفَس از جون در اومَد 3218 هزاران مُلا از این خون بَر اومَد

 بِکَرد آخوند، آبِ شُربِ ما شور 3214 فرومایه تَر از چَنگیز و تِیمور



 457  

 3 952 اَدَب از بی اَدَب

 نیک سُخَن، آداب و پاچه مالی از آخوند بَس است 3232 هَم چو خواهشِ کبوتَر، زیرِ چَنگِ کَرکَس است

 “با اَدَب”سال از هزاران  92کَس نَیاموخت  3231 “بی اَدَب”حال بیاموز بَسی اَدَب تو از این 

 3 954 ایرانِ زیبا

 ایرانِم ای توُ چِلنِگ 3238 ای ایران زیبا صَنَم

 سَن مَنیم ایران، گولوم 3234 “نَعَم”یا ایرانی، قُل 

 5 958 عشق بِوَرز، جنگ نَوَرز

 جان بِداد هَدَر 3پِدر که بود داریوشِ  3233 نَداشت اردشیرِ پِسر، نشان از پدِر

 مرگ و جَفا داد 3دلخونیِ داریوشِ  3232 زنها رو صَفا داد 3دلخوش، اردشیرِ 

 32بِکُشت، به قُدرت بود سال  3داریوشِ  3239 سال کَم نیست 95عشقِ اردشیر در 

 مُهم برای داریوش، تنها حکومت 3236 122زِ خانِ خویش هَخامَنِش بِکُشت بیش از 

 برای عِشقِ اردشیر، باز کُن کَمَربَند 3235 فرزند 116تا زن  262

 در رَهِ جنگ، زود شَوی کُهَن و تَنها 3232 عشق بِوَرز، تا که بِمانی شاد و بُرنا

 ما به بیل میگیم یه بیل، میگیم که پِشکِل پشِکلِ است   حالا تا نوروز بزَِن غُر، این بَرِ تو مُشکل است



 458  
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 فَردِ ایرانی زِ ایرانیَتَش نا آگاه بِمانَد 3222 گَر که فَرهنگنامۀ ایرانِ مَردم را نَخوانَد

 ایرانِ مَردم بِخوان، آگاهی و فَرهنگ بیاب 3221 گَر نَخوانی، تو کُنی زندگی در جَهل و غیاب

 فردی از خواب و خوراک بَرِ ایرانی کَرد گُذار 3223 بیت شُعار 2222شعر  622سال  2تا نِوِشت او در 

 این کتاب عُنوان بِکَرد راهِ خِرَد با افتخار 3222 ایرانِ مَردم، اثَرِ سیّد دِیداد آموزگار

 کَس که خود ایرانی نامید بهتر است تا او بِدانَد 3229 که باید یک بار در زیست، ایرانِ مَردم بِخوانَد
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 6 922 نیازِ هر ایرانی به خواندنِ ایرانِ مَردم

 این کتاب از ایرانی گرفته است بَس وامِ خاص 3226 از سُخن، اشعار تا نواختنِ گیتار و باس

 حرفِ شاعر، پادشاه، تحلیلگَر و سیاستمَدار 3225 فکرِ ماهِر، راه گُشا، ترمیمگَر و خِرَد به کار

 گَر تو آثاری بدِیدی زِ دگَر ایرانی نام 3222 قَصدِ من نبود دزدی، اما بود عرضِ احترام

 مُحتوای این کتاب بیشترش از نتِ اومَده 3228 هر کَسی جُستجوی گوگِلی را خوب بَلَده

 اَمرِ کاملا جدید در این کتاب، پَس اَندَکه 3224 قُومِ ضحاک چون تَرَقه، این کتاب چون فَندَکه

 6 921 وام

 چون بدانم قافیه، ریاضیات و موسیقی 3292 اَمرِ بازی دادَنِ تعدادِ ضرب بود مَنطِقی

 ضَرب در تَپشِ 8ضَربی تا به  3مصِرع ها هستند  3291 5که حواس جمع بِکُنی، به خواب نَری با ضَربِ 

 کَردم نِشان 1سال پیش، شبِ یلدا بیتِ  2چون  3293 فِکرم آمد بِکُنم ترجُمه اش را هَمزمان

 انگلیسی، دانمارکی این کتاب آگاه بِساخت 3292 هر جهان فَرد، این کتاب خواند صِفَتِ آخوند شنِاخت

 زبان 4ضرب و جَذرِ  8ایرانِ مَردم تا  3299 وای به این آخوندها که حوضِ عَن است پایانشِان

 6 923 ضرب 8زبان و  2ایرانِ مَردم به 
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 1 922 براندم، بیافتَم و بخواستم

 جهلِ ضحاکی برِاندم، صلحِ وایکینگی بیافتم 3296 با خِرَد، نیک عَدلِ کاویان بَرِ میهن بخواستم



 مرلِ ایرانی بِکَرد نقاشیِ ایران کتاب 3295 این سِپَندادِ کُپنهاگیِ نقاشِ زَرآب

 دوستِ وایکینگیِ دِیداد، اَندر آن سویِ جهان 3292 خوب شنِاخت ایران و ایرانیَت و تاریخمِان

 گَر چه داغِ والدین، فِکرش بِکَرد دور از تماس 3298 نقشِ این ایران کتِاب کامل بِکَرد، بَر او سپِاس
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 2 929 سِپَندادِ گُپنهاگیِ نَقاش

 بشِنو از گیتارِمان او چه حِکایَت میکُنَد 3294 در رَهِ ایرانِ مَردم بَس حمایت میکُنَد

 چند تا تخته، چند تا پیچ، اَندَکی چسب و چند تا سیم 3262 خوش صِدا قوی تَر از کُلِ سلِاحاتِ رژیم

 3 926 گیتار
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 3 925 دیجیتال

 در دماوند خستگِیِ کوهنَورد یعنی سقوط 3262 با نِشاطِ رادیو شمِرون بِکردیم ما صعود

 3 922 رادیو شِمرون

 با سِپاس از گوگلِ و یوتوب و ویکیپِدیا 3261 من با امِدادِ شما روزِ آخوند کَردَم سیاه

 با سپِاس از گوپرو، اینتلِ و نیکون یا که مَک 3263 کالای شما بِکَرد به ایرانِ مَردم کُمَک

 مکانِ لوحۀ شعرِ دماوندِ آموزگار
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 آرتینِ پَرتویان، کوشِشِمان آسان بِکَرد 3269 فِکرِمان خَندان بِکَرد“ دِلِنگون و لالنِگون”با 

 گنجینۀ طنز، مَردم شناس، الگو و بشکنِ کاویانی

 درود به پیر و بُرنا  شیپیش به جونِ مُلا
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 دو تا جعبه توُ بازار بِذار برای امتحان 3266 یِکی شون پوستِ پیاز، اون یکی خوش بو زعفران

 تومَن 36بِنویس: زعفران هست هر گِرَمی  3265 ولی این پوستِ پیاز، مُفتِه برای هَموطن

 زعفران این ارزونی، هر جای ایران نوبَره 3262 ولی چون که پوست پیاز مُفته، یارو اونو میبَره

 به ایرانی بِگُفت“ زعفران”هر چه این کتاب  3268 اما گَر مُفت نَبود، مَردم نَخوانَند آن چه گُفت

 9 928 رایگان

 متر 9422 -فرشِ ابر  -بامدادِ دماوند با رادیو شمرون 

 ای تو روشن، ای تو بشِکن، ای تو ای آزاده جان 3264 ایرانِ مَردم به پارسی، بود زِ دِیداد اَرمَغان

 پَس بکُِن چاپ و بِکُن پَخش این کِتاب در هر مَکان 3252 پول نَگیر، نافَردیه ! از من کتاب بود رایگان

 3 924 اَرمَغان

 “مُفت تَمشِک”چیز باشد در ایرانِ نو چون  9تنها   این کتاب / نو اندیشی/ تحصیل و / امداد زِ پزشک



 3 981 بِرکه

 سال ایران بُرون 23ساله از ایران  19 3251 خیابانِ آذربایجانِ تهران هست در جان و خون
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 12 982 خدمتِ سربازی

 سَرشیر از ماست بَند صَمَد، نوشابه از دکونِ رضا 3253 قَنادی حُسین کَچَل، همیشه داغ پیراشگی ها

 چه صَفایی داشت حیاط، زیرِ کُهَن درختِ توت 3252 ناگهان رانده شُدیم، آخوند خُمینی تُف به روت !

 گَر نَکردم خدمتِ سربازی با سنِِ کَمَم 3259 این کتاب، سربازیِ من است به ایران وَطَنَم

 کیلو، عینک و شاید هم سَمعک 32سال و  2چون  3256 بود نِرخِ این کتاب، از بَهرِ ایرانی کُمَک

 چون نخُست کارِ من است در مدرسه آموزگار 3255 این کتاب به کُندیِ یک حَلَزون کَردم نِگار

 من نَیافتم هیچ کُمَک، نَشنید کَسی دِیداد نام 3252 حال که داری این کتاب بردار بَرِ ایران تو گام

 تَعهُد در ایرانِ نو؟ رویای مَن در شَهرِ غُرب؟ 3258 تصفیه با رژیم و جازموریان پُر آبِ شُرب

 وَ بِدان چه دادگری در ایران باشد، چه سِتَم 3254 فَرقی در زیستَم نَیارد، جُز نشاط و یا که غَم

 پَس تو خود برخیز به پا، تا زِ سِتَم شَوی رَها 3222 مَن به جا، گُربه ام به جا، میخواهی بزِا، میخواهی نَزا

 دردِ ماست حصِارِ این برِکۀ از دریا به دور 3221 که بِکَرده ماهیان اسیر و قانِع آن به زور

 طوری که فِکرِ شنا توُ دریای آزاد و سور 3223 این گُمان به ذهِنِ ماهیان نَکرده است خُطور
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 این کتاب، دست دراز کَرد سوی قومِ کاویان 3222 آشتیِ میلیون مَست و میهن پَرست را داد نِشان

 حتی بَر شیخ و هزار دست، این کتاب نُقل و نَبات 3229 چون نِشان داد، چگونه جانیان یابَند نِجات

 پَس اگر مَنع بشُِد اصولِ نیکِ این کتاب 3226 باشد از سوی جَهالَت فَردِ غرقَ مَنجِلاب

 کَس که گویَد: جَهلِ مَن نَشکَن، ولی سَرَم شکَِن 3225 یا که گویَد : این کتاب پُر رو بِکَرد فرزندِ من

 چون اگر بی خِرَدی نَخواست که یابَد او خِرَد 3222 تا اَبَد در مَنجِلابِ جَهل، او فرو رَوَد

 6 983 مَنجِلابِ جَهل

 ایرانِ مَردم بِداد به هر عَجَم حسِِ افتخار 3228 ایرانِ مَردم بِکَرد فرهنگِ تازیان را خوار

 من با ایرانِ مَردم، یک فرهنگ سازی کَردَم 3224 من با این کتاب با حس و وُجدان بازی کُردم

 من بَسی مُتِعَصبِین از خود ناراضی کَردم 3282 حرفِ حق تَلخ است، من آگاه سازی کَردم

 پَس بَرِ حَرفِ خِرَد، ایرانِ مَردم را بِبَخش 3281 غارِ نادانی شکَِن، آگاه و روشن بدِرَخش

 9 982 پوزش از مُتِعَصِبین

 1 989 یوز یا گاو

 گاوِ پیشانه سیاه، کَسیست که جَهل پیشه کُنَد 3283 یوزِ آگاهِ ایرانی، خِرَد اندیشه کُنَد

 گر چه جاهل پاره کَرد، این نو کتابِ با خرَِد  نتواند موجِ این دانشِ نو مصدود کُنَد

 از یکایک صفحاتِ این کتاب که پاره شد  هر صفحه تبدیل به یک کتابِ نو دوباره شد



 468  

 11 986 سیّد

 بعضی پُرسَند که: چرا این سیّدِ آموزگار 3282 تیشه به ریشۀ خود زَنَد با اینجور افکار؟

 چون اگر لَقَب فرو رَوَد به ماستِ دیگران 3289 نَنگ بر اون لَقَب که ظُلم کُنَد به خواستِ دیگران

 مُفت تَقدیر و تخفیف توُی هر ایران مَکان 3286 حالا از لَبو گرِفته، تا خریدِ ساختمان

 تو سیّد اولادِ پیِغَمبَری )ص(”کُل عُمر گُفتند:  3285 حتما تو قُران از بَری 92چون تویی نَسلِ 

 آقای سیّد، بفِرما بیا توُ خوش آمدی 3282 زادۀ عیدِ غَدیری؟ حَمد الله  یا علی )ع( !

 “یه دُعا اینجا بخِون، شفِا بِده ما زِ سِتَم ! 3288 اگه من بیل زَن بودم، خونۀ خود بیل میزَدم

 این که هر سیّد مُقدَس است، هست یک اَمرِ لاف 3284 کَرده آخوند مُعتَقد ما را به این جَهل و خُراف

 ما میگیم حقوقِ هر ایرانی، یکسان بَر کار 3242 نَه سوپرمَن را میخواهیم، نَه شیخِ جلِفِ مَکار

 تو اگر سیّدی، پَس وظیفۀ خود این بِدان 3241 که فقط خدمتگَری واسه ایران و ایرانیان

 اگه هر سیّدی بود همچون دِیداد آموزگار 3243 شُعار 2222ایران بود با وقار، نیاز نَبود 

 ایرانی شَهروَندیَت به هر شیِخ و سیّد سَر است 3242 کَس که این باور نَدارد، پَس بِدان خیلی خَر است

 3 985 دِیداد

 آغاز ماهِ زمستان، سرما و برفِ تهران 3249 در اقِبال بیمارستان، گشودم چشم به جهان

 دیِ ماهِ سرد و پُر باد، تاریکی کَرده بیداد 3246 ایران به من امید داد، مَرا بِنامید دِیداد
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 شانسِ من او رَفته بود، دو بِیتِ خَلاقَم نَدید 3248 هفتۀ بعد از دو چاپلوسِ کلِاسَم او شنِید

 بیا سیّدِ اَثنی عَشَری”دین مُعلم گُفت:  3244 “جَدَت را بِبینَم از بَری؟ 13نام بَر 

 این چنین لیستی به من هیچ گاه نَبود اَمرِ فَرا 3822 چون نَدانسِتَم رَدیف، شِکَست چپ آرنِجِ مَرا

 “اکبر حِمار”آن زمان فهمیدم این مُعلم است  3821 جای شعر اَحسن، بِگُفت: نَکُن تو اینجا اَشک و زار !

 دین مُعلم یافت از برادرَم سزِای کار 3823 آرزوی من بِشُد که شَم یک خوش آموزگار

 در رَهِ ریاضیات کوشیدَمشِ با اجتهاد 3822 تا که امروز هستم آموزگار با تَجرُبات

 یادم هست تَکالیفِ مدرسه در کلاسِ پنچ 3245 بود ساختنِ دو بِیت از آیت الله، جنگ و رَنج

 دین مُعلم داشت تَوَقُع به دو بیِت بَر سَروَرَش 3242 ریدَم به بِیتِ رَهبَرَش“ کوپُن”با دو بِیت شعرِ 

 8 982 آموزگار



 470  

 6 988 تأثیرِ دانمارکی

 من بَس آموختم از این سفر به دانمارکِ قشنگ 3829 وجدان آموختم زِ اَندرسِن، زِ لارسِن آهنگ

 علمِ گیتی زِ بِراهه، طنزِ اُیندِلِ مَشَنگ 3826 مهارت از لادروپ و سیاست از اِلِمَنِ سَنگ

 تصمیم و اراده از تام کریستِنسِنِ فِشنگ 3825 لیدگارد گفت: اعتماد است رمزِ جامعۀ زرنگ !

 یافتم از مارگارتِ شهبانو، نیکی فرهنگ 3822 که: از بَرِ سِزا به مَردم هیچ گاه نَکُن درنگ !

 دنیا دُنبالِ بهشت میگرده با تفنگ و جنگ 3828 این بهشت توُ دنیا است. در این دانمارکِ صُلح رنگ

 طنز ساز، اوفه اِلِمَنِ سیاستمدار، میکِل لادروپِ فوتبالیست،  هَنس کریستیَن اَندرسنِ نویسنده، از راست به چپ:  میک اُیندِلِ 

 رفرهنگشَهبانو مارگارتِ دوم، تیکو بِراهۀ فیزیکدان، کیم لارسنِ موسیقی نواز، تام کریستِنسِنِ ماشین سوار، مارتین لیدگاردِ سیاستمدا

 “پریِ دریاییِ کوچک”تندیسِ 

 در بندرِ کُپنهاگ

 شاهکارِ افسانه ایِ هَنس کریستیَن اَندرسِن

 ایرانِ مَردم الگو گرفته از سیستمِ دانمارک،  

 یکی از بهترین سیستم های جهان است. 

 ما برای ایران کمتر از بهترین را نمیخواهیم.
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 کَس که ناقص سیستمِ آمریکا را الگو بدید  وَ از بَرِ ایران از آن جمهور رژیم، نُسخه پیچید

 سنِده گوزی بیش نبود، خود چُس پَرَست بود و پلید  ما بَرِ ایران بخواهیم بهترین راهِ مُفید

 از بَرِ ایران کدام یک بهتر است؟  جمهوریَتِ آمریکایی ؟  یا پادشاهیِ پارلمانیِ دانمارکی؟



 پَندِ ما دارَد مَسیرِ راست به راه 12این بِدان  3824 پَند را نَکَرد، پَس کَرده او کارِ گُناه 12کَس که 

 پَند بُوَد یک اَمرِ داغ 12از بَرِ شَخصِ خودم  3812 گُناه را چون اُلاغ 4غیرِ از کُشتَن بِکَردم 

 بَد تظاهُر، بُت پَرستی، خود پَرستی با غرور 3811 انتقام، خشونَت و کَلَک، کُتَک، دزدی و زور

 نا امیدی، فُحشِ جِنسی، یا که بَد سُستی به کار 3813 همه این غلط ها را کَرده سیّد آموزگار

 اما هر کَس میتوانَد پاک کُنَد آشیانِ خود 3812 پَندِ نیک آرمانِ خود 12میتواند او کُنَد 

 در رَهِ پَژوهش و نگارِ این فرهنگ کتاب 3819 پَند رسیدم، با یه فرهنگ انقلاب 12خود به 

 چون بَرِ فتحِ دماوند به ایران کَردم سَفر 3816 پَند به هر نَفر 12با خودم عَهد کَردم، کُنَم 

 چراغ 12اَندکی سوء استفاده کَردند از این  3815 اما در کُلِ سَفر ایرانی داشت نیک اشتیاق

 هُنَر 12هر جا کَردم مَردمَم خوشنود با این  3812 ارزشِ لَبخندِ هم میهن بُوَد همچون گوهر

 هر چه بودم پس اگر گُناهکارِ ریا و جاه 3818 پَند شُدم پاک، خِرَدمَند، بیگُناه 12من با 

 پَند را رَوَد 12گَر که هر ایرانی راهِ نیکِ  3814 شادیِ هم میهن این عَزای ضَحاک بِشکَند

 پَندِ نیک از این کتاب 12پَس بکُِن آرمانِ خود  3832 و بِدان شُد امتحان، در ایران خوب میده جَواب

 13 984 گُناهکارِ بیگُناه

 عفوِ گناه خُرافاته، بِشاش توش  به جای اون برای دَه پَند بِکوش
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 62خاطراتِ دیِداد از انقلابِ وحشیِ آخوندیِ 
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 عنصرهایی که هواپیمای مَنحوسِ آخوندِ مَلعون خمینی را به زمین مهرآباد نشاندند:

 جمهوری خواه، آخوند گَرا و چپ گَرا  ریدند به ایران و بخوردند حقِ ما
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 “استقلال، آزادی، جمهوریِ اسلامی”میراثِ 

 هم چپ دیدیم، هم جُمهور  هم مُلا وَ هم مزدور
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 12 942 بنیانِ ایرانی

 وقتی این رژیم اومد، من یه الف بچه بودم 3831 شیپیش و سیریش دیدم، توُ مدرسه گرچه بودم

 از همون اول روزها مبارزه آغاز کَردند 3832 احزابِ ضدِ خمینی از ایران پرواز کَردند

 رژیمِ آخوندی هم که مُمتازند توُ قتلِ عام 3839 شروع کردند به ترورِ هرکی که زَد حرفِ قیام

 این عَمل نه تنها ناراضیان را خاموش نَکرد 3836 هر کی هم خُنری بود، رفت یه حزب رو آغوش کرد

 کوچه پَس کوچۀ تهران، دود و خون، وحش و خروش 3833 همه را توُ راهِ مدرسه دیدم من با روپوش



 اما با خودخواهی و جهل و نفاقِ بِینِ شون 3835 نَتونِستند اتحاد ایفا کُنند مابینِ شون

 سال گذشت 92اِنقدری لِفتِش دادند، که حال بیش از  3832 که حالا یه نسلِ بعد از انقلاب به جا نِشَست

 بچه های بعد از انقلاب، خوشیِ ایران نَدیدن 3838 فقط آخوند رو دیدن، از خوشی ها فقط شنیدن

 والِدینِ بچه ها خوشی دیدن، اما ندیدن 3834 که با رأی به حُکمِ ضحاک، به ایران و ایرانی ریدَن

 “مُرغِ همسایه غازه” والِدین به این گُمان که  3822 مُلا تا دسته بِفهموند که جَلادِ تازه

 وقتی این ساده گُمان والِدین از دنیا بِرَند 3821 خاطراتِ خوشِ ایرانی را با خود میبَرند

 باعثِ این فاجعه کَم کاریِ ناراضیان است 3823 تیشه به ریشۀ خود، پایداریِ ضحاکیان است

 پس تو ضدِ این رژیم، بیا این شانس به دست بگیر 3822 شانسِ اتحادِ کاویان زِ بُرنا تا به پیر

 بارِ پیش فردوسی ایران را بِکَرد بیدار زِ خواب 3829 سال گذشته تا کنون از شاه کتاب 1212

 جایگزین کَردیم ولی نیکی را با فرهنگِ بَد 3826 تا که امروز نو کتاب آورد به ایرانی خِرَد
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 شاید ایرانِ مَردم دگر نَیاد در روزگار 3825 شاید ایراندوست دگر نَیاد همچون آموزگار

 ایرانِ مَردم بگیر، خود را رها زِ آزار کُن 3822 سال باز گریه زار کُن 1212نگیر و 

 ای رهبرِ فرسودگان، آماده باش آماده باش !  ما بیدار و ما کاویان، آماده باش آماده باش !



 6 941 آشتی، آبیاری و راستی

 478  

 چون که داریوشِ بزرگ بود عاشقِ ایران زمین 3828 از بَرِ ایرانیان، داد پادشاه پَند این چنین:

 در رَهِ آشتی بکِوش، چون ضدِ ما ایرانیان” 3824 دُشمَنانَند، دُشمَنانَند، دُشمَنانَند، دُشمَنان

 پَندت گوشِ ما رسید 2ای تو، ای شاهِ خِرَد،  3893 ما بِکوشیم تا کُنیم روزگارِ ایران سپِید

 آبیاری کُن تو ایران چون که بی آبِ زُلال 3892 خُشکسالیست، خُشکسالیست، خُشکسالیست، خُشکسال

 راست گو سُخَن چون آفَت به اعتماد و فروغ 3891 “این دورغ است و دورغ است و دورغ است و دروغ



 بَر بالِ سیمُرغ، تاریخ و اساطیر یاد بِگیر 3895 بِشکنِ ایرانی است استاد محمودِ کویر

 کُن جُدا ایرانیَت از نَنگِ کورِ تازیان 3892 بِشکنِ ایرانی است زَرتُشت ستِودۀ کیان

 با خِرَد، از جهلِ دین، ایرانی کُن بیدار زِ خواب 3898 بِشکنِ ایرانی است ایمان سُلیمانیِ ناب

 در رَهِ همتا شُدَن، تاریخِ ایران یارِ ماس 3894 بِشکن است دریایی و خدادادِ تاریخ شِناس

 باش تو بشِکن، بِسرا بشِکن بَرِ ایران وطن 3862 بِشکنِ ایرانی است، اِبی صدای بُت شکَِن

 چون سفیر آموختند به ایران، کارِ عاقلی 3861 بِشکن است هاشمیان، کیا، نِکونام، باقرِی

 1خطِ  #

 3خطِ  #

 2خطِ  #

 9خطِ  #

 6خطِ  #

 5خطِ  #
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 119 943 خط بِشکنان ) اُلگوهای مَردمی( 122دَعوتِ 

 گَر تو اُلگویی نیاز داری در این راهِ خِرَد 3892 یاد گیر از بِشکَنان، به دست بگیر خود عاقِبَت

 بعضی از این بشِکَنان مُردند بَرِ عبورِ ما 3899 خاندان و دوستشِان اینجا بُوَد منظورِ ما

 بعضی از این بشِکَنان هستند نَهادِ داد به دست 3896 هر کَسی با آن نَهاد کار کَرد، بِدان او دَعوَت است
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 راهِ پیروزیِ خَلاق، اتحادِ تیمیه 3863 بِشکنِ ایرانی این فرشتۀ کریمیه

 ملی فرهنگشیرِ ایران، کُلِ ایران پیِروَش 3862 8بِشکنِ ایرانی است علی کریمی، نُمره 

 ملی پوش، آخوند کُنَد کولبَر، به سویَش تیر رها 3869 بِشکنِ ایرانی است دَوَنده، غفاری طاها

 نامِ ایران کُن جهانی، کُن ثُبات که بَرتَری 3866 بِشکنِ ایرانی است اُسطوره این دایی علی

 شاهکارِ شاخِ دیو شِکَن به ایرانیست نِشاط 3865 نُصرتی، غَفور، عزیزی، تارِمی، قوچان نژاد

 در زمانِ جَنگِ سوزان، نامِ ایران کَرد سپِید 3862 بِشکنِ ایرانی است این پَهلوان تُرکان مَجید

 اَمرِ خاک و خون تَعَهُد، بینِ ما ایرانیاس 3868 بِشکنِ ایرانی است، امینیِ ایران شِناس

 بِشنو از تاریخ چرا شاه پارلِمانی هست گوهر 3864 بِشکن و آگاه بُوَد، ایرانی خُسرو فرَوَهر

 خاکِ ایران را زِ چَنگِ جَهلِ آخوند پَس بِگیر 3852 بِشکنِ ایرانی است بهرام مُشیریِ دَبیر

 بِشنو از تاریخ که تازی به ایرانی کَرد چه کار 3851 بِشکنِ ایرانی است ناصرِ شاهین پَر سَوار

 نقدِ حَرافیِ آخوند را بِکُن با ماهرِی 3853 با خِرَد بِشکن بُوَد اُستاد امیرِ طاهری

 با مرال از تاریخِ جهان تو تازیان شِناس 3852 بِشکن اُستاد عِرفانِ ثابِتی است جهان شناس

 بَهرِ ایرانی سزِا، صدای خود بکُِن سِپَر 3859 بِشکنِ ایرانی است مسعود شُجاعیِ گوهَر

 نامِ ایران کُن گُلسِتان در جهانِ حِرفه کار 3856 بِشکن است سَردارِ آزمون، پا به توپ یا اسب سَوار

 فردِ فرهنگی خُروشَد ضدِ بیداد و ریا 3855 بِشکنِ ایرانی است غَفوری شیر مَرد وُریا

 باش تو یک ایرانی بِشکن، حتی از کشورِ دور 3852 زَندی و قُدوس و اشکان، داوری و بِیت آشور

 انقلابی مُعتَرِف که مُلا ایران زَد زمین 3858 صادق و بِشکن بُوَد عباس میلانی، آفرین

 بازیاب ایرانِ پادشاهی، این بار با خِرَد 3854 همرَهِ استاد تَقی زاده و پاشایی فواد

 با حسینِ لاجوردی یاد بگیر ده پندِمان 3822 محبوبه فتح آبادی، میترا رجایی شیر زنان

 گَر تو شاعری، بکُن رُسوا پَس این فرهنگِ تاز 3821 بِشکنِ ایرانی است وفا یغمایی، سَرفَراز

 با رسانه، نیک ببِند به قومِ ضحاکی دَهان 3823 بِشکنِ ایرانی است این مانیِ پارسی زبان

 با خِرَد، آخوند خریَت را بکُِن تو خوار و خیط 3822 بِشکنِ ایرانی است افشین نَریمان، آپوزیت

 چون صدای بشِکنی، سَتار و داریوش و گوگوش 3829 هم صدا با ناظرِی، فرهاد، فروغی بِخروش

 2خطِ  #

 8خطِ  #

 4خطِ  #

 12خطِ  #

 11خطِ  #

 13خطِ  #

 12خطِ  #

 19خطِ  #
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 32خطِ  #

 31خطِ  #
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 32خطِ  #

 39خطِ  #

 36خطِ  #

 35خطِ  #
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 حتی زیرِ ظُلمِ ضحاک، شاد نَما ایرانیان 3826 بِشکن است مهران مُدیری، مُنتَقِد و شوخ زبان

 زَن که شُد بِشکن، شَوَد زِ جهلِ ظالمین خَلاص 3825 بِشکن است ایران تَبار، اَمان پورِ دُنیا شنِاش

 دخترِ ایرانی است عاقُل و کارا همچو مَرد 3822 بِشکن است اَنوشه انصاری که بود فضانَوَرد

 از بَرِ ایران قیام، پایداری آموز در نَبَرد 3828 بِشکن است سارای شیر زن، سَفَریِ کوهنَوَرد

 نقدِ دین کُن، گَر که دین منطق برانده از میان 3824 بِشکنِ ایرانی است این آرتینِ پَرتویان

 گَر هنوز ایرانی خواستش تقلید از شَریعت است 3882 بِشکن است سُمبُلیان، دکترِ مَرجَعیَت است

 اهلِ هر آیین که باشی، وَطن است ایران تو را 3881 بِشکنِ ایرانی است مِنَشه امیر، داد به راه

 باش نَسلِ شیکِ پاسارگادیِ ایران نِژاد 3883 بِشکنِ ایرانی است مانوک، و یادش شاد و راد

 جهلِ دین نَقد بکَِردند، بِشکَنانِ ایرانی 3882 شادیاد هدایت و کَسرَوی و بهِبَهانی

 با سِلاحِ طَنزِ ایرانی شکَِن آخوند فِساد 3889 هَمچو فَرُخزاد، علی رضا رضایی، شادیاد

 ملی پوش، بهمن، وحید، یعقوب و سردار آفرین 3886 سوده، شیوا، فاطمه، آرزو، زینب، نازنین

 ملی پوش، مهدی، مجید، تونیا، سهیلا قهرمان 3885 بِشکنِ ایرانی است احسانِ سامِ پهلوان

 رَفعِ خُشکسالیِ ایران از نخُست آرمانِ ماس 3882 بِشکنِ ایرانی است این شاهبُداغی، آب شنِاس

 کَس که بَر ایران سِرِشت داد خواست، آخوند زندان نِوشت 3888 بِشکن است هومَنِ جوکار، حامیِ ایران سِرشِت

 نفتِ ایران کَرده سوزان، پَست آخوندِ ظالِمی 3884 بِشکن است عباس اَمانَت، سمِنانی و فاطمی

 از بَرِ ایرانِ آینده به کار گیر تو خرَِد 3842 بِشکنِ ایرانی اَلهیارِ کَنگرلو بُوَد

 حرِفۀ آخوند فسِاد، بازارِ ایران کَرد کِساد 3841 بِشکن است علی اصغر سَلیمیِ با اقتصاد

 بِشکن است واحِدی در تَرمیمِ این شِکافِ دین 3843 بِشکن است ایجادی، مو شِکافِ هر خُرافِ دین

 پاسخِ ضحاکیان، مرگ است بَرِ ایران صدا 3842 یادشان شاد محسن و پویا، نَوید، سَتار، نِدا

 اعترافِ با شِکَنجه، یا که ایرانی فَلَج 3849 بِشکن است نوری کُهَن، مازیار و اُستاد فَرَج

 حقِ ایران بانوان از چنگ ظالِمان بِگیر 3846 بِشکنِ ایرانی است سُهیلا حجابِ دلیر

 حقِ کارگر دفاع کُن تا که مُزد یابَد به روز 3845 بِشکنِ ایرانی اسماعیلِ بخشی است و خوز

 بِشکنِ ایرانی است سیّد آقامیریِ شیر 3842 بِشکن است شاهپَرک و ویدا مُوَحدِ دلیر

 22خطِ  #

 21خطِ  #

 23خطِ  #
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 92خطِ  #

 99خطِ  #
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 مُلا از ترسش بدُِزدَد پای جانبازِ قَوی 3848 بِشکن است جانباز سیامک و قَوی مُرتضَوی

 با بُرونمَرزی ترِور، آخوندیَت ثابت شَوَد 3844 بِشکن است پَرویزِ دستمالچی و ساکت نَشَوَد 

 موشِکاف آگاه بکُِن ایرانی از آخوند ریا 3422 بِشکن است مهدی فَلاحتی به ما ایرانیا

 بِشکن است نسرین که بود زندانیِ ضحاکیان 3421 بِشکن است رضا علیجانی که دید بازجو زیان

 گَر چه بودی چَسبِ آخوند، حال بِران جَهل از بَدن 3423 بِشکنِ ایرانی است این نوریزادِ کَله زَن

 همچو کاوه، داغِ فرزند در دِلِ ایران نِژاد 3422 بِشکن است منوچهر، بختیاریِ پَهراز نَماد

 داغ دار، دادخواه و دادگر، کاوۀ ایرانیون 3429 بِشکن است پدر و همسر، حامد اسماعیلیون

 داغِ فرزند بر دِلِ مادر، آخوند کرد بر قَرار 3426 بِشکن است محمدپور و شیرپیشۀ آموزگار

 نقد از بیدادِ تازیان بِکُن بی واهمِه 3425 بِشکَنند آموزگار سِپهری و شیر فاطمه

 تازی فرهنگ را برِان، فرهنگِ ایران کُن اصول 3422 بِشکن است آموزگار، شیرمَرد بُداقی این رَسول

 فردِ فرهنگی شَوَد به دستِ شیخ، دستگیر و خوار 3428 بِشکن است هاشمِ خواستار، ایرانی آموزگار

 بشکن است شاهرودی، یَزدی، مهرگان، مَهدَوی فَر 3424 بِشکن است جواد، محمد، حوریه، زرتشت، گوهر

 خارج از ایران بکُِن دستگیر هزاردستانِ پَست 3412 موسوی بشِکن و بیدار ایرجِ مصِداقی است

 در رَهِ افِشایِ این ضحاکیان نَکُن دِرَنگ 3411 بِشکن است دامونِ ایرانیِ گُلریزِ زِرنگ

 نیک بِکُن ایرانی آگاه از فِسادِ پیر علی 3413 بِشکنِ ایرانی قاضی زاده است این شیر علی

 همچو خواهرِ فداکار، آسیه شیر دختری 3412 همچو دهقانِ فداکار، شیر بود این ریز علی

 کُن تو چهارشنبه سفِید، که ضَحاک بِشنَوه صدِات 3419 بِشکنِ ایرانی است شیر زَن مسیح علینِژاد

 بِشکن است عباسی بَهر منو تو، ایران کانال 3416 مرجان و کیوان به ایران خانه آوردند جَلال

 بِشکن است آزادی، فرهنگ، هاشمی، سلطان شبان 3415 شهرِ قصه، بیژن و بهمن مُفید، شاد یادشان

 بِشکن آرشام، یاسر، رامین، سعید و سُهیلِ ناز 3412 همچو نقدی، فائزه، ثابِتی کُن افشا تو تاز

 بِشکن اصغرزاده، محمد صادق، و زیباکَلام 3418 آصِفی، شُعله سَعدی، تَبرزَدی، پُتکین بِنام

 یک دَهه، روزانه افشا کَرده او شیخِ شَرور 3414 بِشکنِ ایرانی است این سازگارای صَبور

 بِشکن است پَنجعلی و کویتی پور، مایِلی کُهن 3432 بِشکن است رضا حقیقت نژِاد به ایران وطن
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 بِشکن آسیه، دائمی، میرزاخانی، روستایی 3431 مُنیرو، نازیلا، آزاده و دریا صَفایی

 بِشکن است ناهید و ژاله، نوشین و نازافرین 3433 شیرین و شیما، دِنا، هیوا، سپِیده، نازنین

 بِشکن است پروانه، بهنوش، تِرمه، مهتاب، لیلا 3432 پروین و اشرف، سرور، نَرگس، ثریا، المیرا

 بِشکنِ ایرانی است پرویزِ صیادِ صَمَد 3439 بِشکن است سینای شوخ مند و ماشالله با خِرَد

 بِشکنِ ایرانی پیِکِ شادی است، واقف مُحسی 3436 بِشکنِ ایرانی است جوانمَردیِ زاگرُسی

 خَبر از ایران بِکُن تفسیر زِ ظُلمِ ظالمان 3435 بِشکنِ ایرانی است چالَنگیِ ایران بَیان

 بِشکن اُسانلو و موتا، داوَری، کاتوزیان 3432 اعتمادی، شهریار، صَدر، اکبرین و سوریان

 چون بَشیرتاش، توفیقی، سِیّدی، مُکفی باش سِپَر 3438 بِشکن است آقایی، جَشنی، نیلوفر، نیکو نَظر

 بِشکن است مَهدوی آزاد، رَهبر، استاد دو شوکی 3434 بهنام و خاوند، براتی، آرمین و اتابکی

 بِشکن است میِبُدی، نُقره کار، حسینی و داعی 3422 باستانی، ویِسی، قاضیان، عَسکری و شُجایی

 بِشکن است بیژن و آرش، کامران و نوری عَلا 3421 مَلکی، داودی و بهرامی و یَزدان پَناه

 آمِنه وَ پوریا، حافظِ ایران آبِرو 3423 بِشکن است کوشا پریسا، همچو دلبَر آرزو

 خَبر از رِیحانه، سیما، رُکسانا، میترا شِنو 3422 باش تو با فرشاد، گزارشگرِ خوبِ من و تو

 فکرِ ایرانیست امیر، فکرِ سِرِشت شیر دُخت شوکا 3429 بِشکن است سالی، علی، مُژده و مَهشید، مِدیا

 نَنگِ ضحاک نَپَذیر، حتی زِ شُهرَت گَر شی دور 3426 همچو رُستم پور و مَزدک، عادلِ فردوسی پور

 مجتبا پورمُحسن است ایرانیِ خرَِد و مهر 3425 بِشکن است اِلناز، شَراره، دکتر ثابت و شِلرِ

 بُنگاهِ بی بی سیریش هم داره چند ایران وقِار 3422 دو تا داریوش و فرشته، علی، باران و ژیار

 از بَرِ ایرانِ فردا، هست سِلاحِ او قَلَم 3428 بِشکنِ ایرانی است این نوریزادۀ عَجَم

 نگهبانانِ این خاکِ نِگین“ ما هستیم”گو که  3424 بِشکن است شهرام هُمایون، عاشقِ ایران زَمین

 هر چه در چَنته داری بَهرِ ایران بِگیر به کار 3492 بِشکن است سعیدِ بِهبهانیِ رسانه دار

 بِشکن ایرانشهر، ایران وایِر، آی اِس پی، یونیکا 3491 حاشیه، سَرانه و مَردم راپورت بکُِن نِگاه

 کُن تو ایرانی به ظُلمِ روزِ ضَحاک آشنا 3493 بِشکن است شیر دُختِ کوچه، کاوه زَن، مَتین صدا

 بِشکن است هر دوست و یولداش و حَبیبِ این وَطن 3492 همه ایرانی، علی، امیر، رضا، حُسین، حَسن
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 کُن تو ایران را رَها از چنگِ این خُرافِ تاز 3499 بِشکنِ ایرانی، فرهنگشِیخ بُروجرِدیِ کاظ

 از بَرِ ایران و مَردم ما بِخواهیم نیک سزِا 3496 بِشکنِ ایرانی، فرهنگشاهِ دادگر است رضا

 44خطِ  #

 122خطِ  #

 “چرا فلان نام آمد در کتاب؟“ گَر بِپُرسی که: 3495 پَس نَیافتی تو هنوز به خود یک فرهنگ انقلاب؟

 خط بِشکَنان پیامِ اتحاد میدیم 122ما به  3492 که با یک ایرانِ مَردم این رژیم به باد میدیم

 حالا یا آنها میگند: نَه ! چون اُلاغَند و کلاغ 3498 یا کُنَند قبولِ دعوَت را آنها با اشتیاق

 هر کَسی درسِ حساب خونده باشه، میدونه دیگه 3494 قانونِ رُشد نمایی، اون به ما اینو میگه:

 خط بِشکَنان 122که اگر هر کُدام از گِرامی  3462 نَفر از کاویان دَعوَت کُنَند به کارِوان 12

 نَفر دَعوَت کُنَد 12هر کَسی دَعوَت بِشُد، خود  3461 خیلی زود تمامِ ایران، یک جَهَت حَرکت کُنَد

 هم صدایی هست سِپَر مقابلِ هر نوع خَطر 3463 هم صدا ایران کُنیم خَلعِ سِلاح، سَرکوب گَر

 هم صدا مَردم کُنیم بُنیانِ بِشکن اُستوار 3462 خواستار 32هم صدا ایرانیان پَرچم کُنیم 

 ایرانِ مَردم زَنَد زمین ظُلمِ ضحاکِ مار 3469 ایرانِ مَردم کُنَد خواستارِ کاوه بر قرار

 پَس تو شو بُنیان گُذارِ شجاعِ کاوۀ نو 3466 باش تو بِشکن، در رَهِ آزادیَت برو جلو

 بشِکن بذار، در رَهِ همتایی بِکوش #هَشتَگِ  3465 علیۀ ماردوش بِخروش 121خطِ #باش تو 
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 خودپَرَستی باعثِ تَبعیضِ بِینِ مَردم است 3464 آرزوی ما به ایران، آب و نونِ گَندُم است

 9 942 بیا توُ

 “چرا اون را بِگُفت، مَن را نَگُفت؟”بِجای اینکه  3462 خود را از ما دان بیا توُ و نَباش عَنِ کُلُفت

 سوارِ کولمِون خَره“ مَنم عَنَم”با همین  3468 ، یانتِه مَرام یادت نَره“خود چُس پَرَست”پس نَباش 

 خط بِشکَنان 122ما دادیم مَشعلِ نور به دَستِ  3452 خط کاویان 122تا که زود دَعوَت شَوی به خواستِ 
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 12 949 وای به حالِ تو شیخ آیت الله 

 حُقه ای والله، میکِشی بالا 3453 مالو منِالو،  میکُنی حاشا

 ایران فروشِ اَهل بُت پَرَستی 3452 ما بُت نَخواستیم، ما ایران پَرَستیم

 بارتِ میلَنگه، الاغِ لَنگه 3459 شیشه و سَنگه، شیخ آیت الله

 وای به حالِ تو شیخ آیت الله 3456 خالی بَندِ تاپ، حُقه ای والله

 ظُلم شُده پیشه، ظالم شُده هَم بیشه 3455 گُمراهیِ مَردم با فِسادِ اندیشه

 با ذلتِ فکر، ایران آزاد نِمیشه 3452 آخوند و ایران هم چون گُرگ و میشه

 ظُلم را بِشکن در فِکرت از ریشه 3458 آزادیِ ایران با تغییرِ اندیشه

 وای به حالِ تو شیخ آیت الله 3454 خالی بَندِ یک، حُقه ای والله

 وای به حالِ تو شیخ آیت الله 3451 خالی بَندِ ناب، حُقه ای والله
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 دستِت که رو شه، خون که بجِوشه 3429 ایران بِخروشه از گوشه به گوشه

 از ماکو، تا آبادان، به چابَهار تا شیروان 3426 قیامِ مِلی سَراسَرِ ایران

 کاوه کُند دستیگر این زالو دروغمَند 3425 زندانیِ ضحاک در دماوند

 وای به حالِ تو شیخ آیت الله 3422 خالی بَندِ دزد، حُقه ای والله

 سِکه توُ پَنجه، مار سَرِ گَنجه 3422 ضحاک میدوشه، ایران توُ رَنجه

 ظالِم نَخواستیم، ساکِت نَمانیم 3421 همیاریِ مِلی، ما همه ایرانیم

 کاوه به فکرِ خورشیدِ فَردا 3423 جمهوریِ اسلامی باید بِشه رُسوا

 وای به حالِ تو شیخ آیت الله 3422 خالی بَندِ تیز، حُقه ای والله
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 6 946 واکُنِش

 این کتاب هست واکُنِش به بیداد در ایران وَطَن 3428 عَدل به جای اَمرِ مَعروف، جانیان دَر حوضِ عَن

 تجزیه چون گوه توُ معِدَس، فدِِرال بوی چُسشِ 3424 هر کَسی گُفت فِدِرال، یِه شیر بَلال کُن توُ سُسشِ

 او که گُفت: آخوند گولَم زد، انقلابم را چاپید ! 3482 بود سِپید پوش مو سیاه، حالا سیاه پوش مو سپِید

 وقتی که فرهنگِ تاز، آرمانش هست ایران خَراب 3481 هست جَواب“ خُمینی سوزی”آبِمان کُندابِ پارس، 

 ضحاکیانِ غار نِشین 1221ضدِ این  3483 دفعه ایران بِنامیدم در این 1221مَن 
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 این کتاب بِداد بَسی فَرنام بَر ضحاکیان 3482 واژه های خر و گاو، گُرگ و دَد و دام در میان

 اما حیفِ این گروه جانورانِ بیگُناه 3489 که از بَرِ ضحاکیان، نامِ جانِور شَد فَنا

 ای شما جانِورانِ سَخت کوش و بی سُخن 3486 از شما پوزش بخواهم، من در این نیک انجُمن

 ای تو گُربه، سگ، پَرنده، گاو و خر، باش در نِشاط 3485 قاطرِ میرالله در دماوند داد مَرا نجات

 جانِور فکرِ گروه، هزاردست فکرِ خویشتَن است 3482 خَرِ واقعی جلو آخوند، یک اَنیشتَن است

 ایرانِ مَردم بُوَد حامیِ آب، گیاه و وَحش 3488 پَس تو ایران جانِور، جاوید باش، مَرا بِبَخش

 5 945 پوزش به جانوران
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 2 942 بِشنو، بِنگَر و بِشکن

 ای تو ایرانی، آنچه من گُفتَمَت نَبود دروغ 3484 آنچه بَر تو پَند بشُِد، بِشنو تا یابی تو بُلوغ

 ای تو ایرانی، آنچه نوِِشتَمَت نَبود دروغ 3442 آنچه بَر تو شُد نگِار، بنِگر تا یابی تو فُروغ

 ای تو ایرانی، آنچه آموختَمَت نَبود دروغ 3441 آنچه بَر تو شُد سِتَم، بِشکن تا یابی تو حقوق

 استانِ فارس -نقشِ رُستم  -آرامگاهِ شاهِ ایران و فرعونِ مصر، شاه داریوشِ بزرگِ هخامنشی  

 گرچه مُرد سیّد و مُرد دِیداد و مُرد آموزگار  این کتاب در تاریخِ ایران و مَردم شُد نگار
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 این کتاب آورد به تو آگاهی و فردانِگی 3442 با خِرَد آورد به تو بَهرِ خروش، آمادگی

 با خِرَد، دانا بُوَد مسئول، خروشَد ضدِ ظُلم 3449 گَر بِکَرد سَر توُی بَرف چون کَبک، بُوَد شَریکِ جُرم

 “گُناه”پَس نَباش کَبک و نَکُن دوباره تو نُوین  3446 با خِرَد بَرخیز و کُن ایران زِ ظالمِین رَها

 9 948 شریکِ جُرم

 بیداری از این جهلِ بد“ عَفوِ گناه”تنها راهِ   ، بخوان بیاب نور و خِرَد”بیگناه ”ایرانِ مَردم 

 خود، گر تو خواندی این کتِاب“ گناه”پاک ساختی زِ  3443 پندِ ناب 12، بِگیر به کار “بی گُناه”حال که هستی 

 نادانِ در تاریکی، بیگناه است  تاریک خواهیِ دانا بد گُناه است
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 9 944 با یار به پا خیز

 یار با یار به پا خیزَد و تَنها نَرَوَد” 3448 ذِلتِ فِکری شِکسته تا که گُمراه نَرَوَد

 عادِلان آرام نَشینَند تا که خودخواه نَرَوَد 3444 “صُبحِ صادق نَدَمَد تا شبِ یَلدا نَرَوَد

 فرِقۀ آخوند از ایران در آورده دَمار 3445 او فرومایِگی فرهنگ بِکَرده افتِخار

 ظُلم و جَهل است در این حکومَتِ دار و نَدار 3442 بشِنو این پَند زِ سَعدی و سِیّد آموزگار:
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 گوشه ای از بام دماوند در روشناییِ بامدادِ پیروزی
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 1 622 پاینده باد ایران زمین

 ما سِتاییم خاک و آبِ تو، هوا و آتَشَت 2222 ای گوهر ایران زَمین، پاینده باد آسایشَِت

 پیروز  باد ایران و ایرانی
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